از مقالات دبنی, فقهی, عرفانی و اخلاقی 
استاه 


مج و 


شیخ محمدسعید نفسبندی 


تسار 


از 
مقالات دینی؛ فقهی. عرفانی و اخلافی 


استاد 


۳۹ ی ‌ِ با وف بندی 


گردآوری و تنظیم: 
عنماد نقشندی 


انتشارات پرتوبیان 
سنندج- ۱۳۸۱ 
کانال تلگرام کتاب عرفانی 


چهل مقاله 
از مقالات: دینی؛ فقهی. عرفانی و اخلاقی 
نوشته: استاد شیخ محمّد سعید نقشبندی 
گردآوری و تنظیم: عثمان نقشبندی 
طرح حلد و صفحه آرایی: فرزاد محمدی 
حرو فچینی: مسسة خوش‌نگار -روانسر -(بهمن فتح‌الهی] 
لت وگرافی: آفرینش ‏ چاپخانه: جباری - صحافی: مه‌کوثر 
نوبت و سال چاپ: اوّل ۱۲۸۱ شمسی 
تیراژو قطع: ۲۰۰۰ جلد رقعی 
بها: ٩۰۰‏ ترمان 
حق چاپ محفوظ است 
نقشبندی, محمّد سعید. ۱۳۱۰ 
چهل مقاله از مقالات کی فقیی عرفانی و اخلاقی استاد شیخ محمّد سعید نقشیندی | 
گردآوری و تنظیم: عثمان نقشبندی. سنندج: پرتوییان. ۰۱۳۸۱ 
۵ص 
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فهرستنویسی براساس اطلاعات قیپا. 
۱. اسلام -مقاله‌ها و خطابه‌ها. الف. نقشبندی, عشمان, ۱۳۵۳ - گردآورنده. ب -عنوان. 

٩ج‏ ۲ ۱۰/۵/0 ۲۳ ۱۹۷۱۰۸ 
کتایخانه ملی ادران ۲ - ۸۱ج 


شایک: ۹۶۴۳-۹۴۰۳۵۰۷ 07 - 94035 - 964 :15۳ 


موس افتقارانیبوقولیان 
فلسقه وردین 
سنندج -پاساژ عرّتی طبقة سوّم صندوق پستی ۶۶۱۳۵-۶۴۱ 
ت 7 ۲ 


1006.61 صحفتقظ ۲۲۲2۲ بال.۲ 


«. .تِن الی رک الرجعسی" و افایای 
فارفیوّن"؛ دل باید به او داده سر سجود. به خاک 
پاک او لازم است نهاد» خوشا کسی که سروکارش با 
او افتاد! که او ر بقاست وغیر او را فنا و نناد؛ وج ند 
تباه آن دل که به راز او نیاراسته! آه بر آن جان که به 
نیاز ویء طراز نگرفته! کاسته آن تن‌که در طاعت 
وی» خسته نگشته! وای بر آن سر که خیال سکبانی 
در وی نیخته!؛ چه, هرکه وی را نشناخت» دین و دنیا 
را باخت و هرکس توش عرفان را نساخت و به 
جانفدایی او و رسول و آل و یاران مقبول نپرداخست» 
نقدش, بی‌رواج ودردش, بی‌علاج وعمرش,بتاراج و 
سعیش, بی‌آثر ودرختش, بی‌ثمر وعملش. بی‌بر و 
به هرگامی. درخطر است». 


ازمتن کتاب.ص. ٩۳‏ . 


پیشگفتار 

شکر نعمتهای حقءچندان که نعمتهای حق! 

آنچه خوانندة ارجمند در آغاز این پیشگفتار ملاحظه خواهد کرد نمونه‌ای 
است از آن چیزی که علمای اسلامی- با استفاده از قرآن وحدیث -آن را"تحلّث 
به‌نعمت " می‌خواندند و- به امید خدای- از شاثبه‌های خودنمایی وخودبرترنمایی- 
که منجر به برخیزاندن خوهای حسادت و تنقر دردیگران می‌شود- به کٌلی» خالی 
است. جراکه کسی باید خود را بنمایاند و به خود افتخا رکند که آنچه دارد؛ از 
خود داشته باشد نه از جای دیگر؛ آیا کسی که سالم و عاقل و زیسا ومتتاسب و 
تندذهن و گوبا وشنوا وبنا و ...است» باید به خود بنازدکه دارای این صفات 
است؟! آبا این اوصاف. از اوست؟ آبا اوه در ایجاد آنها» کمترین دخالتی داشته 
است؟ خیره اینها؛ همه از فضل پرورد گارند و مسلّم است که ه رکه بامش بیش 
برفش بیشتر؛ به قول مولانای رومی " ما؛الف هستیم و ازخود چیزی نداریم: 
ماء کیم اندر جهان پیچ‌پیسج؟ 


چون "الف "او خودچه‌دارد؟هیچ»هیچ! 


اینکک» داستان پسری خام است که بر نوشته‌های پدر واصل خود چیزهایی 
می‌نگازد, یی بسزه ال هم گو کی به خویی در واقنه ان دید پدراو» 
به شسوعی»متفاوت است ؛ پدر ای غالب اوقاتش را در "مسجد "ضبی نهد 
خانه هم بياید. یا در خدمت مهمانان و و طلاب است یا پیش کنابهایش؛ در جمع 
خانواده وجلسات خانواد گی هم باهمفصهربانی وتحل وتواضعش» صحجبعش 
دربارة چیزهای عادی زند گی. هر گز به درازا نمی کشد» همه‌اش» از خدا و قسرآن و 
پیغمبر وخاصان ورحمت, حق و عشق به او بحث می کنداوقتش را بسیار عزییر 
می‌دارد وهیچ گام به هدرنمی‌دهد» هیچ چیز» جز ذکر و قرآن ونماز و دانش» نظر 
او را به خود جلب ننی که تروت و مشام و قدزت رز چیوهایی از لین یه ره 
هیچ وجه. نمی‌توانتد دل از او ببرند یا پیش او ارزشی داشته باشند؛ مدح و ذم و 
تعریف و توهین» پیش او یکسانند و .. 

پسرء دوروز را از یاد نمی‌برد؛ روزی راکه دردرس ورزش دبستان نمرة 
بالایی گرفت و پدر» فقط خندید ولی مشل خود پسر یا پدرهای دیگر ببرای 
بچه‌هایشان» خوشحال نشد» و روزی راکه" سوره‌حمد "را حفظ کرده و درحیاط 
برای پدر خوانده بود؛ آن روزء پدر بسیار خوشحال شد» به پسر جایزه داد و قضیه 
را در مسجد. برای همه تعریف کرد. 

یکبار: پسر از پدر خواست که وقتی به شهر رفت» برای او ب‌ک دوچرخه 
بخرد؛ | کتون: پدر» پس از چندروز: برگشته و دوچرخه‌ای خریده و همراه خحوده 
آوزده است! : پسر خردسال» پس پس از روزها انتظار به آرزوی خود رسیدی شادمانه, 


سوار دوچرخه می‌شود؛ پدره لبخند می‌زند و می گوید: «مبار ک باشد پسوم! اقا 


چیزی هست که اگر آن را داشته باشی» هر چیزی را خواهی داشت .۰ .» پسره 
باعجله. می‌پرسد: «چه چیزی؟» و پدر پاسخ می‌دهد: «علم* ۰.۰ . 

روزی: پسر: درهنگام درس قرآن از پدر می‌پرسد: ؛پدرجان! چرا اسم من؛ 
درقر آن نیامده است؟ « و ید جواب می‌دهد: «اسم گروههای زیادی در قرآن 
هست. که اگر خواسته باشی اسمت درقر آن باشد. از آن گروهها می‌شوی: صادقین؛ 
مومنین: مسلمین؛ قانتین و ... واسم گروههایی هست که بودن نام آنها در قرآن؛ 
فضیلتی برای ایشان نیست: کافرین: مشر کین کاذبین و ۰۰۰ !۷. 

این همه و بسیار از این بیششس حکایت پدری است که خود؛ هنگامی که 
یکسال و نیم بیشتر سن نداشته است؛ درسال ۱۳۱۱ شمسی پدرعارف خود (شیخ 
حسن بن حاج شیخ احمدشمس‌للّین بن قطسً العارفین شیخ عثمان سراج الدین 
تویلی) را در "زندان رضاخان" از دست‌داده و روزهای کودکی و تحصیل را به 
بتمی: پشت سر نهاده است. 

اکنون هم پسس در مقابل نوشته‌ها وآثار زیاد پدر قرارگرفته که از سالها 
پیش با آنها آشتا بوده و هر کدام فرزند زمان خویشند؛ سوالهایی از پدر شده که 
بدانها جواب داده؛ چیزهایی به گوش او خورده که آنها را خوب نیافته و در 
اصلاحشان مطلب نوشته است؛ ذکر مسائلی را برای زمانی لازم دیده و آنها را 
نگاشته و یا اي که: بحث از "عشق" و معشوق" و "راه رسیدن به آنها" شده که پدره 
زمانهای زیادی را درطه آن» گمنامانه وسربلند» به سر آورده است. 

واین کتاب. مجموعه جهل‌مقاله ازمقالات ونوشته‌های زیادی است که 
ایشان, در خصوص موضوعات مختلف دینی- فقهی(۲۱مقاله درفصل اول) و 


عرفانی - اخلاقی(۱۳مقاله درفصل دوم) و درجواب یک نامة عرفانی(فصل سوم)؛ 


درطی سالهای طولانی(دراین کتاب: از ۱۳۵۰ تا۱۳۸۰شمسی)؛ به رشته تحریر 
کشیه است: 

تعوانندة گرامی؛ ذرهمة این مقالات» معوچه حناسیت حضرت وی فسبت 
به سنت تبوی: کتب فقهی و اقوال فقها و علمای پارسای گذشته و رعایت حال 
مخاطب و دوری ایشان از پیچیده گویی و مُغق‌نویسی می‌شود ونیزه مسائل مطرح 
درزمان نوشتن هر مقاله را خواهددید و درخواهدیافت که "جناب شیخ "» پیشتر: به 
سوالاتی که از او شده جواب داده و به همین دلیل است که ماء مقالات را به ترتیب 
تاریخ آنها آورده‌ايم. 

درپایان از همة عزیزانی که در کار آماده‌سازی: چاپ و نشر این کتاب 
سهمی داشته‌اند» از جمله از خواهر مسلمان که ببتشی از هی چاپ کتاب را تقبّل 
کرد وحاضر به افشای نام خود هم نشد از ناشر ارجمند»"آقای یحیی پرتوی "و 
حروفچینی محترم؛ تشک وقدردانی فراوان می کنیم- جزاهٌم‌لله. از خوانندگیان 
عزیز نیز سپاس می‌داریم و ايشان را به مطالعهُ «چهل مقاله؛ فرا می‌خوانيم. 


عشمان نقشبندی 


روانسر- اسفند ۸۰ 


فهرست مطالب 
مقدمة مولف 
فصل اول - مقالات دینی - فقهی" 
۱ بدعتهای طربقه (۳۵۰) * 
دربارة حج (۱۳۶۲) * 
تفسیر بخشی از یک آية قرآن (۱۳۶۳) 
مدّت زمان خلق زمین (۱۳۶۴) 
بحثی دربارة طلاق (۱۳۶۵) 
ابدی بودن کفار (۱۳۶۶) 
جواب یک نامه ( وصول ثواب فاتحه) (۱۳۶۶) 
مستنداتی از تب معتبر دربارة دو مسألة اختلافی (۱۳۶۷) * 


من هد مد حا مدب هم 


مقام محمود یا شفاعت مأذون (۱۳۶۸) 
ترجمة مقاله‌ای از استاد محمدعلی صابونی (۱۳۶۹) 
۱ _ دربارة روزه (۳۷۰) 
۲ مقام باران رسول(ص) درنزدخداو وصفشان د کلام او(ج)(۱۳۷۱) * 
۳ حلسات فاتحه‌خوانی (۱۳۷۲) 
۴ سلام امام حمعه و اذان دوم جمعه (۱۳۷۲) 
۵. جواب مسائلی متفرقه از یکی از برادران (۱۳۷۴) 
۶ قضاء نماز فائت (گذشته) (۱۳۷۴) 
۷ حکم قتل عمد (۱۳۷۵) 


مس 
۰ 


1- سالهابی که با علامت ## معلوم شده‌انده تقریبی هستند. 


رت 


مختصری دربارة قضیَةُ «انک» (۱۳۷۶) 
سکوت در هنکام قرائت قرآن (۱۳۷۶) 
دربارة تلقین میّت (۱۳۷۸) 

معجزات پیامبر (ص) (۱۳۷۸) 


۰ سنیّت عمامه (۳۷۸) 


جواب چند سوّال (۱۳۷۹) 


. جواب چند سوّال دربارة زکات (۳۷۹) 


دربارة بدعتها (۱۳۸۰) 
نگاهی کوتاه به بک استفتاء شرعی (۱۳۸۰) 
دوم - مقالات عرفانی ره اخلاقی 
بحثی دربارهُ اقوال و افعال برخی مردم (۱۳۵۲) 
تصوق و تزکیه(۱۳۶۸) 
ترجمة گزیدة وصیّتی از" امام اعظم ابوحنیفه " (رض) (۱۳۶۸) * 
دربارة تقوی (۳۷۲) *# 
راه کسب قرب و محبت حق (۱۳۷۴) 
نمازهای ستت و قرب (۳۷۴) 
یادداشتهایی در دفتر خاطرات یک دانش‌آموز )٩۳۷۴(‏ 
گفتاری در توبه. استغفار و مشروعیت آن (۱۳۷۶) 
معنی یک بیت و عبارت عرفانی (۱۳۷۷) 
ذکر و اوراد مأئوره از پیامبر (ص) (۱۳۷۷) 
به سوی دوست (۱۳۷۷) 
بحثی کوتاه دربارة ذکر و ذکر قلبی (۱۳۷۸) 
دربارة منکرات و ضرورت اتباع پیامبر (ص) (۸ ۳۷ 


فصل سوم - ... و یک نامه 


بو 


جواب نامةّ حناب"حاج شیخ امین نقشبندی (۱۳۵۰) 


منابع و مآخذ 


۰ 


مقدمة موف 
بسم الله الرحمن الرحیم 

سپاس و ستایش: خداوند را شابان است که هستی کائنات را از تاریکی 
عدم به ساحت وجود آورده است و بشر را بر همة کائنات برتری داده و از روح 
خویش به جسد او دمانیده و آثار و دلائل برای صاحبان خرد و هموش از انسان» 
آفریده, جان را از ظلمت کفر و عناد و خطاء به نور وصل و تسلیم و لا رسانید تا 
آنان دیده را به سُرمهٌ درک لقّای او» روشن سازند و در سای آن بیاسایند و درود 
بی‌پابان به روح مهتر انسان و بهتر هر بشر وجان» رسول عالیقدر: حضرت خیر 
انبیاء و نور دل اتقیاء و چراغ قلب اولیای محمّدین عبداله و روان آل و اصحاب و 
یاران پاک اوه جانفدایان دین و روش و دستور و پیروان او باد! 

اما بعد؛ نبیاکرم و ؛ در سخنان گهربار خویش, قدمهای خیر و کردار 
نیک را احسان جاری پس از مرگ امّت شمرده است و فقیر بی‌نام و همه خطاء سه 
امد قبول و اجر روز فردا و قصد توش عاقبت» در جواب مسائل فقهی و دینی 
مسلمانان و مطالب دیگر نوشته‌هایی را آماده کرده بودم به امید اين که جای قبول 
گرفته: موجب عفو گناهانم گردیده در دیوان خیراتم - گرچه هیچ از خیرات 


در د گمان ندارم -د ح گردد؛ انکت به شتهاد ده‌ستان نز دیکان ۱ 
لن و دم دج 1 0 رفن تسوا 
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خدا بخواهد. گزیده‌ای از آن نوشته‌ها: چاپ و منتشر می‌گردد؛ رجایم از ایزد 
توانا؛ آن است که آن را باعث رضنایت خود و نفع برادران و خواهران دینی و 
همکیشان گرداند و ما ذالکت علی الّه بعزیز اه یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف 
السَوء عنا بکرمه العمیم. 

خاکپای مسلمانان و طلّاب دینی؛ 


+۰۰۸۷ 


(۱) 


بحثی دربارة بدعتهای طریقه 

مه ربالعالمن والصلوة والسْلام لی سیْدنامُحَهٍ وعلی آله وصحبه جمعین. 

در این اوراق» دربارة بعضی اعمال اهل طریق امروز- که بعضی: حرام و 
بعضی مکروهند- با سندهایی که در کسب شرع وتصوف. درج اسست.به‌بحث 
می‌پردازيم» 

این حقیرسراپا نقصیر کمترین آستان درگاه نبی- علیهالسّللام- و آل او 
(رض.) بایکی از سادات و مشایخ طریقه؛ به محض خیرخواهی؛ طرح حقٌ و 
اطاعت ازآية ...اتقو الح وت تلَمون» وترس ازشمول حدیسث:الشاکت 
غن‌الْحق:شیّطان أخرس» دربارة بدعتهایی که امروزه وارد طریق؛ حق و سراسر 
3 و دور از بدعت مشایخ عظام شده است. بحشی به میان آوردم؛ طریقه‌هایی 
که بر اساس دین و سبیل انبیا و اصحاب کرام و اتباع سیّدالمرسلین (ص) بوده‌اند 
- شکر اه مه و َْعا له برکاتهم. شخص مشارالیه از در انکار درآمده و 
,حتی؛ بعضی از آن مسائل را که حرام و به ادلة شرعی و طریقی؛ بدعت است؛ 
,حلال قلمداد می‌کرد و مَصرا می گفت: حلال است؛ معلوم است که این کلمه 
,برای گويندة آن» بسیار پرضرر و مطابق عقائد و اصول مذهب ماء استحلال (حلال 
,دانستن حرام شرعی): پا گناه است يا منجرٌ به کفر. 

لذا؛ اینجانب: چون خود را خا کپای سادات کرام می‌دانم و حتی؛ می گویم: 

سیّدم گر پا نهد بر هر دو دید کور باده 


گر ز رنجهء گویمش: بنگر فلان! برداریای! 


فصل اوّل(مقالات دی - فقههی) "1 


و خویشتن رابندهُ مشایخ طرق حقّه می‌شمارم و عیب آنان و عیب روش ایشان را 


عیب چشم خویش, بلکه عیب دیین و کیش خود می‌انگارم- که رسول (ص» 


1 


می‌فرماید: « رین أحد کم حتی بجب لأخبه ما بُجب لنشیهه - در اینجا به 
شرح اعمال حرام و مکروه و بدعتی می‌پردازم که جاهلان:درطریقابز رگان 
وارد کرده‌اند و نست دادنش به حضرات و پیران کبان از شرع و عقل دور و 
پاک کردنش از بل بری از هر عیب آن بزررگواران» بر همر مومن و مسلمی لاز) 
است تا چه رسد به کسانی که خود را مرید و ابسته و مسندنشین آنها می‌دانند؛ و 
به اقوال و کنب ایشان, استناد میکنم وچون هدیه‌ای ذی‌قیمت» به حضورشان 
می‌فرستم که در حدیث خیرالانام (ص) است کنه::ما آشدی سم لأخیه ی 
أفضَل مر که کم َزیه له بها دی وید عن ردی». 

امید که همه ماء عالمانه و به دور از تعصب و جهل» عیبها را عیب شمرده» 
از طرایق پاک کرده» دامن آن سلاطین دین را از آن نقص مبرا سازیم شاید 
مردم -ما آمکن - به روش رسول -علیه التلام- و پیران کبار خویش رفته» به راه 
بی‌انحراف و پاک و بی‌گرد نبی -ص- مشغول بندگی گشته, به ندای ربوبی 
« با عبادی فَاتمونی»: گوش‌دل سپرده.شریفذ . من بط الرسُول فد آطاع اله. ۰ .را 
سند و دلیل خویش کنند و بی‌او وسّت وی ویاران وپیروانش قدمی ننهند وبه 
مدة «ترکت فیکُم ما ان تمَسَکتم بی آ" تَضیلوا بغدی أبدل کاب الّه وستة نیّو»؛ 
عمل کنند و به راه اخلاص روند تا وقت اجابهة داعی؛ شادان؛ از توجّه شیران يشه 
توحید. امانت را بدون خیانت» به صاحب امانت تحوبل نمایند. آمین و ماذالکت 
علیانهبعزیز. را لا ترغ وبا بفدِذ هلا وعب لا ین کت رحمة که آلت 


الرَهّاب. 


چهل مقاله ۱۷ 


ایشکت: به آن اعمال مذ کور: مبتدعه. نگاه می‌کنیم؛ امیدواریم کسه 
خوانند گان به دلائل و گفته‌ها پیردازند نه به گوینده و حدایمان؛ به قبول همه 
آنجه پیامبر آورده, به دل و جان وادار نموده و در امتشال و اطاعت کریمة 
» ماجانکُم ااختول شوه وها تهاکم یه َانَهُواه باری دهد الب و آله آلأمجاد. 

اول- اصل جائز نبودن ارشاد به‌نام مشیخت و خود را کامل و مکمّل به 
بیچارگان معرفی کردن بدون طی نمودن مقامات مقرّرُ طریقه و تصوّف و تکمیل 
و تزکبهة خودساختن که در علم تصوّف معتبر است ؛ سندش قلائذالجواهر؛ 
صحیفه ۱۳ الی ۱۶؛ رساله قشیری؛ صحیفة ۱۸۵؛ الفتاوی الحدشه شیخ ابن حجر 
-علیهالرتحمه - صحفة 401 مرصاد العباد نجم‌الدّین رازی» صحیفة 4۱۳۸ 
تنیهالمفترین قطب شعرانی؛ صحيفة 4٩‏ الغنهلطالبی طریق الحقجلد دوم تألیف 
قطب ربّانی عبدالقادر گیلانی» صحيفة ۱۹۲: مکتوبات امام رّانی جلد اول صحیفة 
6۹ مکاتیب شیخ عبدالله دهلوی» صحیفه ۰۷٩‏ 

دوم- سنگ بلعیدن و آتش خوردن و مارگرفتن و تبغ وسیخ زدن و باقی 
اعمال» که میان مردم عوام کرامت محسوب است وکرامت. آن نیست؛ سندش؛ 
شیروانی» جلد ٩‏ صحیفة ۱۸۱؛ فتاوای حدیثیه» صحيفة ۸۷و فتاوای فقهیّه جلد ۶ 
صحیف؛ ۳0۲ پواقیت الجواهر صحيفة ۱1۰؛ نفحات لاس صحیفهٌ ۲۱ تا "۲؛ بغیه 
المسترشدین» صحفةٌ ٩۲۹٩‏ و غنیه» صحیفهٌ ۰ تنبه المغترین قطب شعرانی» 
صحیفة ٩‏ لیف جلد سوم صحيفة ۱۲ تا ۱۵؛ فتح‌المیین؛ تالیف ظهیرالدین 
الحنی الحسینی در مناقب پیر گیلان و شرح حال حضرت سیّداحمد رفاعی؛ 
صحفة ۱۲۲ تا ٩۱۲:‏ فجرالمنین صحفةٌ ۲۶. 

سوم- با خود داشتن زنگ چنانچه جماعتی» چوبی درست کرده و اطراف 


آن را یر از زنگوله کرده؛ با خود نگاه می‌دارند. که مکروه است و مطابق حدیت 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) ۸ 


شریف با هر زنگی: شیطانی است؛ سندش؛ تاج الاصول, جلد سوم صحیفة ۱1۰» 
کتاب لباس و غنیه حضرت پیر گیلان؛ صحیفه ۰۲۰ جلد اوّل. 

چهارم- ازدحام برای مبردم فراهم‌آوردن و بدون دعوت بر مسلمین 
اجتماع کردن که حرام و شهادت کسی که از او ان عمل چند دفعه سر زند» 
مردود است؛ سندش: تحفه و شیروانی» جلد هفت» صیفه ۳۶٩‏ نهایه جلد ششسم 
صحفه ۳۷۰ الی ۱۳۷۱ بجیرمی: جلد سوم صحفة ۳۹۱ و غنیذ پبر گیلان -قدّس 
سره- جلد اول صحفةٌ ۰ زواجر شیخ ابن حجرء جلد دوم. صحیفة ۳۲ الی ۳۳. 

پنجم- سر لخت کردن و جولان دادن میان زنان بیگانه و دراز کردن موی 
سر در حلٌ تجاوز کردن از شانه و تراشیدن بعضی از موی سر و گذاشتن بعضی و 
جمع نمودن آن نبالای سر در وقت نماز که حرام و مکروهند؛ سندش آیات 
قرآنی:» فُل مین بَْضوا ور" من آبصارم و یحو مرجم ذالک آزکی لَهْم لد 
له خبیر بما یعون سورة نور آیفه ۰ و احادیث رسول- علیه‌السّلام- و یه 
"لسع و اْصَر وراد کل ولیک کان عنه مَشئولا» سور؛ اسراه آبة ۳٩‏ و 
حدیث رسول ع« آلعینان ترنیان؛ و عن جابر: سئلت رسول‌اله ی عن نظرالفجات 
رای و مک و سایر احادیث در اين باب که بسیارند و انوا جلد ۲ 
صفحه ۳۷ و تحفه. صفحة ۱۱۳ ج ۲و غنیه ج ۱و مغنی المحتاح ج؛ ص ۱و 
در سایر کتب. چون نهایه و غیره. 

ششم- استعمال نمودن طبل و جمع نمودن نی و دف و نواختسن آنها 
خصوصاهمراه با ذ کر و به نیست تقرب؛ سندش, بغیه‌المسترشدین؛ صفحة ۸ 
غنیة حضرت پیر گیلان -قدس سره وتفعنا اه به- جلد اول, صفحدة» ۲؛ شیروانی؛ 


جلد ۱۰ صحفت ۰ باب شهادت و مغنی المحتاج, جلد 4 عین باب. 


چهل مقاله 1۹ 


اگر به این کتابها و سایر کتب معتبره فقهی و تصوّف. نظر و تحقیق کنیم» 
معلوم می‌شود که این اعمال را نه شرع اجازه می‌دهد: نه طریقت و همه بدعتند 
اعْم از حرام و مکروه و خلاف اولی. 

و نزد ارباب دین و دانش و انصاف. هویدا باد که کسانی که ریس و باعث 
و بانی این اعمالند؛ نه ارشاد می‌کنند و نه امر به معروف و نهی از منکر. چون هم 
این کارها؛ منکرند به علاوه» مردم -به اصطلاح و نام - اهمل طریق امروز؛ از 
واجبات و اصول و فروغ دین خویش- جز به ندرت- اطلاع و خبر ندارند. از ایين 
مقرّرات» روشن است که برجمله ما و امل دیین است که شروع کم و بدو 
واجبات را به مردم تعلیم کرده؛ بدعتهای مذ کوره و غیر آن را برداشته» سنتهای 
پیامبر (ص) را جایگزین آنها کرده؛ مردم را به احباء سُنن حضرت خیرالوری 
عله‌السلام - آگاه و وادارکنيم تا آن حضرت نیزه به وعده شادی‌بخش خویش 
وفا کند آنجا که فزمنود؛ «شر اشیا ششی: فَق نی و من آخبّنی» کان مَعی 
فی‌الْحَة: هرکس سنت مرا زنده کنده به تحقیق مرا دوست داشته است و هسر کس 
مرا دوست داشته باشدء در بهشت» با من است» و خدای ناخواسته از مردودان 
نباشیم به فرموده او (ص): « آبی له آن بل صاجب بلاعقر عتی یداع بدعتة». 

خداوند به کرم عمیم خود دلهای ما را به عشق و مجّت خود و پیامیر و 
دین مختار خویش منوّر کند و توفیقمان دهد که به ماسوای او پشت با زده: 


۹ و جز او را دشمن خود شماریم که ۱ انم عدو لی الا رب‌العالمین». 


محمد سعید نقشبندی 


۱۳۵۰ 


فصل اول[مقالات دینی- فقههی) .۲ 


(۲( 


دربارة حج 

حج»رکن پنجم از ارکان پنجگاة دیین اسلام و به حکم قرآن و حدیث 
نبوی» ثابت است؛ قر آن می‌فرماید: ۰ وله علّی الناس جح لت من استطاع ای 
سَبیلا؛ و یکی از فرایض فرد مسلمان است که مشروط به بلوغ و قدرت و 
استطاعت؛ در غمر یک مرتبه باید به موی مه بشتابد و آداب و شرائط زیادی 
دارد از اول سفر خیرحج تا وقتی که بر مسی گردد؛ از جمله: برای سفر مالی را 
اختیار کند که قطعأ حلال باشد و حق ذیحقّی در آن نباشد و از ته دل» به توبه و 
پشیمانی بپردازد و رد مظالم نماید» یعنی آنچه از حقوق مردم که گمان دارد بر 
دمه و عهدة اوست. از مال و آبرو و غیبت و دشنام و...»صاحبشان را پیدا کرده 
-اگر خودشان, نیستندء ور‌اشان را- از خود راضی ساخته و خلالی بطلبد و نیز 
در دل: چنان اندیثه کند که اینکک در شکرات مرگ و سفر آخرت و آخرین 
سقر خویش است و اگر دیونی بر ذشه‌داره به صاحبانش پبی بدهد و ققط و 
محضا. برای ادای واجب خویش و امد مغفرت گناهان از دررگاه پرورد گار غفٌار 
پرود و دیگ هیچ آرزو و آمال نفسانی و مادی از سفرش, در خود نداشته باشد و 
اگر نا بر طبیعت انسانی» از طرف نفس و شیطان: وسوسه‌ای به او روی‌آورد از 
دل. به ایزدمتعال پناه بردمه آن را رد کنو نیزه به غیر از کفایت سفرش؛ مالی با 
خود نبرد و نفقه عیال را مطابق رفاه حالشان» به جا بگذارد و وقتی که از منزل 


بیرون رفت: مقداری صدقه دهد. 


۳۱ 


جهل مقاله 
ا رکان حج 
رکنهای حج پنجند: 


رکن اوّل؛ احراب یعی تّت کردن عحج یا عمره با هر دو به دل برای 
خدا: خلاصه‌اش؛ در آمدن در عبادت حج يا عمره یا هردو از واجب یا نفل با 
مطلق؛ حاج؛ در دل می‌گوید: نیت دارم احرام می‌بندم و در شک حیج یا عصره 
داخل می‌شوم و نیز تأفظ می‌کند و ذکرتلیب:" تک الم آیکه. که لا 
شریک لکل لک ار الْحَمْد و العمَة تک و امک لاشریکت لک* را می‌خواند. 
برای مُحرم در هفت جاء خسل سّت است:۱- در وقت احرام؛ به یت احرام» 
غسل می‌کند و بعد از غسل خود را پاک کردهه موی سر را شانه کرده و ناخن را 
می‌گیرد و جلو سبیل را همچنان؛ ۲- در وقت دخول حرم مکّه؛ ۳- در وقوف 
عرفه؟ ع-وقت وقوف مد لنه؛ ۵- روزهای ایام تشریق؛ ۷- دخول حرم؛ 7۷ وفت 
ادها ال شرف و تعظیما؛ ستتهای احرام:۱- بدن و لباس را 


پوشانیدن دو تکه لباس سفید و دو نعل دمپایی 


دخول مدینه منوره - ز 
پیش از احرام بوی خوش دادن ۲- 
برای مرد. و دو رکمت نماز بخواند و تلیه را به صدای بلند شروع کند تا زمانی که 
در احرام است؛ میا در اوقات تغییر اوضاع و دیدن بعضی احوال. محرّمات 
احرام؛ محرّمات احرام: چنداند: ۱- پوشیدن سر برای یو وب نی ژزاه ید گاز 
وقت حاجت؛ ۲- پوشیدن لباس دوخته با بافته شده در همه بدن و بوی خحوص 


دادن بر لباس با بدن و روغن زدن موی سر؛ ۳- ازالة موی همة بدن به هر وسیله و 


فصل اول(مقالات دینی - فقیهی) "۳ 
بر داشتن ناخنها؛ در برداشتن سه عدد ناخن باسه تار مو قدیه‌ای هست؛ یعنتی 
گوسفندی داده می‌شود؛ ۶- عملل زناشوتی؛ ۵- شکار هر حیوان. 

رکن دوم طواف است. واجبات طواف, هشت هستند: ۱-ستر عورت» 
۲- پاکی از حدث: یعنی داشتن وضو و پاکی از نجاست و نجسها در لباس و در 
بدن ۳- طواف کننده باید بیت را در طرف چپ خود قرار دهد ۶- از 
خجرالأسود طراف را شروع کند» - هفت بار باید طواف کند» -٩‏ در داخل 
مسجد دور دهد ۷- باید اين طواف را به قصد انجام دادن واجب طواف حج یا 
عمره بکند ۸- در حال طواف؛ آن را به کاری دیگر در یت خود مبدال نسازد. 
سنتهای طواف: نیز: هشت هستند:۱- طواف را با پا انجام دهد ۲- حجرالاسود را 
استلام کند. بعنی اگر توانست آن را بوسه دهد و اگر نه؛ عصا با چوبی را که در 
دست دارد به آن برساند یا لمس کندء اگر نه» کافی است به آن اشاره‌ای بکند به 
قصد اتباع حضرت رسول 4 در مرتبة اوّل از طواف»۳- در ال طوافش؛ بگوید: 
"بسم‌اله ال کر اگر دانست. دعای منقوله از نّی‌اکرم را بخواند اگر نهء هرچه از 
دعاهای خود می‌داند. بخواند» 4- رمّل را در سه مرتبه اول انجام دهد و در باقی؛ 
آرام برود؛ رمل. راء‌رفتتی است میان رفتن عادی و دویدن و به اصطلاح گردی؛ 
(لوّق). معلوم است که رمل؛ مخصوص طوافی است که سعی به دنبال آن نباشد. 
۵- اضطاع در هر طوافی که در آن رل نباشد؛ اضطباع آن است که حاج» یسکث 
لونگ را از وسط آن زیر بازوی راست انداخته دو طرفش را بر سر شانة چپب 
بگذارد؛ زن»رمل و اضطباع نمی کند ۷- طواف را اگر در نزدیک بیت میسر شده 
انجام دهد اگر نه؛ رمل را در حالی که دور است انجام دهد؛ خوبتر است؛ 
۷- طواف را پشت سرهم انجام دهد. ۸- خواندن دو رکعت نماز در مغام‌ابراهیم 


سنت باشد با فرض: کافی است. 


جهل مقاله 11 


رکن سوع»سعی‌بین‌صفاومروه؛صفا ومروه‌از ار کان حج وعمره می‌باشد. 
بعد از طواف و نماز آن» در صفا که در مقابل ضلع رکن یمانی و حجرالاسود واقع 
شده است» خارج می‌شود و به "سح" آمدن و رفتن بین دو فلعه می‌کند و این 
نیزه سه شرط دارد؛ یکی اين که از صفا-که سنگی است که‌در طرف کوه 
آبی‌قبیس واقع شده. شروع کند؛دوم این که هفت بار این سعی را انجام دهد و هسر 
بار رفتن و آمدن؛ یک مرتبه محسوب می‌شود؛شرط سوم این که سعی را پس از 
طراف رکن یا طواف قدوم بکند و سنت است به مقدار یک قامت بر صفا و مروهه 
در صورتی که حاج مرد باشد بالا رود و وقتی که بالا رفت سه دفعصه می‌گوید: 
الهاکیر و دعای مأثور را اگر می‌داند. بخواند؛ در اوّل سعی و آخرش: سیر او 
عادی است و در وسط تندتر جای این دو نوع راه رفتن معلوم است. 

رکن چهارم» وقوف در عرفه واجب آن, حضور و بودن حاج است در 
جزئی از زمین عرفات پس از زوال روز عرفه به شرط این که اهل عبادت و 
مکلف باشد و بیهوش نباشد و وقت وفوف. از زوال روز عرفه است و به قول 
صحیح وقت آن می‌ماند تا صبح و فجر روز تحر یعنی روز جشن» چون عمج نت 
رسول ج فرموده است: ؛صبح عرفه است؛ هر کس پیش از طلوع فجر.در کث عرفه 
کند.حح را یافته و درک نموده است». 

رکن پنجم حج حلق یا تقصیر (تراشیدن یا کوتاه کردن) موی‌سراست؛ 
و همه این پنج رکنی که نام بردیم؛جز رکن چهارم (وقوف در عرفه» ار کان 
* مره« نیز هستند و اين که گفتیم ارکان حج پنج است.در صورتی است که حلق 
راهم از« کته به شماربياوریم و باید گفت که: هیچ کدام از این ار کان در 
صورت فوت شدن و انجام ندادنشان با ریختن خون حیوان (ذبح یک حیوان) 


جبران نمی‌شوند. 


فصل اوّل(مقالات دینی- فقیهی) ۳ 


واجبات حج هم-غیر از ار کان آن- پنجند:۱- احرام از میقات زمانی و 
مکانی؛ یعنی بستن لبس احرام از جایی که برای هر منطقه تعیین شده؛ اگر سفی 
زمینی باشد و اگر سفر هوایی باشد. در فرود گاه یا ؛جده» -و نیز وقتی که برای 
آن تعیین شده که در حج: ماههای شوّال و ذی‌القعده و ده شب از ماه ذی‌الحجه 
و در غمره‌همه سال است؛ ۲-رمی‌جمرات(سه جمره) است+یبک- نک پرتاب- 
کردن هفت سنگریزه؛ اوّل: جمرة مسجد خیف. دوم: جمرة وسطی و میانه؛ سوم: 
جمر: عقبه؛ در روزهای " ایام تشریق" ( جمره عقبه, فقط در روز قربانی کردن)؛ 
۳- شب ماندن در محل مزدلقه؛ 6- شب ماندن در محل منی؛0- دوری کردن از 
چیزهایی که در زمان احرام»حرام است. 

و از سنتهای حج نیز به چند سنّت اشاره می‌کنیم: ۱- تلییه؛ لک گفتن و 
تکرار بسیار آن؛ ۲- طواف فدوم؛ برای آن حاجی که قبل از وقوف در عرفه وارد 
هگ یه باشد+۳- دو رکعت نماز طواف پس از پایان آن» در پشت مقام ابراهیم با 
هرجای دیگر از حرم؛ 6- نوشیدن از آب زمنرم که در حدیث آمده است که: 
«ماء زمْزم لما یشرب له: آب زمزم برای آن چیزی است که نوشنده ّت می کند»؛ 
سنت است که از آن سیر آب شود و در هنگام آشامیدن به قبله رو کند؛ ۵-از 
سنتهای بسیار مهّم حج است زیارت قبر (روضة) شریف پیامبر(ص) که خودش 
فرموده است: « من زار قبّری» و جَبّت له شُفاغتی: هر کس قبر مرا زینارت کند» 
شفاعتم برایش واجب است» و همچنین می‌فرماید: «مَن حَج و لم یررنی» فقّد 
جفانی: هر کس حج کند و مرا زیارت نکند به من جفا روا داشته است». زاثر» باید 
سل کند و لباس پاکیزه بپوشد و به نیت تقرب به خداء وارد مسجد مدینه شود و 
نماز بگذارد ودرشهر مدینه»صلوات و سلام بسیار بر پیامپر بفرستد که شاعره گوید: 


آدم الصلاة علی نی ۰ محمَّدٍ وله ختم بدون یرد 


جهل مقاله ۳۵ 


آغمالناه ین لول و ردها. الا الصلاة عّی ال مُحَمد 
ترجمه: 
رو درودمصطفی»دایم‌فرست؛ حتم» می‌گردد قبول ای دین‌درست! 
بین رد است وقبول, اعمال‌ما؛ جز درود آن کسی کامید اوست. 
آن گاه. به مسجد نبوی وارد شود ۳ رکعت نماز بگزارد خدا را شکر کند و در 
برابرقبر شریف بایستد و در زیر لب» بگوید: ه السّلام علیکت یا سول اقه صلی‌ال 
عَلیک و و سم سپس به سوی راست گردیده مقدار ٍ یک ذارع بر حضرت 
ابوبکر صدّیق -رضی‌اللّهعنه- سلام می‌کند بعداً مقدار یک ذراع دیگر تخر 
کرد بر حضرت فاروق -رضی‌الّه‌عنه - سلام می کند؛ و زیارت باقی مقبره‌های 
متبرکه که سی محل مشهور است نیز سنّت است و مردم مدینه جای آنها را 
می‌دانند و از آنهایی که زیارتشان سنت است "قبرستان بقیع و مسجد و بثر اریسس" 
می‌باشد.حاج باید در هنگام زیارت از دور دادن دور قبر شریف و خواندن نماز 
در حجرة مطهّره به قصد تعظیم. خودداری کند و مالیدن شکم و پشت به دیوار 
قبر شریفش مکروه است از آن و از مالیدن دست و بوسیدن قبرء اجتناب ورزد و 
سّت است تا در مدینه است. روزه باشد و بر همسایگان قبر شریف و معتکفان و 
فقرا و غربای مدیته تصلّق دهد و اگر اراده سفر داشت: دو رکعت نماز بخواند و 
از مسجد نبی وداع کند و همانگونه که قبلاً رفت» سلام کند و بگوید: «یارب! ایب 
زبارت را آخرین روز شرف بایی من مگردان و راه باز گشت حرمین را برای من 
سهل گردان» و طبق عادت از قبر شریف و مسجد نبوی باز گردد نه با رجوع 
قهقری. یعنی عقب‌عمّب چنانچه عادت عامَهُ مردم است در اماکن متیر که و چیزی 
از بندقهایی که از کل حرمین درست می‌شود و با خاک و غیره را با خود نیاورد. 


از خوترب بن ادعبه و ابراز شوق که در اين جا خوانده می‌شود. سه بیت زیر است: 


فصل اّل(مقالات دینی- فقهی) "۳ 


با خر مد دفتت بالقاع أغظه! فطاب مین طبب طبهن لقاع و لأ کم 
:ای بهترین کسانی که در اين دامنه. بدنش دفن شده تا وی رش جسم او کوه 
و هتقو خر کی شده‌اند 
روحی الیداء بر نت ساکنه! فیه الفاف و یه الْجَود و ارم" 
:جان‌من,بادا فدای‌قبری که تو در او هستی! که در آن عفت و بخشش و بزرگواری هست: 
نایب لیر جی شفاعنهه یوم الجساب»]ذا مرت لدم 
:توآن حبیبی هستی که شفاعتش امید می‌رود» روز حساب وقتی که پاها می‌لغزند. 
یکی از آداب حج و لازمة هر بشر است که در عموم حال. چه در حضر و 
چه در سفر:زبان رااز فحش و غیست و سب.با زگیرد و از لغزشهای برداران و 
همسفرانش عفو ومسامحه کند و تحمل بارآنها کرده خود رابه هدف جلب 
رضایت پرورد گار خدمتگزاری محض قلمداد کند و بکوشد بار آنها را بردارد نه 
که خود؛ باری بر آنها شود و سبک و چالاک به کار خود و ایشان بپردازد و 
در هر حال, خدا رافراموش نکند. 
در ای نه حضرت» گوید :دعاء لک ۳ ۳ و گمته‌اند:« لنارض 
من کاس الکرامز نصیت»» برادران و خواهران ماهای خستهُ دردمند را از دعای 
حسن عاقبت ویانت شفاعت مصدررسالت :2 -امیدواريم-کسسه محروم و 
بی‌نصب نگردانندو پاک و بی گناه.به‌وطن باز گردندوخداوندهتوفیق دوام طاعت و 


ظفربردشمن‌شرسخت ونفسمان را نصیب کند-آمین وماذالکک علی الّهالعزیزبعزیز. 


۱۳۶۲ 


(۳) 
تفسیر بخشی از یک اية قر آن 
در سورة رعد. آیه‌ای هست که تفسیری که‌اخی راز بخشی ازآن می‌شود: 
تفسربه رآی وبرخلاف تفسیرقاطبة مفسّران گذشته‌است؛ آن‌بخش از آیه؛چنین است : 


ار 2 ور 


خیرمابُومحتی یروا ما بآنشیهم و اذا آر اد 


آغود یامن الشیطان الرنجیم.؛. . .لن له لا 


له بقوم وا فلا مد له و ما له ین دونه مر وال,! . صدق الّه لیم 
ینک مادراینجاءبه تفسیر چندمفسمشهوراسلام از آن بخش آیه.نگاه‌می کنیم: 
۱ - از تفسیر " انوار التتزیل شیخ بیضاوی":(. ...ان له لا بر ما بقوم) من 


العافة و و العم(حتی بغیروا ما بأفیهم) من الأحوال احمیلة و الاو ال لایر ِ 


سفر آن: سووة رعد بخشی از آبة ۱ به تحقیق» خداوند آنچه را که قومی(از نعمت و 
تلرمن.: دارند: تغیر نمی‌دهد ! و به بلا و بدی تبدیل تمی کند) تا آن که خود آن قوم. احوال تیک و نات 
پاک دوز ید کی 


»و احوال زشت) تغییر دهند(در آن‌صورت: نعمت ایشان. به سبب اعمالشان به نقمت 


بدل خر احد شد و آ: گاهن گر خدا: نسیت به فومی: اراد سوء کنده [ارادهاث ان :هیچ ردخور و مالعی 
ندارد ر آن خوي جز خود او . باری دهنده‌ای تخواهند داشت». 
ص۲۳۹ »...۱ خداوند آنیجه فومی دارند: تغییر نمی‌دهد) از تندرستی و نعمت (تا آن که تفر 


دهند انحه در درون دارد. ار احوال خوب به احوال زشت . 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) ۳۸ 


قرف 


۲-از تقسیر "کی امام رازی " :۷ ما وله تعالی: (ٍن اه لیر ما بمُوم حسی 


در 


ُغیروا ما بأنشیهم).فکلام جمیع العفرین» یدل علی آن المراد: لا بُخیّر ما هم فبه 
من التعم بانزال الانتقام الا بآن یکون منهم المعاصی و الفساد؛ قال لقاضی: 


والظ‌هر لا بحتمل الا هذا المعنی. ۲۰.۰ . 
۴ از تفسیر "کشف الاسرازمییدی* :» (ان ال لابق ما شوم ستی پشروا ما 
بأنشیهم» ای : لا بسلب قوماً نعمة حتّی یعملوا بمعاصیه و مثله قوله: (ذالکث بأن اقد 


بر هد خی یار سا زب ی ی ۳ 


1 ۲ ك و 
ص.۲۰:» اما این که خذا می‌فرماید: ان اه لا هیر ":قول همة مقسران: بر این دلالت دارد که 


مراد این است که: خداوند. آنچه را از نعمت در میانشان است به فرو فرستادن انتفام از آنان نمی‌گیرد مگسر 
آن که عصیان و قساد از ایشان سربزند؛ " قاضی " می گوید: ظاهر آیه. احتمال غیر این معنی را ندارد. . .:. 

۲ ی 

-جاپ مرحوم حکمت- ۱۳۳۹ شمسی: ج.0: ص,۱۷۲:( |ٍن الّه. . .)یعنی: خداوند: نعتی را که 
قومی دارند» سلب نمی کند و از ایشان نمی گیرد تا آن که آنان» به معاصی و سرییچجی از او پردازند و این 
آیداتر فقال ]نز غعیی ی راذاردد این به خاطر آنراست که خداونت: تغیر دعتدفاتععتی که بة قری 
داده ست. نیست تا آن‌گاه که آناز خود. احوال و اعمال خویشان را تغییر دهند. ..) ترجمة فارسی آبه, در 
کشف‌الاسرار چنین است: ...نله لا یر ما بقوم): تغییر نکند و بنگرداند آنج قومی دارند و در آن 
باشند از نیکوتی حال, (حتی غیّروا ما بأنشیهم): تا ايشان : تغییر کنند و بگردانند آنچ بر دست دارند از 
نیکوتی افعال ( و اذا اراد له بقرّم سو.ا): و چون خدا به قومی بدی خواهد: ( فلا رد 64 بازداشت و 


بازیب نر < نیست آن را: او عالهم من دونه من وال): و ایشان را؛ جز ازی خداوند گاری و کارسازی 


تیست :۷6۱۳ 


یل ده ۳۹ 


4- از تفسیر "روح المعانی شیخ آلوسی " :۰ ..(ٍن اه لایر ما بشوم) من 
اقی اعی ای تراسا یه سا شرفت به فوگيم موز لاسرا 
ار ..* 

- از "حاشية شیخ صاوی بر تفسیر جلالین":* (ِن له لا یی سا بشوم) لا 
یسلبهم تعمته ( ختی روا سا بانفیهم) من احالة امميل 2 بالعصیة [ حاشیه ]: 
(قوله:من ال الممبلقی.. . .هی الطاعة و المعنی أنهُ جرت عادة اه هلا بفطع 
تعمتّه عن قوم الا اذا بدلوا آحرالهم امحمیلة باحوال قبيحة و بمعنی هذه الایت قوله 
تعالی: "ذالکت بآن اه کم یکت فقیرا تعمة آنقنها علی فُرم خی یروا ما بانشیهم * 
وقوله - علهالصلاتوالتلام-:ذا رآیت قسوة فِی قلبکک و جرمانا فی رزقکه و 
وعناً فی بدنکته فاغلم نک کلمت بما لا بُعنیکت "فاعم تأتی من اه بلاسبب و 


سلیها؛ یکون بسیب المعاصی؛ " 


۱ 3 ۲ ۲ 7 ك- 
-جزء۱۳عص. ۱۱۸:. ..( خداونده آنچه‌راقومی‌دارند؛تغییرنمی‌دهد )از نعمت‌وتندرستی:(تاآن که 


آنجه راد درون دارند.تفیر دهند) آنچه‌ذات ودرونهای آنان‌بدان‌موصوف شده است ازاحوال زیبا ونیکو. . .0. 


۲ ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ خاج ۰ ۳ 
چاپ مکتبة تجار ی مصر -۱۳۷۵ق.ج. ادص ۲۹۷:: (خداوند» آنچه را قومی دارند: تغییر نمی دهد): 


نعمت خر دو از آنان سلب‌تمی کند( تاآن که آنچه راد ردرون‌دارند تغییردهند) از حالتزیبابه گناه وعصیان؛ 
[حاشیه این که‌مفسر»می گو بد(ا زحالت زیبا ...)این حالت.طاعت است ومعنی آن:اين است که:عادت خدا؛ 
چنان جاری‌شده‌است که‌نعمت خودش راازهیچ‌قومی‌قطع نمی کندمگر آن که.احوال زیبای خودرابه‌احوال ژاقییق 
تبدیل کنندوتیز‌اینآ یه [انفال ۰ بدین معنی‌است: "این به خاطر آن ست که خداوند تغییردهندفتعمتی که‌به 
قومی‌دادهاست:نیست "ونیزه‌این حد یت پیامبر(اص) همین معنی‌رادارد که می فرماید: | گردردلت قسوتی‌ودر 
روزیت.محرومتی ودریدنت.سستییدیدی‌ویافتی»بدان که زبانت:به گفتارییهوده‌ونامقصودی چرخیدهاست؛ 


زیرا که‌نعمت از طرف خدا:بد ون دلیل و سیب می آ ید اماسلب وباز گیریآن‌به سبب گناهانبهوقوع می پیوندده. 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) ۳۰ 


*- از تفسیر "صفوة الّفاسیرشیخ صابونی* :» (ِن له لا بر ما بقوم حنی 
روا سا بانفیهم» آی: لایزیل نعمته عن قوم و لا یسلبهم ایّاهاه لا |ذا بدلوا 


آحوالهم اتلد باحوال قبيحق وهذّی من ستن اللّه الاجتماعیة آَنّه تعالی؛ لا بل ما 


بقوم من عافية ونعمة وآمن وعزة الا (ذا کفروا تلک الم و ارتکبواالمعاصی. . .۷ 

با نقلهای فوق که مشتی از خروار است- روشن می‌شود که تفسیر هم 
مفسَّران اسلام تا پیش از یک قرن اخیر یکی است و آن. این است که همگی؛ 
« مای اول: را در آیه: به نعمت و امن و عافیت و تندرستی و « مای دوم؛ آیه را به 
احوال و تبات زشت مگناه معنی کرده‌اند و بعضیء آبه ۵۳ سورة انفال و نیز دو 
حدیث از پیامب رح را دلیل این تفسیر خود دانسته‌اند؛ اما معنی جدیدی که از آیه 
می‌شود و متأسَفانه شایع و رایج هم هست. این است که "خداونده سرنوشت هیچ 
قومی را تغییر نمی‌دهد» مگر آن که ایشان» خود آن را تغییر دهند" و « ما‌های 
اول و دوم را حال بد و زیریبوغ ظلم و ستم بودن و «یِغیّروا - تغییر دهند» را؛ 
انقلاب و تح رک و قیام و.. .معنی می‌دهند؛ که این معنی» مصداق تفسیر به رأی و 
نادرست و دور از معنی منطوق آیه می‌باشد و اگر کسی, بگوید: کلمة ماه عام و 
متحمّل و شامل این معنی نیز هست. می‌گوییم: اولا؛ آیة ۵۳ سورة انفال» بر یکی 


از محتملات و معانی ممکن آیه که نظر دما و سلف است- نضص صریح دارد؛ 


1ج ۷ ,۳ «(ان له ...)؛ یعنی؛ نفمتی را از قومی سلب و زایل نمی کند مگر آن که آنان» حول 
زیبای خود را به احوال زشت تغییر دهند و این از سنتهای اجتماعی خداست که وی آنچه را که قومی از 
سلامت و نعت و امتیّت و عزت دارند» به ضل آن و بدی تغییر نمی‌دهد مگر آن‌ که آنهاء آن نعمت را 


کفران و ناشکری کنند و مرتکب گاه شوند و به عصیان پپردازند...». 


جهل مقاله ۳۱ 


یعنی: تغیبر و تبدیل در نعمت و امنیت و تندرستی یک قوم؛ به سیب گناه و احوال 
زشت خود ایشان؛ انیا» احادین منقول از رسولت# در تفاسیر: ذیل تفسیر این آیه 


ین این معنی است: تالث در خود همین آبه و بعد از ۰ ما بأنفسهم» » جمله‌ای 


هست که معنی قدمارا تأیید و معنی جدید رابه کلی: رد می کند:۰. . .و اذا 
آراداننه بقوم سوء فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال: و اگر خداوند» نسبت به 
قومی. ارادة سوء کند. [ارادهش ]؛ هیچ ردخور و مانعی ندارد و آن قوم جز خحود 
او باری دهنده‌ای نخو هند داشت». اگر انسان؛ بدون اراده و امر خداوند و 
وشات ان قاس اند خال و س‌توشت راعش دنه جرا لام آ یه 
مبار که. ضدّ آن ( قسمت اول به تفسیر جدید) را می گوید؟! 


به دلایل فوق- وچند دلبل دیگر که در این مقال مختصر نم یگنجد- و از 


آنحا که قرآن»در سورة سای ای 64 می فر ماید: . .فان تنازعتم ی شیی«: فُردوه 
الی نه و الرسول. ۰۰:۰۰ .پس اگر در چیزی نبزاع کردید؛ آن را به خدا (کتاب 


خد!! و رسول (سنّت و حدیث وی) ب رگردانید» » جاثر نیست که معنی دیگری به 


ت ۱ 
آن داده شود . 


۱ ِ ع ۳ 
- این مقالهه جنان که پیداست. در سال ۱۳ شمسی نوشته شده است؛ اما: اینجانب هنگام مطالعة 


ترجمد و تفسیر ان آیه در (قرآن کریم:با ترجمه؛ توضیحات و واژهنامة بهاء لین خرمشاهی: چاپ سوم؛ 
تهران ۰ ۱۳۷۱ انتشارات جامی و نیلوفر ), متوجه مطالب مفیدی شدم که گزیده‌ای از آن را در اینجا نقل 
هی کتیم0:-2و عصیر جدید کمتر مصلح و متفگر مسلمان هست که به این آبه استناد: آن هم استناد 
نادرست نکرده باشد. . .۰ قریب به اتفاق مقسران قرن حاضر و سایر محققانی که دربارة مسائل اجتماعی و 
فلسفل اریخ از نظر قرآن تحقیق کرده‌اند» معنای این آیه یا این بخش از این آیه را چنین گرفته‌اند 


که خداوتد زندگی و سرتوشت قومی راازید به‌نیکک تغیرنمی‌دهد مگرآنکه آن قوم به خودآیند و » 


فصل اول(مقالات دینی - فقیهی) ۳ 


در اتمه مراد این فقیر» بیان حمّی بوده است. وصلی له علی الّبی الأمیَ 


خن وآل و صحب أجتمین, 


خحا کیای علمای دین بی‌نام 


دحال و آبندة خودر دگر گون سازند و کمرهمت به تغیرمحيط وحل‌مشکلات خویش بندند. ظاهراً این 
معنی و عسیر: خیلی موجه و مترقی و حتی انقلابی است و هیچ عیبی ندارد جز این که با روح تعالیم اسلام 
و توحید متافات دارد هرچند که این منافات در نظر اول چندان آشکار نیست. محتوای این تفسیر: خیلی 
دنیوی واصالت اجتماعی و اومانیستی و مادی وحشی مار کسیستی است : یعنی ارادة یک قوم را سلسله 
جتبان می رش و خداوند را دنباله‌روی آن.اصولادرنگرش قدماء تغییر و تحول بیشترامری‌متفی‌تلقی می شود 
تا مثبت و این تحول گرایی و تغیبرپرستی جدید در اندیشة قدما نیست. مویّد قول بنده. این است که تفسیر 
قدما.احماعا برخلاف اين است.... معدل آراء قدما و معنای مشروح آیبه: چنین است که خداوند هر 
نعمتی " اعم از ایمان و طاعت و رونق و رفاه و راحت - که دراثر پیروی از فطرت وسنت الهی: به قو می 
بخشیده باشد: مادام که نیت خودرا نگردانند و در سررشته داری وسبب سازی او شک وشبهه نباورند؛ 
وبالطیع. گرفار تاسبسی و غفلت وبطر(نعمت زد گی و سرمستی) و هوی پرستی نشونده آن نعمت و نعیم را 
از نیک به بد[ ونه از بد به نیک چنانکه متجددان می گویند)؛ مبدل نمی گرداند: وچون در ازاء سوء نیت 
یا اعمال سوء یک قوم پادافراهی [(- یاداشی)] برای آن مقضور داشت. آن پادافراه بده هیچ بر‌گردانبی 
ندارد و در برابر خداوند. هچ یار و یاوری نخواهند داشت. آری: سنت الهی چنین است که بخشیدن 
نعمت با او واز اراد او آعاز می‌شود. ونی مقرر است که از دست دادنش و تباه کردنش از اراده و عمبل 
نادرست انسنها آغاز می‌شود. اين تفسی با شکوری خداوند و کفوری انسان مناسب است» مزید صحت 


این معنی. 4 ۳ سوره تفال است. . .۰۸( ص.۲۵۰). 


حهل مقاله ۳۳ 


(۴( 
مدّت زمان خلق زمین 

اخیرا نامه‌ای از پرادری دریافت کردم که مضمون آن. سوال از آفریدن 
زمین به دست خدای تعالی در دو روز با طبق گفتة "یهود در شش روز بود و 
این که بعضی گفته‌اند: -پناه بر خحدا- شابد خداونده قادر نبوده است که در زمانی 
گمتر درست کند واینکگ: پاسخ آن: 

الا ایمان با تما و آرزو کردن و در لباس و شکل ظاهر نیست. بلکه 
نوری است که در دل جای دارد و عمل تیکک؛ بر وجود آن گواه است و این نور؛ 
به هیچ وجه قابل تردید و تزلزل نیست؛ ایزد متعال» همچنین ایمانی را نصیب همه 
کید 


اف خداوند. در کلام آسمانی و وحی رتّانی؛ می‌فرماید: « اما آَشرّه اذا 
تنیمل له کنیکُون» و نیزه‌در بیان قيامت و روز رستاخیز و از بین بسردن 


حِ ۳ 4 وی ۲ سب 
این نظم و این عالم؛ گوید:؛ وما اشنا الا وان کلمح بالتصره .حتی در این جاء» 
گفتن کلمه‌هم لازم نیست جز برای فهماندن به انسان ضعیف و ناتوان» چون که به 
محضص ارادی هر حه او رخواهد می‌شود. 


تلفا: اي که خداونده خود در قرآن چند جابه خلقت کائنات (آسمانها و 


زمین ء انچه بین آن دو است)درشش‌روز وخلق زمین دردوروزاشاره کرده است؛ 


1 


سس[ 5 


خر له دراه سورع یسی: 


آیةُ ۸۲ :: اهر خداوند وقتی که چیزی رااراده کنده جز آن نیست که بدان 


می گو بد: بشوا و آن؛ می‌شود و به وجود می‌آیده 
1 


سقر آن: قم 6۰ : آمر ما جز یکک کلمه نیست. مانند یکك چشم به هم زدن:. 


فصل اول(مقالات دینی - فقیهی) ۳ 
علت آن- واه آعلم- این است که: هر انسان عاقلی» می‌داند که قدرت و توانایی: 
هرچه قدر عم زیاد باشد باز به امر محال و تشدنی تعلق نمیپذبرد و این بسه خناطر 
ضعف یا قصور در قدرت نیست. بلکه به دلیل خود امر محال است که «شدن و 
وقوع: نمی‌پذیرد و اين که مادم به علت محدودیت و نیازش به زمان» برای به 
وجودآمدن با تفیر و تبدیل و تتوع؛ به درنگ و تأنی وگذشت زمان مححاج است 
و همین شش با دو روز که در معتی و اندازة روز در اینجا هم اختلاف است- 
درسی برای هوشندان است که درنگک کردن‌و آهستگی پنشه کردن در هر کاز 
مطلوب و یگ وهجلبی‌شعبزه گی»بید و ملنوع انسکه چتان گنه دادن 


94 


رسول خوّآمده است :ه آلا یه ی التنن و لعج مي السَیطان», 

اش لور نیقی 
استعداداتی دارد غیر از آنجه دیگری دارد؛ مثلاء تولید نطفه از ماده‌های قیگر و 
تبدیل شدن آن به بچه و درست‌شدن یک موجود حیوانی کامل از آن, علاوه بر 
نیاز قطعی به زمان در هر حیسوان, نسبت به حیوان دیگر تفاوث بسیار دارده در 
انسان: درما کیان در چهارپایان وغیره؛ یا مثلا برای روشین کردن آتش به نفت و 
هیزم و وسیلة احتراق و غیر آن نیاز است.که هر کدام جدا از دیگری و نیازمند 
زد متصوضي به خوعشی انبت ق عبچنانه چیوهای دیگر. .اس بفوید مد 
پد ید ه‌هاء کول کوش کر طبیعت و افو بعش یه وساخ -که لازمة استعداد خود 
آنهاست- احتیاج دارد ته این که خداوند. په استمرار زمان -بهمقدار ششی روز با 
پيشتر و کمتر نیز دشته باشد: باه و تعلی عم ونم یر 


۱ 
فیض‌القدیر: ج. ۳ ص.۱۸:« آرامش و درنگ از رحمن و شتاب و عجله: از شیطان است». 


کت مت 
-قر ان اسرا 6۳ + پاک و بلندمرتبه و منزه باد خداوند از آنچه آنان می گوبند به والایی بز رگ ا». 


جهل متاله ۳۵ 


و خلاصه باید دانست که استناد به نظرات بهود و صهیونیها که بعد از 
ارسال دو پیامیر و آمدن دو کتاب از جانب خدا ایمان تباورده و بر ضلال خود 
مانده‌اند و از اوّل تا حال پر هر دو دین و هر دو پیغمبر قیام کرده و ریشه هر فساد 
و ظلم و حیله گری بوده و هستند - از انسان مومن و متعهد و آگام دور و نارواست 
و دوست خواندن منکران خداء دوستی با خدا و تعهد در دین قلمداد نمی‌شود؛ به 
قول « شیخ سعدی» - علیه الرحمه-: 

تا توانی می گریز ازیار بد ‏ یار بد» بدتر بود از مار بد» 
مار بد. تنهاتو را برجان زنده بارید: برجان و هم ایمان زند 
در خاتمه: خداوند. دل همه ما را به نور علم و یقین» ررشن و منور سازد تا 


دیگران را نیز چراغ راه باشیم - آمین. 


۶۳۸۱۵ 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) َ 
(۵) 
بحثی دربارة طلاق ثلاثه 

س- در موضوع طلاق سه گانه (تلاثه آیا گفتن آن به بک لنظء موجبت 
وقوع هر سه عدد طلاق می‌شود با خیر؟ 

چ: گر بخواهيم تفصیل این مساله را بنویسیم» به شرحی طولانی نیاز داریسم 
و برای حذر از اطناب ماء خلاصة رأی چهار امام اهل سنت و مرجحین و مفتبان 
مذهبی آنها را به نظر طالبان می‌رسانيم.زبده‌ای ا زگفتة "شیخ آلوسی "در تفسیر آیة 

۳ جع ۹ ۴ و ۶۱ 4 

٩۹سوره‏ البقره وایه اسورة الطلاق و تحفه شیخ ان حجرابر حاشبة 
شیروانی ج.۸ص .۸۶ وهمچنین "مغنی المحتاج " ونیز "نهایه "از کتب فقهی شافعی ". 

| -آلوسی: در تفسیر آیة۲۲۹ سوره البقره»بعد از نقل قول "مذهب امامیه" و 
" ابن تیمیه "در این مسألفه نوشته است: «آنجه امروز اهل حقیقت بر آنند: خلاف 
ِ ۳ ی ۳ پورط امس 
آن است (یعنی حکم به وه وفرع طلاق تللائه دروفوت گفتان» برلفظ مجانی یابه 
طریق خلع). . .سپس درذیل صحفه.از شیخ این حجرت تقل می کند که: 
+ . .وجود ناسخ یا اجماع و سند آن فقط از دص گرفته می‌شود و به همین 
دلیل تا ییدعلمای امت بر آن است. . .دوهمچنان در صحيفة مقابل آن نوشته است: 
.."حسن اين علی(رض.)* . .» گفته است:از چد ب زگوارم شتیدم یا پدرم؛ از او 
برایم نقل کرد که: "هرکس زن خود را سه طلاق دهد التیامش برای او درست 
آیست. مگر آن که له شزعری دیگر اععار کندد ونیز آنمه" این ماجهگ از 
8 سکس ووانت می کند که او که ی به " فاطمةً دختر قیس " گفتم: ماجرای طلاقت 


۱ 
-آلوسی بغدادی؛ علامه شیخ محمرد؛ تفسیر روحالمعانی.ج. "«صص. ۱۳۷-۹ 


ت‌ 


۲ 
-همان کتات: خن۲۵ ص ,۱۳۰ 
> 


چهل مقاله ۳۷ 


را برایم بگی او گفت: شوهرم,در حالی که به "یمن" می‌رفت»مرا طلاق تاه داد و 
پیامبر جشآن را اجازه فرمود. .و همچنان»آلوسی در همان کتاب» ص.۰۱۳۹ 
می گوید:ه بیهقی "از بسام صیرفی "روایت می کند که‌ای گفت:از " امام‌جعفر 
صادق "شنیدم که فرمود:ه رکس:زن خود را-آ گاهانه یا ناآ گاهانه- طلاق ثلائه 
بدهد زنش از او بری است و از "مسلمه بن جعفراحمس"*روایت می کند که 
گفت: به امام جعفر " گفتم: از شما اهل بیت» نقل می‌کنند هرکس؛ زن خود را 
طلای ثلاثه بدهد تنها یک طلاقش افتاده است.امام فرمود: یناه بر خدا! ه رکس؛ 
زنش را طلاق ثلاثه بدهد» همچنان است که بر زبان آورده [(و هر سه طلاق واقع 
شده است)]؛. خلاص‌نوشتاشی خآ لوسی در تفسیر آیة ۱ سورة طلاق» آورده می‌شود: 
.. .مذهب و مورد فتوی و تأیید جمهور صحابه وتابعین و امامان مسلمین پس از 
آنها و ائمة چهار گانةامل سنت نیز- همگی» بر این استوار است که: سه‌طلاق» به 
یک لفظ واقع می‌شود و "مام بن همام وقوع اجماع سکوتی صحابه را بر آن 
ذکر کرده‌وازبسیاری‌از مجتهدان صحابه» مانند"علی وابنعباس وابن مسعود 
وابوهریره وعثمان‌این عفان وعبدالبن عمروبن‌عاص سرضی اه عنهم-"فتوای صریح 
به آن‌را نقل کرده ونبز» گفته‌است: امضاء طلاق نلائه به‌دست" عمر "(رض.)و نیز 
عدم مخالفت صحابهباو -گرچه می‌دانستند قبلا یکی بودهسمکن‌نیست ج زآن که 
بگوییم: آنهادرزمانهای نزدیکتر به خود؛برو جود نس حکشده/یباطلاع یافتهبوده‌اند. موق 


شیخ این حجر بودن ناسخ را مستحسن دانسته. . معتگام ی که اجماع -گرچه 


سکوتی هم باشد - به درجه صحت رسیدء هیچ چیز صحیح یست جز موافقت با 
آن و سکوت برآن و تأویل آنچه از عمر(رض.) روایت شده است. و به همین 
دلیل: یکی ازائمه گفته است:اگر یک نفرقاضیءبه‌این که طلاق لائه» در یک لفظء 


تنها یکی را واقع می کند.حکم کند»حکمش نافذ و روانیست,زیرا اجماع پیشوایان 


قصل اول(مقالات دینی - فقیهی) ۳۸ 


معتبردرآن است و اجتهاد درآن جایز نیست. ...همانا این کار را گروهی از صحابه 
از جمله عبدالرحمن‌بن عوف(رض.)" و "حسبن علی(رض.)" انجام داده‌اند» 
[(یعنی. طلاق ثلائه را به گفتن یکت لفظ جاری کرده‌اند)]۱۷ واین» دلیل است بر 
این که طلاق تلائه.در زمان رسول:3دایر بوده‌چنانچه قبلا نیز از فاطمة دختر 


قیس ". روایت شد. 


۲علامة این حجره درتحفةالمحتاج آنوشته است::. . .اما خلافی که معتبر و 
معتمد باشد.درواقع شدن هرسه‌طلاق به یک لفظ-تعلیقی‌یاتتجیزی-وجودن دارد و 
پیشوایان مذاهب» بر شناعت خلاف آن. حمله کرده و گفته‌اند: خلاف را کسی که 
جای اعتبار نیست اختیار کرده و کسی که خداونده او را گسراه و خوار کرده 
فتوی به آن داده و از آن پیروی کرده ات مد و ههقر مین مخ آن ات کید 
بگوییم: عمرارض.» وقتی که با مردم در آن مشورت کرد ناسخی برای آنچه 
قبلا انجام می‌شد‌یافت وبدان عمل کرد وآن ناسخ را؛یا ازخبر(حدیت) پیدا کرد یا 
از اجماع و بدیهی است که اجماع فقط از نص برداشت می‌شود». و خلاصهءٌ 
عبارت تحفه‌ونهایه ومغنی نیزهچنین است که:«حکم وقوع طلاق ثلائهچیزی است 
که پیشوایان مذاهب: برآن اتفاق کرده‌اند و اعتباری به طایفه‌ای از امامئّه و 
ظاهرته "که گفته‌اند: به لفظ ثلائه, یک طلاق واقع می‌شود- نداده‌انده. 

۳- در کتاب ذیل قذ کر #السفاظ امام ذهبی *)درپاورقی شرح حال یکی از 
محدنین بهنام محمدین خلیل‌حنبلی‌منصفی " ردی کافی بر فتوای امام ابن تیمیه: در 
طلاق نوشته است که مشتمل بر چند دلیل است؛ برای اتمام فایده: به پاری خداه 


۱ 
-همان؛ ص.۱۳. 


۲ 


-هیتمی؛ احمداین حجر: تحفه‌المحتاج بهامش‌الشیروانی:ج.۸ ص۸۳۰ 


جهل مقاله ۳۹ 
چند مورد از آن را ترجمه می‌کنیم؛نوشته است:!. ..جمع کردة ابن تیمیه در اطراف 
این فترای خودش نمونه‌ای از ر وکشعای اوست که فقط کوتا‌نظران را بدان 
می‌فریید! و او براین مدعاه شبه‌دلیلی هم ندارد. وقوع ثلائه به تبدیل شدن به یکی 
از جاهای اجماع صحابه خیلی نزدیکک است و حتی بنابر آنچه در دست است. 
پیش ابن‌عباس نیز و اما آنچه امام مسلم *‌تنها خودش و نه با امام بخاری" از او 
روایت کرده است مبنی بر این که طلاق ثلائه یکی بوده در آن» نظرها و 
اعتراضاتی هست. از جمله:۱- جای احتمال است و سص نیست وهرجاءلفظ 
محتمل باشد‌استدلال. ساقط است؛۲- گر فرض کنیم دلالتی داشته باشد؛ خلاف 
روایتی است که جماعتی از او کرده‌اند» پس شاذ و مردود است؛ ۳- این مخالف 
مذهب متواتر خود او است و به همین علت؛ پیش عدة بسیاری که "امام احمد؟ 
هم از آنهاست- مردود شمرده شده است. چنان که این رجب* در اشرح علل 
ترمذی "؛مبسوطاءییان کرده است:4-"طاووس " گر چه از ملازمین‌این عباس‌بوده‌است» 
اما این حدیث رابا غیر لفطی که بتوان از آن پرداشت سماع و شنیدن کرد روایت 
کوده است۵4- واسظة رواینت» ابوالضهبا است واواگر از برد کان آزاد شده باشله 
ناشناخته واگر ازغیر آنهاءدر طبقة اوباشد» ضعیف‌است؛. ۰ .14- اگر این را قبول کنیم 
که حکم پیامبر ##قطعا همان است که اين تیمیه گفته. پس باید نسبت بی اعتنایی به 
عمر و جمهور صحابه بدهیم | - اعاذناله -] که معلوم است این بی‌دانشی و جهل 


بزر گی است. . .»آبا پس از همه اینهاه ممکن و رواست که این روایت [ضعیف ] بر 


حِ ۳ ۲ 
روایتهای گروه بسیاری از مردم از بسیاری دیگر» ترجیح داده شود؟. . .؛ ۲ 


۱ ۳ 2 ۹ 
-باید تذ کر داده نود که این جملهی عناه ترجمه متن کتاب مذ کور است و لا غیر. 


ِ 


ِ 
7 -دمشقی:شمس‌الاین محمّدابی‌المحاسن:ذ یل تف کر الحفاظ:جاپ داراحیاء التراث العربیءص ۱۸ 


فصل اول(مقالات دینی - فقیهی) 3 


۶-برای اتمام فایده و تأیید مسایل فوق» ترجمه عباراتی از کتاب "الامام اببن 
تیمیهابوالحسن ندوی "را می‌آوریم." ندوی"» نوشته است: ۰۰۱ .در مسألةً طلاق 
سه گانه با همة ایتها؛ او مذاهب را بر"مذهب‌حنبلی"ترجیح میداد و از بند آن 
بیرون رفته بود و گاهی با امامان چهارگانة اهل سنت مخالفت می کرد و مخالف 
آنان فتوی می‌داد؛ یکی از آن موارد مخالف مسألاً طلاق ثلائه بود. . .: این 
مهب چهار امام و پیشوایان فقه و حدیث:" اوزاعی و نخمی و شوری و اسحاق و 
ابن‌زاهویه و ابوئور و بخاری" و جمهور صحابه و تابعین است که سه طلاق: در 
یک مجلس به یک لفظ.حکم به وقوع هر سه کرده می‌شود. .. ۰ همانا اختلاف 
است در بین علما در این مسأله که شخصی؛ به زنش بگوید: سه‌به‌سه» طلافت 
افتاده باشد؛امامان "شافعی و مالک و ابوحنیفه و احمد" و همگی علمای سلف و 
خلف. گفته‌اند: این مرد طلاقش واقع گشته و زن از او بری است تا جابی که 
"علامة این رشد لد در ایدايةالمجتهد *می گوبد: جمهور نقهای امصار و شهرها؛ 
برآنند که طلاق به لفظ ثلائی حکمش. حکم هرسه طلاق است» چنانچه"علامه 
ابن قیم "شاگرد ابن تیمیه در کتاب خود "زادالمعاد " می گوید که: این گفتة 
امامان چهار گانه و جمهور تابعین و بسیاری از صحابه که به احادیث مرفوع نسبت 
داده می‌شود. ثابت می کند که پیامبر -صلی له علیه وسلم-سه طلاق یا زیادتر را 
سه طلاق اعتبار کرده و دراین مسایل: امر به جدایی زن داده است»۱ 

این بود آنچه در اين مورد. مختصرأٌ بهنقل از کتب معتبر تفسیر و فقه و 


تاریخ بیان شد؛ هر انسان آگاه» اگر دنبال حق و حقیقت بگردد و نفس و هوی و 


-ندوی.استاد ابوالحسن.الامام ابن تیمیهچاپ دارالقلم؛ صص ۰۱۰۲-۱۳۰ 


چهل مقاله 3 


تعصب را رها کند و روز جزا و حضور خداوند را پیش چشم خویش بیاورد آن 
را قبول می کند. 
وا 2 23 و 
والسلام حلی من اتبع الحق و الهدی. 


۲ کب ی 


مرادآباد-۶۵۱۳/۲۷ 
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)۶( 


ابدی‌بودن کفار دردوزخ 
.. اخحی رپس از چاپ کتابی از یکی از علمای منطقه»درموردمساأَلةابدی ماندن و 
ابدی نودن کفار دردوزخ؛ از فقیرسوال شد که :7یا سا بر مذهب اهل سنت» کافران» 
در دوز خء ابدی هستند و با - چنان که بعض یگفته‌ازد -ایدی نیستند؟ که در این 


مقاله» به جواب آن می‌پردازيم و بالوالعون. 


1۷ 


7 


4 ۳ یم حِ پر خن 
فراندرایه‌های ۱۰٩‏ و ۱۰۷ سورة هودء می‌فرماید: « فأما الذین شقوا ففی 
ی قاجا یت رنه هدفه و نی ۱ 
الارلهم فیهازفبروشهییه خبد ین فیهاماذامت‌الّموات وال رض لا ما شاءر ومع لا 4 
که بعضی این آیه‌ها را دلیل بر عدم ابدیت کفار کرده‌اند و ماه تفسیر برخی 
مفسران مشهور اهل سنت را از اين آیه در اینجا نقل می‌کنیم. 
"قاضی بیضاوی ".در تفسیراین آ به»می فرماید:ه استثناء [در« الاماشاء ربکک ]۰ 
از خلود و ماندن همیشگی در آتش است. چون که بعضی از اهل دوزخ -که 
یکتاپرست ولی فاسق بوده‌اند از آتش خارج می‌شوند و همین برای درستی 
استثناء کافی است جرا که برای زوال یک حکم از یکت کار؛ زوال آن حکم از 
بعضی ار ن کل کافی است؛. .يا استثنا؛ از اصل حکم [(ابدی بودن)] است و 
آنچه که استثنا شده. زمان توقف آنان در موقف حشی برای حساب و کتاب 
است؛. . .و یا مستتنی» مدت ماندن آتهاست در دنب و برزخ [(یعنی اشقیای جز در 


زمانی که دردنیا و دوزخ هستند. در جهنم ابدیند)] ...: و گفته شده که: استنای از 


۱ 


-ترجمه: «اماآن کسانی که اهبل شقاوت باشند.در آ تشندودر آنجاءبرایشان زفیروشهیق(دو صدای بسیار 


بلند و وحشتناکك)است ه + دوام آسمان وزمین.در آ تشند.‌غیر ا زآنچه پرورد کار توءاراده کند. . .:. 


جیهل مقاله و3 
این قسمت از آیه‌است که‌می فرماید: ...هم فیها زفیر و شهیق ۷ - که دو صدا است 
که در دم و بازدم در تفس پیدا می‌شود و اشاره به شدت بدحالی و تتگی نفس 
آنان از سختی عذاب و یا تشبیه صدایشان به صدای خر است- و نیز گفته شده که 
حرف /۰2 در اینجا: به معنی سوی: یر است؛ چنان که می گویی: هزار[توما ن ] 
بر ذمه دارم (غیر از) دو هسزار [تومان] قبلی و معنی آن این چنین است که: 
اشقیاء در دوزخ خواهند بودغیر از آن که پرورد گار توء از زمان اضافه بر مدت 
بقاء آسمان و زمین - که پایان ندارد- اراده کنده 
"امام فخر رازی" در تفسیرش از آیه» می‌فرماید::(خالدی فیها...6...» 
بعضی. گفته‌اند که عذاب کفار, منقطع و دارای نهایت است و بر این قول خود؛ به 
قرآن و عقل استناد کرده‌اند. . ..اما جمهور اعظم مسلمانان بر این عقیده اتفاق 
کرده‌اند که عذاب کافر: دائم و آبدی است و به همین خاطره احتیاج به پاسخ‌دادن 
به تسکک آن قوم به این آیه پیدا کرده‌اند و برای این قسمت از آبه» دو جواب 
داده‌اند؛ اول. گفته‌اند: منظور از سماوات و ارض,ء آسمانها و زمين آخرت است و 
دلیل این ادعا‌دو آیة قرآن (سورة ابراهيم آية ۶۸ و سورة زمر آبة ۷۶) و این 
است که برای اهل آخرت نگهدارنده و سایه ساری (سطح و سقفی) لازم است 
که همان آسمان وزمین [آنجا است+.. .+ دوم گفتهاند:عرب. ازدوام‌وابدیت چیزی» 
با تر کییات:"مادامت السموات و الارض " و نظایر آن؛ همچون: "ما ال الیْلْ و 
النهار" و تسیا سل ۲۳ ی آقام یر می کند و خدای متعال, آنان رابه 
عرفشان در زبانشان مورد خطاب قرار داده است. . .»بدان که جواب حق؛ در 
این‌باره نزد من. چیزی دیگر است و آن, این که: مصهود از آیه این است که 


1 
-سصاوی, ج‌ ۱ ص.12۹. 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) 5 


هر گاه آسمانها و زمین دام باشنده بودن کفار در دوزخ نیز داشم است و ایین» 

اقتضاء می کند که هروقت.شرط [(دوام آسمانها و زمین)],حاصل شد. مشروط 

[(ابدیت کفار)] نیز حاصل شودومقتضی آن نیست که! گرشرطنباشد»‌مشروط هم 

نباشد؛ چنان که می‌گوییم: "گر این انسان باشد» پس حیوان است" اگر در 

ادامه گفتیم:" لکن انسان است؟* نتیجه‌اش: آن می‌شود که :"و حبوان است" اما 

اگر بگوییم:" لکن انسان نیست" نتیجه نمی‌دهد که:" او حیوان نیز نیست" زیرا که 
در علم منطقء ثابت شنده-است. کسام کردن تقیض متقعدم در قیاس استئائیه 
هیچ نتیجه‌ای نمیدهد و اسجا نیز چنان است چه که اگر بگوییم:" اگ رآسمانها و 
زمین, دوام یافتند. عتاب کفار هم دوام خواهد یافت "ودر ادامه» بگوییم: "لکن 
آسمانه دوام دار ند : حصول عقاب آنانه لازم خواهد آفلاع ولی ۳ بگوییم: 
"لکن آسمانهاءباقی نماند"؛عدم عفاب آنان,لازم نخواهد آمد؛ اگر مخالفان این 
عقیده در جواب بگویند:" وقتی که عقاب کفار حاصل و موجود است؛ چه 
آسمانها بمانده چه نماند» دیگر برای این تشبیه» فایده‌ای باقی نخواهد ماند" 
خواهيم گفت: بلکه در آن بزرگترین فایده است و آن, این است که این تشبیه, 
بربه وقوع پیوستن آن عذاب در رو زگارهای مختلف و تا ابدالدهر و زمانی است 


که عقل به درازا و امتداد آن احاطه ندارد و اما این مطلب که آیا این زمان» آخر 
دارد با ندارد؛ از دلائل دیگر مستفاد وق ّ 

قر آن»عر ]۱-۱۱۹2 سور5 تسا می‌فرماید:ٍن لین کشروا و طلمُوا لم 
بک ی و ی رتم ربیب ی هت اد 


۹ 
--تصسر کر ج. 7 صص. ۶۱۰-4۰۲ 


چهل مقاله 5 


لک علی او سرا که مفهوم آن, عين مطلوب ماست. "شیخ آلوسی " در تفسیر 
این آیه در تروحالمعانی ".می‌فرماید: ۰۰ ..ابدا؛د رآیه.به دلیل ظرف بودن؛ منصوب 
شده تا این احتمال را که منظور از علود در "خالدین فیها"»مکث وماندن طولانی 
است: رقم کد ربه مین همین طستربدر تقسی یذ ۷ سورة نساء: می‌آورد: 
۰ .ان ال لا بغفر آن بش رک به. ..) معنایشآن است که خدای تعالی» کفر را 
بر موصوف بدان؛ بدون توب و ایمان نمی‌بخشد. زیرا که ای حکم قطصی بر 
جاویدانی عذاب کافر نهاده است و حکم او تغییرپذیر نیست و نیز برای آن که 
حکمت تشریعیه مقتضی بستن در کفر و راه الحاد است و از این رو هیچ 
پیغمبری» جز برای بستن باب کفر معوث تشه است. . .»7 

خحاتمة این بح را به نقلی از کتاب "شرح عقاید نسفی" از "شیخ سعداللاین 
تفتازانی " اختصاص می‌دهیم که از کتابهای مشهور و معتبر عقیده در میان اهل سنت 
است و دیگر بیش از اين؛ لازم به نقلی نیست.» زیرا هر کس را گوش شنوا و دل 
بیدار و پرهوش و خوف عقاب روز جزا باشد و کس باشد. حرفی بس است. 

این کتاب؛ چنین می‌گوید: « به اجماع مسلمین؛ خداوند؛ این را که بسرای او 
انباز گرفته با شریک قرار داده شود نمی‌بخشاید. ..»چون که داستان حکمت 
خداوند: فرق گذاشتن بین بد کار و نیک و کار است و کفر‌نهایت بدی است‌و 


7 آنان که کافر شدتد و ستم ورزیدند, خداوند آنها را نخواهد بخشید و به هیچ راهی هدایتشان 


نخواهد کرد ه جز راه جهنم که در آن برای ابد زنده‌اند و این بر خدل آسان است". 
تفسیر روحالمعانی :ج ۳: جزء1» ص,۲۳. 


۲ -عمالن؛ < یم 1 
عمان؛ ج.۳ جزء ۵ ص.۵۱. 


فصل اول(مقالات دینی - فقههی) 3 


اصلاءاباحه و رفع حرمت را برنمی‌تابد و بابراین پخشایش و رفع جریمه را نیز 
برنمی‌تابد و نیز این که کافر» کفرش را حق می‌داند[ژو فکر می کند حقی را عقیده 
ساخته است ]و برای عملش؛ عفو و آمرزشی نمی‌طلبد.پس عضو آن»حکست 
نیست و همچنان: کفر اعتقاد و نظام ابد است.[یعنی کاف فکرمی کند کفرش 
همیشگی و ابدی است]ء.پس موجب جزای ابدی است و این برخلاف گناهمهای 
هی اس 

این بود آنچه در جواب آن سوال تحریر شدء امیدوارم باعث روشن شدن 
حق و محل استفاده و موجب: دسا تفیز شوت 


7 
0 »‌ 
۱ 


صلی اه علی تینمحسَّوعلی آله و صخبه آجمعیر 


رن : 


,<,<9(۳ 


1 
-شرح عقاید: ص ۱٩۲,‏ 


-این مقالی به امضاء و تایید علماء و اساتید زیر رسیده است: 
۱-مرحوم استاد حاج لا محمّد زاهد ضیایی, ۲-جناب استاد ملا بدالمجید موحّد نادری, ۳-مرحوم استاد 
حاج ملا محمدامین حسینی کلاشی:4-مرحوم حاج ملاستیدعبالطیف حسینی, سجناب حاح‌ملاعزیز 
ویسی: جتاب حاح‌مك سیدعدالجیار فرجی»۷-جناب حاحسل برهان باباخاتی»۸- جناب لامچیود 


۰ ۳ 
فتاحی.٩‏ جتابت جات ب عذالر حسر یبرانی 


چهل مقاله 3 


)۷( 
جواب یک نامه 

در مورخة 0۷/۱/۲ ب رگه‌ای بی‌امضاء مبتی بر نرسیدن ثواب فاتحه به 
مرده. محتوی یک حدیث و بعضی عبارت عربی به دست اینجانب رسیدء که 
اینک. در این مقاله؛ به یاری خداوند به جواب آن پرداخته پاسخش را به رشتة 
تحریر در می آورم» شاید مسلمین از آن نفح بگیرند و باعث فرو کش کردن 
تبلیغات بیهودة اشخاص به ظاهر دلسوز اسلام در این مورد باشد. 

موضوع رسیدن تواب قرائشت قرآن و خیرات دیگران به مرده؛ در میان 
مسلمین چنان روشن و معلوم می‌باشد که سالهای مدیدی است که انجام اعمال 
خیریه و خواندن قرآن و بنای مساجد و نهادهای خیر با استفاده از خیرات و 
تبرعات مردم - که یتشان» کسب اجر و رسیدن ثواب آن به مرده‌ها و پدر و 
مادرشان بوده است -بایدار و برقرار بوده و از هیچ یک از علمای رد آن نقل نشده 
است. و معلوم است که دلیل عدم رد علماء هم احادیث و فتاوای علمای مشهور 
و محل وثوق بوده است؛ که اینجا؛ ما به نقل و ترجمة بعضی از آن دلایل 
می‌پردازیم. 

نخست. به شرح و بسط آیةٌ ۳۹ سورة مبا رکه نجم می‌پردازیم که دلیل 
کسانی است که رسبدن واب اعمال کیگراق به مرفه را منگر فده جي‌فسایده ون 
0 اسان لماش برای انسان»(چیزی) جز آنچه خود کرده است» نیست»؛ 

.."اين عباس " دربارة این آبه» گفته است: این آیه؛ منسوخ است به آية 


7 
۶و روا 


۲ : ما ار هه وتو ۱ نج 
۱ سوره طور که گر مور ده است:«والذین امتوا و ابعتهم در یت با نیمات الحقنابهم 
1 


۱ 


ی ۱ که به خدا ایمان آوردند و فرزندانشان هسم. در ایمان» پیرو ایشان 


شدند ماءآن فرزندان را به آنها ملحق می‌کنیم؛؛ و نیز به این مسأله که کسی از 


فصل اول(مقالات دینی- فقههی) ۸ 

کردار کسی نفع نمی‌برده ایین‌چنین جواب داده شده است که این موضوع: 
مخصورص امتهای "حضرت ابراهیم " و "حضرت موسی *- علیهماالسلام- است زیرا 
در آنجا؛ حکایت از صحف ابراهیم و موسی رفته است اما این امت (مسلمانان)» 
علاوه‌براعمال خود. از کردار دیگران نیز - اگر برایش انجام دهند -نفع می‌برده 
زیرا معلوم است که هر پیامبر وفرد صالحی. در روز قيامت. شفاعت می کند و 
این. انففاع به عمل غیر است و به دلایل دیگر؛ و هکس در نصوص دینی تأمل و 
اندیثه کند؛ دلایلی بسیار بر نفع مرده از عمل دیگران می‌یاید که به شمار 
نمی آید.پس درست نیست که آیه» برخلاف قرآن و حدیث و اجماع امت تأویل و 
معنی شود؛ بنابراین؛ روشن می‌شود که آبه: عام است و به اموری دیگر [چون 
احادیث و آیات وارده در این مطلب ]اختصاص پیدا کرده اسست.. .و در دو 
حدیث دیگر دلیل هست. بر اين که صدقه به مرده نفع می‌رساند و ثوابش به او 
می‌رسد و این مسأله: اجماع علماست[تا آنجا که می گوید:]. . .روایت شده است 
که زنی, در هنگام مراسم حج؛ بچة خود را بلند کرد و گفت: ای فرستادُ خدا آبا 
این بچه راحج درست است؟فرمودند :آری و برای تو پاداشی [از عمل اوهست ٩‏ 
ومردی+عرض کرد:ای رسول!مادرم؛به‌م رگ فوری مرده‌است»آیاا گربرایش؛خیرو 
صدقه انجام‌دهم. اور اجر باشد؟ فرمود: آری. "شیخ تقی‌الد ین‌ابوالعباس احمدین تیمیه » 
می گوبد: هر کس معتقد باشد که اتسان جز از عمل و کبردار خبودبهره نمی‌برد 
نحری /جماع کرده [(یعنی:بارأی وعمل علمای امت مخالفت کرده است) ]و ایین؛ 
باطل است به دلائل بسیار؛ اول» این که به انسان از دعای دیگری نفع می‌رسد و 
این: مصداق انتفاع به عمل غیر است؛ دوم و سوم؛ این که حضرت رسول (ص)؛ 
برای اهل موقف» در روز حساب و برای بهشتیان جهت دخول به بهشت و برای 


ال گناهان کبیره جهت خروج از جهنی شفاعت می کند و این؛ بهره گیری از 


چهل مقاله 1۹ 


سعی دیگران محسوب می‌شود؛ چهارم آن که ملانکه و فرشتگان برای اهسل زمین 
از خدا: آمرزش و مغفرت می‌طلبند. ..؛ هفتم.آن که خداوندهدر [داستان‌حضرت 
موسی وعضر (ع):درسورة کهف ]»در قصة دوبچة بتیم فرموده است:!. . . و کان 
آبوهما صالحا. ۰۰:۰۰ .و پدرآن دی صالح بود؛»‌می‌گوید که‌ناین دو بچه.از صلاح 


پدرشان بهره بردند. در حالی که صلاح پدر از عمل آنان فیستته.: افتتطینده 
مفسرءبیست‌ویک دلیل از ابن‌تیمیه برای اثبات این نظر نقل می‌کند که برای 
جلوگیری از اطناب: از نقل آنها خودداری می کنیم. 

اینک,چکیده‌ای ازتفضیر " شیخ آلوسی "بر همین آیه را که این نظر را 
تأید می کند-نقل می کنیم::. . .و احمدبن حنبل "وجماعتی از علما و شافعیان» 
گفته‌اند که:ثواب کردار دیگران به مرده می‌رسد.پس مختان چنان است که قاری 
بگوید: له اودزگزات 2۳2 لی غالان: خداوند!! ثواب آنچه را خوانده‌ام» به 
فلاتی | کسی‌راکه‌درنظردارد»اسم‌می‌بر د ]یرسان"وظاهیچنان است که گر [بصداز 
قرائت‌قر آن یابخشی از آن ]این دعابامانند آن‌رابه‌دل‌هم‌بگو ید کافی‌است [وئواب آن 
قرائت‌برای‌مرده‌نوشته‌می‌شود/ه .احاد یشی دراین‌مورد.در کتاب "ناج الأصول *نسیز 
آمده‌است که‌به تحقیق و مراجعة خوانند گان گرامی حواله می‌شود(ج. اول» ص. ۳۶۵ 

دوم به نقل سه عبارت از کتب فقهی می‌پردازیم؛۱- از حاشیة "شیخ رملی" 
بر هامش "فتاوای کبری شیخ ابن حجر"ج. اول» صحفة ۱۹۰:«ازشیخ رملی.سوال شد 


که: "با خواندن فاتحه پس از نمازهای واجب اصل و دلیلی از بت دارد با 
"-حاشية الجمل علی تفسیر الجلالینءج. کصص,۲۳۵-۹. 


۳ 
سروحالمعانی:<.] ا.جزء ۲۷»ص. 1۷ 


فصل اول(مقالات دینی. فقهی) 0۰ 


محدثه و تازه ایجاد است و اگر جدید است: آبا بدعت حسنه است با بدعت 
قبیحه؟ و اگر گفته شود مکروه است؛ آیا خوانندة آن ثواب می‌برد یا خیر؟ پاسسخ 
فرمود: خواندن فاتحه پس از دعای دنبال نمازها» در سنت اصلی دارد و این 
ررشن است.زیرا فضائل زیادی دارد»۲4- از "لفتاوی الکبری " شیخ ابن حجر: 
.۲ ص.۲۶: « از شیخ ابن حجر- که خداوند به واسطهة او نفع رساند- دربارة 
کسی که به قبرستانی گذر می کند و فاتحه‌ای می‌خواند و واب آن رابه مردگان 
آن قبرستان هدیه می کند: آیا ثواب همین یک فاتحه. میان آن سرد گان تقسیم 
ی گر ود یا هر کس: واب فاتحه‌ای کامل را دارا می‌شود؟پرسیده‌شد که شیخ؛ 
این چنین پاسخ داد: گروهی از علما؛ به قسمت دوم (هریکک: شواب یک فاتحة 
کامل را می‌برند) فتوا داده‌اند و ایسن» شایان فضل ایزدی است»:۳- از 
" بغية المسترشدین "دص. ۹۷: ۰.0 .برای کسی که فاتحه را به هدف شنخصی دیگر 
می‌خواند بهتر آن است که بگوید: ثواب این فاتحه به روح فلان بن فلان: هدیه 
باد؛ چنان که عمل مردم هم برآن است و شاید دلیل اختیار این از طرف علماء آن 
باشد که در گفتن نام میان اسم و مُسمّیء اشتراک موجود است و در اینجاه فقط 
مسمّی مورد نظر است نه اسم. چون که روح. باقی و جسم فانی است». 
خداوند.به کرم خود.به‌ممنان» گوش‌وجانی دهد که‌درهرآن‌وهمه‌زمان» گوش 
به‌دنبال شنوایی آوازحتق و جان‌به گیرایی حفیقت داده.به را‌دین وروش سید المرسلین تا 
روند. 
مدرس و پیشنماز مسجد مرادآباد روانس 


("۷ 


چهل مقاله ۱ 
)۸( 
مستنداتی‌از کتب‌معتبردربارة 
دو مسأَلهةٌ اختلافی 

ریا لا تکلنا لی آنشینءطرقعین و آصللح نا شنا کل لا !له الا آنت. 

سپاس وستایش: خداوندی را سزاست که درهربرهة زمانی»درحالی کا 
تاریکی جهل و کفر: روی کرة زمین را گرفته و مردم؛ در منجلاب عصیان و ظلم 
حیران بوده‌اند. نور و نبوّتی را ارزانی کرده و برای هدایت انسانها به سوی سعادت 
و دورکردنشان از شقاوت: فراراه آنان قرار داده است و درود و سلام فراوان بم 
آنان و به‌ویژه»برنور این انوار و گل‌سرسبد ایشان حضرت فخر بشر و شافع محف 
و ناجی کاروان موخدین از خطر»محمدین عبداله 3 باد وبریاران واهل بیت با ایماد 
و اخلاص وی و اتباع و پیروان و امّت آن حضرت. 

مطابق آیات قر آنی و احادیث پیامبر ی اطاعت از پیامبر و دستورات وی» ب 
معتقدان ومومنان واجب مخالفت باوی» از روی عناد کفر ودرغیر عناد»حرام است 
در این زمان -که به علت گسترش تعلیم و تعلم- میزان سواد وآ گاهی مردم؛ با 
رفته استسمتأسفانه,بعضی افرادبا کسب اطلاعاتی کم از مسائل دینی.خود را امل 
نزدیک به علم و دانش و آزاد در اظهارنظر و فتوی می‌پندارند و به جای این که | 
نور علم و دانش, برای جستن راه حق و سنت نبوی و کسب تقوی و فضا: 
اخلاقی: استفاده کرده: این چراغ را جلو پای خویش قرار داده؛ به بیراهه نروف 
مسائلی رادرمیان مردم مطرح می کنند که باعث تردید و اختلاف میان آنها می‌شو 

فقیر» به باری خداوند؛ در اين مقاله» با نقل آیات و احادیث کافی و برا 


جوابت مدعان وأفی له دو 135 ازان مسائل‌می پر دازم؛خداوند.به کرم عمیم خو: 


فصل اول(مقالات دینی - فقههی) نت 
آن راوسیلفرفع وساوس‌مومنان گرداند. و آن کسان که این گونه مسأله‌ها را مطرح 
کردهسبب تشویش دل مسلمین می‌شوندنیزبهخود آمده‌فردای‌قيامت رابه نظر آورند. 
مسألة اول :د یدن‌ممنانو گروید گان,خداوندرادرسرای آخرت.این مسأله, 
یکی از مسائل محل اختلاف میان اهل سنت.از یکک‌طرف و معترله و اهل تشتیع. از 
طرف دیگر می‌باشد. 
علمای اهل سخت و جماعت. در هر کتاب اعم از تفسیری و کلامی و 
اصولی در این باره.دادسخن داده و به ارانة حجّت و دلیل در اثبات رونت خدا 
پرداخته‌اند که به باری خدا؛‌چند نقل از کتب تفسیرمی کنیم؛از ای ۲۳سورة قیامت: 
«الی ریها ات نبه سوی‌پرورد گار خودنظر کننده‌است(صورتهایی در روز قیامت)». 
۱- تفسیر کبیرامام فخررازی" می گوید:ه. ..بدان که جمهور اه سنت. 
برآتند که اهل ایمان. خداوند را می‌بیتند و سندشان, همین آیه[۲۳سورة قیامه ] 
است ومعتزله: آ یه را تأویل می کنند. . .۰. همچنان» می‌گوید:». مادة فعل نر که 
به حرف الی متعدّی شده و همراه باوجوه آمده باشد؛ اگر فرض کنیم به معنی 
انتظار آمده باشدحمل این آیه.ب رآن ممکن نیست.زیرا لت انتظاردیدار به بقین 
پیوسته و وقوع آن. در دنا بوده است» پس لازم است که د رآخرت» چیزی بیشتر 
از اتظار ساصل وک 9 کر آن در غعرضی توق و ترغیت هنت اش رورس 
نیست که گفته شود؛ این انتظار» در حال نزدیک بودن حصول است» زیرا ایین؛ 
عقلك معلوم است وتأو بلات آنهاه؛ باطل شد. . .». تفسی رکبیرج. ۰صص. ۷۳۰-۳۲ 
۷ تفسیرروح المعانی شیخ محمود آلوسی "می گوید:ه. اتوسضان ‏ کقص هت 
است وقول درستی است که: معنی این که مومنء به سوی خدای خود ناظر است: 
این است که: او را می‌بیند درحال استفراق و فرورفتن در مطالعة جمال وزیبایی اه 


به نوعی که از غیراو ال هی گزخد ال نان که لانق فانته یعس وه وع 


چهل مقاله ۳ 


را مشاهده می کند و برای خدا منعی ندارد. . .»,آن‌گاه» مفسر دلایل معتزلبان را 
نقل و ردکردی جند حدیث را روایت می کند و می‌نویسد:*. . «وچیزی کسه 
اختلاف و حبرت و سراسیمگی را برطرف و دهن کسی را که در طلب و تحقیق 
این مسألی‌سعی کافی و جد وافی‌نکرده است؛می کوبد»حدیثی‌است که:" امام احمد و 
ترمذی ودارقطتی وابن جریر وطبرانی وبیهقی وعبدین‌حمید وابن شیبه " و غیر اینهاه 
از "عبدالله بن‌عمر * خدا از آنهاخوشنود باشذ- روایت می کنند که رسولتل#فرمود: 
«همان اکمت ری ناه ل‌بهشت | رحیث داشتن منز ل وجاومقام هکس یاس تکهبه باغها وهمسران 
ونعمتها و حدستگذاران وتخت-های ش-که‌سافت‌هزا رسال راه‌است-نگاهم یکند 
وگ رامیتری نآنان‌نزد خدا هکس یاس تکه‌صبح وشامبه‌سوی‌ذا تاو می‌نگرد» وآن‌گاه 
پیامبر 7 پس آزاین فرموده این آیه را برخواند؛ واین؛تفسیری است ازرسول :بر 
این آیه ومعلوم است که او عالمترین اول وآخر بشس به‌خصوص در آنچه از 
پرورد گار عالم بر او نازل شده است. می‌باشد؛ و نیزه آنچه "دارقطنی و خطیب " 
(درتار بخ خود)از" انس" روایت کرده‌اند در موضوع؛ مانند حدیت مذ کوراست؛ 
که انس»می گوید:ییامبر تن اين‌دو آیه: «َجوه یوم ردیل رهاظت رابر من 
خواندند وفرمودند: «به حداس و گنده‌خداوند. از روزی که‌اين آیه‌رانازل‌فرموده است» 
آن را نسخ نکرده و به مومنان ( در بهشت»» طعام شراب بهشتی داده و بدیشان؛ 
عطر زده می‌شود: آنان را به زیت می‌پوشانند» حجاب و پرده از ین خدا و آنها 
برداشته می‌شود وآن گاء» مومنان به سوی خدا می‌نگرتد و او به جانب ایشان 
می‌نگر ده و این حجاب: چنانچه بزرگان فرموده‌اند» از طرف بشر است نه از 
طرف خداوند؛ [ترجمة آشعر: « ما؛ می‌پنداشتیم که دوست؛ برروی‌خود؛ پرده 
پوشده و پرده مانع از دیدن اوست: به خدا س وگند اینکك» روشن شد که پرده‌ای 


درآنجا نیست. جزاین که درچشم من؛ نابینایی و کوریی هست که او را نمی‌بینم» ؛ 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) 8 
پس معلوم شد که معتزله, نادانترین مردم هستند [حداقل در این مسأله] زیرا دیدن 
کسی را انکار کرده‌اند که ظاهر و موجودی حقیقی و واقعی جز اونیست». تفسیر 
روح المعانی» ج. ۱۵ جزء ۲۹ صض ۱6-41. 

۳-"تفسیر صفوةالتفاسیر محمدعلی‌صابونی *؛می گوید: ‏ (لی رها ناظرت): به 
سوی جلال پرورد گار خود می‌نگرد ودر جمال اومحیرنزده می گردد؛ بزر گترین 
نعمتهای اهل بهشت. دیدن مولی- جل و علا- ونگریستن به سوی ذات کریم اوه 
بی‌حجاب و مانعی است؛"حسن بصری " می گفت:" ممنان» به سوی پرورد گار 
خویش می‌نگرند و شایسته و شایان آن هست که شادان و خوشحال باشتد در آن 
حال که به‌پرورد گار خود نظرمی کنند". ودراین مطلب نصهای صحیح وارد است»؛ 
درباورقی‌می‌نویسد:«این»مذهب اهل سنت است و آنچه‌در صحیحین آمده است نیز 
آن را تأید می کند که پیامبر» فرمود: "همانا شماه در آینده» پرورد گارخویش را 
عیانابه چشم یا آشکارمی‌بیند چنانچه این ماه‌رامی‌بینید..." الخ.در "صحیح مسلم " 
آمده است: پس حجاب برداشته می‌شود[و آنه خدا را می‌بینند آوهیچ پاداش و 
نعمتی.عز یز تروبهترومحبوبتر از اين که به خدا نگاه کنند به آنها داده نشده است"* 
صفودالتفاسیر: ج. ۳ صص. 6۸-۸۷. 

از آنجا که برای منصفان و حقیقتجویان, اشاره‌ای و نقلی بس و کافی است» 
بدین جند نقل در این مسأله اکتفا ورزیدیم و روشن است که هر تفسیری از 
تفاسیر اهل سنت را نگاه و مطالعه کنیم» از این بحث مشحون و مملو خواهد بود؛ 
وهمچنان است کتابهای اصول الاین وکلام که درآنجاء بحث؛ به صورت 
سنجیدن آراء و نقلها ر محاجهُ عقلی» مطرح می‌شود. 

مسألة 3وم؛ موضوع عدل و احسان است. معنی این دو لفظ این است که 


خداوند.آیا در محاسهة بند گان خود. به قانون عدل رفتار می کند و در حساب 


جهل مقاله 5۵ 


آنان: متاقشه ۳ می‌آورد با این که به فضل واحسان خود. نهم ظاهر و 


باطن خویش بر آنان را نادیده گرفته؛ به محض خواست ر معنای حدیث قدسی: 


هه ۲ چم 


«سسّفَت رحمتی عْضّبی: رحمت من برغضب من پیشی گرفته است» مومنان را به 
نور ایمان می آمرزد؟ نهایت این بحث. به مسأله‌ای کلامی منجر می‌شود که در 
صورتی که به قسمت دوم معتقد باشیم» می‌گوییم: خداوند. مالک بلامنازع و قادر 
مطلق برعباد و مخلوقات خود است تا جایی که می‌تواند ممن و اهل طاعت رابر 
سفر؛ عذاب بنشاند و عاصی و اهل گناه را عفو کند و نعمت و ثواب جنت دهد؛ 
چنان که در کتاب مشهور "شرحتفتازانی "بر "عقایدنسفی هی گوید: 1 .و نو 
اْعقاب علی الَغیرز): وبه دلیل سمعی» عذاب و عقاب انسان ب رگناه صغیره و 
وا و و و و 
است: . . .5 یَغفرمادون ذالکگ من بشاء. ۰.:.. .و خداوند.جز کفروش رک هر 
گنه را ترا هر کمن که بخواهد. می آمرزد. . .سورةه نساء آب۸4؟ ودرسورة 
کهف.آية 6 می‌گوید: .لا بای ره و لا کیره لا اهنا ..:.. .هیچ 
قافن از گناهان را از کوچک و بزرگتء (خذاونددر امه عمل آدمی» ترکك 
نمی کند مگر آن‌ که آن را برشمرده و ضبط کرده است. . .:؛ ومعلوم است که 
شمردن و ضبط کردن برای حساب ومحاسبه است ولی معتزله» م ی گویند: اگر 
فرد .از گناه کبیره اجتناب ورزد؛ عذاب‌او(برصغیره‌هایش)جایزنیست ودلیل آنان نیزه 
۳ ۲۷ ان آه است: ها توا مار ما هون عنه تکفر عنکم" 
ایک ۰۰:اگرشما از گناهان کبیره( کفر)-که از آن نهی شده‌اید- اجتتاب 
ورزید. ماه بقبةُ گناهان شمارا کفارت کرده؛ م ی آمرزيم. ۰ اهل‌سنت» گویشد: 
کباثر:در این آیه.به‌معن یکفر است ولفظ آن جمع است؛چون‌همذانواع کفر‌یکی 


محسو ب‌هستند(والعفو عنالکبیر ):وعفو خدا از گناه کبیرذانسانجائز ورواستا گر 
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اوءآن را ازروی استحلال و حلال‌شمردنانجام نداده‌باشد که‌این( حلال‌شمردن حرام 
وبرعگن وانجام آن بدین عقیده کفراست. . .». شرح عقاید: صص. 1۹9-۱۹7. 
از سبکک عبارات برادراتی که این عقیده را مطرح کرده‌اند, چنان مفهوم 
می گردد که ایشان نیزه در این مسأله» دناله‌رو معتزليانند. 
"شیخ آلوسی" در تفسیر ارجمند خود» "روح‌المعانی "» درتفسیر آیات ۷و ۸ 
.سوردانشقاق:0فامامن آو تی کتابه‌لیمینهه فسوف بحاسب حساباییرا: اما آن کس که‌نامة 
عملشبه دست راستش داده‌شود.در آینده.حسابی‌سهل و آسان‌خواهد شد».می گوبد: 
شیخان(مسلم وبخاری)وترمذی وابرداوود از حضر ت ملد من عایشمبروایت 
کرده‌اند که رسول جَ فرمودند: "هیچ کس موردحساب قرار نمی گیرد»‌مگرآن که 
هلاک می‌شوده عرض کردم: ای رسول خدا! فدایت گردم! مگرخداون د 
نمی‌فرماید: فأمامن أوتی کتابه. ۰ فرمودند: آن» مربوط به عرضه‌داشتن و نمایش 
اعمال مردم است در پیش خداوند که به او عرضه می‌شوند و هکس درکردار و 
حساب او سختگیری گرد هلاک خواهد شد؛ و احمد" و عبدین‌حید* و 
"این مردوبه* و حاکم "که انسن حدیث را صحیح دانسته- از "حضرت عایشه گ 
یتح : ازپیامبر یش می‌شنیدم که دربعضی نمازهایش » دحا 
کتلاوعی که بتد: آلهم یی اه خداوندا! مراسهل و آسان‌محاسبه کن. 
ی ازنماز قارغ شدنده عرض کردم: "حساب سیر "کدام است؟ فرمود:آ ن 
است که دراعمال و کردار فرد نگاه کرده شده از او گذشته شود و به روی او 


نباورند. ۰ تقسیر ی المعانی»ج. ۵ ص- ۸۰ 


۱ ِ ۴ 
این عقیده که: بر خداوندء واجب ولازم است که با بند گان: به عدل رفتار ند 


چهل مقاله وف 


در تفسیر "صاوی" (ج ۰ ص.۳:۲) هم همین حدیث را نقل کرده است 
و"شیخ شهاب " در حاشیه بر "تفسیر بنضاوی" درتفسیرعین همین آیه» می گوید: 
«..(سَهلا لا یافش فیه): حساب سهل وآسانی که درآن مناقشه و سختگیری 
نباشد» زیرا هکس درحسایش منافشه شود عذاب داده می‌شود چنانچه در 
حدیث آمده است واصل مناقشه در, معنی بیرون آوردن خار از بدن است با 
زک که ریسفت ودقق اس زور تیاه متاقفه نیقی امه بمنی 
نشان‌دادن و پیش آوردن هم گناهمان وشکر وپاداش‌خواستن در مقابل نعمتهای 
ظاهری و معنوی. ۰ ... حاشيةً لها ج. ه ص. ۳۸۰ 

"شیخ‌قرطبی " درتفسیر خود.زی رآیة۲۱سورة رعد.نوشته‌است: ۸ . .سوء- 
الحساب (حساب بد) که در آیه آمده است؛ پرشمردن همه گناهمان و سختگیری و 
مناقثه درآن است وهر کس. در کردارها و اعمالش, مناقشه صورت گیرد؛ معذب 
است«. تفسیر قرطبی.ج. ۵ جزء ص ۳۱۰. 

"امام‌رازی*سرح.-در تفسی رکبیر *»حدیثی را که از "حضرت عايشه "نقل شد» 
مفصلاً آ ورده‌است و در معنی حساب یسیر توضیحی‌داده‌است که‌نقلش»خالی ازفایده 
نیست:«. . .حساب سهل و آسانآن است که کر دارواعمال‌انسان رابه‌اوعرضه کنندو 
دانسته شود که‌طاعات و کر دارصالحه‌اشی» کدام و گناه ومعاصیش کدامندوسپس»بر 
طاعاتش»ثواب و پاداش نیک دهند واز خطا و گتاهانش بگذرند.این حساب.سهل است» 
چون که‌د رآن»سختگیری‌نیست ومناقشه‌نمی‌شودوبه‌اونمی گویند: چرافلان گناء‌را 
مرتکب شدی‌وچه‌عذ رودلیلی‌داری؟ زیرا درصورتی که از اوعذرودلیل بخواهنده 


نداردو [-ألعیاذ بالله - |مفتضح گردیده.شر مسار می ماند. ۰ تفسی رکبیر»ج. ٩۱‏ ص. ۹۸ 


۱ 


-به اصطلاح فارسیء مو را از ماست کشیدن. 


فصل اول(مقالات دینی- فقههی) ۸ 


از نقلها و تفصبلات پیش روشن گردید که هیچکس» تنها به واسط کردار 
خود: نجات نمی‌یابد و رستگار نمی گردد وهمگان؛ به فضل وکرم بی کران وی 
رهایی خواهند یافت. زیرا اوه مالک مطلق است و می‌تواند اهل طاعت را عذاب و 
اهل گناه را ثواب دهد واز عمل او ایرادی گرفته‌نمی‌شود. چنانچه شیخ شهاب : 
در حاشیه‌اش بر تفسیر "قاضی بیضاوی* درذیل آية ۱۸۲ از سورة‌آل عمران؛ 
نوشته است: «. . .نفی ظلم از خدا» عدلی را-که مقتضی باداش نیک و کار و 
باز خواست بد کاراست - الزام می کند. ..»,آن گاه تفصیلی در این مورد داده و در 
رد کسی که عذاب عاصی (وجزای محسن) را برحق لازم دانسته است؛ می‌نویسد: 
۸ . .این که‌به صاحب این عقیده بگوییمریت؛مخالف "مذهب حق " است»وارداست؟ 
عقيد: مذهب حق. بر آن است که خداوند. مالک حقیقی است و هیر گونه که 
بخواهد: درملک خویش تصرف می کند؛ پس» بسرای او جائز است که مطیع را 
عقاب و اهل عصیان را واب دهد و به هر حال» ظلمء درکردار او نیست که اوه 
فعال مایرید است [. . .تاآنجا که‌می گوید : ابحث علمادراین‌است که آیا چنیسن 
چیزی؛ درست است با خیر؟ بعنی: آیا عقلا می‌توان به جواز عقاب اهل طاعت و 
ثواب عاصیان حکم نمود با خیر؟ [طبق نظز"اشاعره"]. بله و[طبی نظر"معتزله "4 
خیر؛ اما این که آیا این امره در قیامت؛ واقع می‌شود یا نه و آیا می‌توان بروقوع آن: 
آن» درآن وقت؛ نص قطعی نهاد؟ هر دو جانب "هل حق "[(- اشعریان) ] و 
"معتز له ل اتفاق دارند که: خیر» چنین چیزی, در قیامت» واقع نمی‌شود؛ اشاعره» 
گنه جرخ که اند وه فاد هنیک که لایخ و مجرسی‌وا جخاوق 


نگرداند و باآنهه همسان عمل‌نکندبلکه مسلمین و اهل طاعت را راهی به خیر و 


هب 
حنه آن که بر اوه واجب و لازم و بایسته است. 


چهل مقاله 2٩‏ 
ناجی ومجرم‌ان واهل‌عصیان را معاقب وگرفتار کند. این کار را انجام می‌دهد نه 
خلاف آنراچون که خلف وعده‌نمی کند #ولی معتزل»چنان که‌رفت»سی گویند: 
چنین کاری» برخداوند. واجب‌است -[ وال أعلم ]. حاشیه‌شهاب ج. » ص.۸. 

این بود آنچه دراین دو مطلب مناسب دانسته شد و تحریر گردید. 

خداوند. همگان و همکتان را به شاهراه حقیقت هدایت کرده؛ به ما توفسق 
دهد که آنی؛ بی‌او و گامی» بی‌رضایت وی و یکث لحظه بی‌دستور همه نور و روش 
سراسر خیر و فیض رسولش؛ نرویم و نباشیم و به معارف الهی ناتل آمده فردای 


قامت. به دیدار حق ور حساب سهل وآسان. سرافراز گردیم- آمین. 


محمدسعید نقشبندی 
۱۳۶۷ 


۳۹ اگر به دلیل حلف وعده نباشد؛ خلا فآن را هم می‌تواند بکند. 
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(5) 


مقام‌محمود یا شفاعت‌ماذون! 

مقدمه ً 

له تایه ویکافی روص لالم علی خرنندروبتر 
مخّدین عبدرائه وعلی آل وأصَحابه أناعه لیات لح لی‌جاء هو کل منوالامو 
ولا وبعد؛ 

شکی نیست که كلية فرق و مذاهب اسلامی؛ اصل مسأْلٌ شفاعت را جبز 
برای کافر قبول دارند و در صحت اضل آن تردیدی به خود راه نمی‌دهند» آنچه 
موجب اختلاف آنان در این زمینه شده است؛ حدود و انواع شفاعت است که در 
آن, اقوال گوناگون و مختلفی وجود دارد. 

ماه در این رساله مختص سعی کرده‌ايم به تین این مس له پردازیم و 
شفاعت را از دید گاه قرآن و حدیث مورد بررسی قرار دهیم و کار ما در اینجاه؛ 
چتان است که ابتد! سعی کرده‌ايم واه شفاعت را از نظر لغوی. مورد بررسی قرار 
دهیم. آن‌گاه آیات قرآنی و احادیث نبوی را دراین باره ذکر کنیم و هرجاهم که 
لازم‌بوده»اقوال‌علماء کرام آورده‌شده‌تابیان و تفسیری باشدبر آیات‌الهیو فرموده‌های 
نبی‌اکر مج !و باید عنوان کرد که مدعی کمال مطلب نیستیم. با امید آن که محل 
استفادة خوانند گان عزیز واقع شرد. پعون انعم موی و عم الَصیر. 

شفاعت 

-ازجتاب آهای "عادل ضیسایی " کهزحمت بسازنویس این‌مقال» و مقالذ +تصوفو تز کیسهرا 


تقبل ک دند: سپاس فر اوان دار عم 


جهل متاله ۷1 


«شفاعت ازع گرفته شده که به معنی زوج و جفت و نقطه‌مقایل فرد 
میاه گو بند که: فرد بودآن را زوج کردم درتفسیر آیة: نذا الذی یشم عنده لا 
دنه( چه کسی جز به اذن او نزد وی شفاعت می کند؟)بقری ۲۵۵* از مبرد* 
و اتعلیی" " روایت شده است که فرموده‌اند: "شفاعت. دعاء‌است ش همچنین در 


احادیث نبوی درذ کردنیا و آخرت. شفاعت بسیار ذ کر شده است که به معنی 


خواستن و طلب چیزی برای بخشش گناهان و جرائم است؛ . 

"علامة آلوسی " در تفسیرش. "روحالمعانی "در ذیل آیة ۶۸ سورة بقره 
آورده است که: «همان گونه که درکتاب بحر نوشت شده شفاعت. . .از شفع 
گرفته شده که ضد فرد و به معنای جفت می‌باشد و بدین خاطر به به کسی شفیع 
می گویند که پار و اور در به‌دست آوردن و رسیدن به مطلوبش یی رود و 
شخص, پس از آن که یکّه و تنها بوده» همدمی یافته و زوج می‌گردد. 

در تفسیربیضاری "در ذیل آیة: اقا یوم لا تج تفسعن تفس شبن ول 
بل منهاشفاعه؛ ولا خذمنهاعدل ولاهمبنْصرون(: نو بترسید از روزی که هیچ کس 
دیگری را به کار ناید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نشود و از کسی عوضی 
نستانند و کسی‌را یاری نکنند)بقری۸ع»آمده است که: «شفاعت» از شفع گرفته فده 
و گوبی آن کسی که برایش شفاعت می کنند فرد و تنها بوده و شفیم» با هصراه 
ساختن خویش با وی او را جفت و زوج نموده است». 

«شفاعت. مأخوذ از شقع است که به معنی دو(۲) می‌باشد گویند: فرد بود 
زوجش گردانیدم؛ اصطلاح شفعه - که در فقه مورد بحث قرار سی گیرد - همء از 
شفع گرفته شده. چرا که شخص, ملک و دارایی شریک خود را به ملک خویشس 


سانان العرت؛ این متظور: چاپ ادب‌الحوزه قم ج.۸ (حرف عین)» ص لا 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) 1۲ 


می‌افزاید. شفیع هم آن کسی است که شفاعت می کند. . .۰ رأی صواب در این 
مورد آن است که شفاعت. حق است. معتزله شفاعت را انکار کرده و ممنان 
کاهکار را سعسیق غلاب ابدقی جهن عی داد انا احادیت توق به صراحت باق 
می‌دارند که شفاعت ملائک. انبیای شهدا و صلحاء شامل حال موحدین گناهکار 
می‌شود. قاضی ابوبکر باقلانی" در رد معتزله» به دو چیز استناد جسته است؛ اول؛ 
اين که احادیث زیادی در این مورد وجود دارند که به تواتر معنایی رسیده‌اند 
[ گرچه متواتر لفظی نیستند ]؛ دوم.این که‌علمای‌سلف.در قبول این احادیث»اجماع 
دارند ودرهیچ دوره‌ای کسی از آنان به‌انکار این‌احادیث نپرداخته است: بنابراین 
صراحت و وضوح احسادیث واجماع‌علمای‌سلف برقسول وصحه‌ن_هادن 
براین‌احادیت دلایلی قاطعندبراین مسأله که عید اهل‌سنت دراین مورد حق بوده 
وافکار و آراء معتزلیان باطل و فاسد ماش( 

« شفاعت.مصدری است که‌ازشفع گرفته شده است.شافع و شفیع‌هم‌همچنین و 
ش‌افع.آن کسسی‌را گویند که خواهان‌بر آورده‌شدن‌حاجت کس‌دیگری‌است‌و 
بدین خاطربه وی‌شفیع می گویند که خودرابامشفوعله( آن کسی که‌برایش‌ش_فاعت 
می‌شود)در طلب مقصوداو»جفت می‌سازدو درحق کفار.برخلاف مزمنین.شفاعت 
وجودندارد.یمبراکر مق فرمودهاست: ".هل کم تیم کذ باه 
ینلها:( شفاعت من مر تکبین گناهان کبیرهازامت‌راشامل می‌شودهه ر کس آن‌راانکار کنده 


۹ فر رن گِ ۳ 
بدان دست نخواهد یافت)و آیاتی که‌شفاعت را نفی می کنند. خاص کفار است» . 


ات ۹ 
- نقسیر قرطبی »ج. ادص ۳۷۹. 


#۲ 
-تقسیر روح‌الببان. شیخ اسماعیل حقی؛ ج.۰۱ ص.۱۲۷. 


چهل مقاله ۳ 


۱ 
«باب شفاعت 
و ۳ ۳ 1 ۰ 
۳ هل 1 یخافون أن بحشروا الی رهم من دونه ول و لا 
سر ی ۳ 
َفیع :گاه‌ازی این کتاب(ق رآ کسانی‌راکه از گرد آمدن براستان‌پرورد گارشان 
هراستا کند که ابشان در اجزاو هیچ یاوری وشفیعی نیست». انعام ۵۱" 11 
للع جمیا(بگو شقاستهت سراس ال ان خفاس ترا مر بط هه 


رو < 


"مدا دی ء سم عنده یاچ کسی جزبه اذن او:نزد وی شفاعت 
می کند؟). بقره: 40۲۵۵ 


کم من ملک فی‌السموات لا تغنی شسفاعتهم شتا الا من در آن ین اه 


مر هی ا وم 


لمن ینام ویرضی (:چه بسیارفرشتگان در آسمانند که شفاعتشانهیچ سود ندهد 


مگرپس از آن که‌خداوند.‌برای‌هر که بخواهد»ر خصت دهد و خشنودباشد). نجم,0۲۹: 


هام 


"وان رح ایکون تغل فیس مواتترلا نی لا ضٍ(بگوآنها 
را که(ج زخدا) می‌پندار ید»بخوانید. مالک‌ذره‌ای ذرآسمانها وزمین نیستند).سبا ۲۲». 
ابوالعباس؛ می گوید: خداوند متعال» هرچیزی راکه مشرکان» به آن دستاویز 
کرده‌اند و اين که غیر او را ملکی و یا سهمی از ملک باشد ویا غیر اومعاون 
وی گردد نفی کرد و چیزی جز شفاعت باقی نماند که دربارة آن هم گفت: 
" شفاعت» جزبرای کسی که پرورد گار به او اجازه داده باشد. وجودندارد "!یس آن 


شفاعتی که‌مشر کین آن‌راگمان می‌برند.درواقع وهمان گونه که قرآن.بیان‌داشته 


۱ ۲ 5 _ هو ۳ ۳9 
-مطالب انن قسمت.از صفحات ۹۹-۱۰۲ کتاب فر#عیون‌الموحدین, تالیف عیدالررحم‌ین حسن: 
ازنواد گان محعّد بزعبدالر غاب وئیز از صفحات ۳۹ -۳۷ کتا بالَوحید خودای باب حق‌الهعلی‌العید. اقتباس 


شلده است. 
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وجود ندارد. پیامیر ج. می‌فرماید: که وی: در روز قیامت. به نزد پرورد گار آمده 
مقابل او به سجده می‌افتد و سپاس او را می‌گوید. در ابتدا» در مورد شفاعت 
چیزی بر زبان نمی آورد تا اين که به او می گویند که: سرت را بلند کن, بگو که 
شنیده می‌شود. بخواه که به تو اعطاء می‌شود. شفاعت کن که شفاعتت یذ یرفته 
است. در حدیثی دیگر ‏ "حضرت ابوهربره* -رضی‌الهعنه- از وی می‌پرسد: 
خوشبخت ترین مردم به شفاعت توکبانند؟ می‌فرمایند: آن کس که خالصانه و 
کل 40 زا کوج ای کفاسته ید ناخ ناه بای مونات ژامتض ره 
اخلاص داشته باشند و شامل مش رکان نمی‌شود و در حقیقت» خداوند متعال» 
بدی نگونه بر ال اخلاص منت نهاده که به واسطه دعای کسی که مأذون در 
شفاعت است(حضرت محمد تْ).به‌ وی جازه‌داده تاشفاعت کند و بدان و سیله خداوند 
اوراا کرام کردهءبه مقام محمود برساند.بنابراینءشفاعتی که‌قر آن آن‌رامنتفی‌دانسته, 
آن است که درآن شرکی وجود داشته باشد؛ پس شفاعت به اذن خداوند درچند 
مورد وجود دارد. . .»؛ این گفته: تحقیقی است در امر شفاعت و دلائل آن». 

درحاشيه کتاب‌التوحید آمده است که: «شش نوع شفاعت درست است؛ نوع 
چهارم از اینهاه شفاعت برای تبهکاران ذکرشده است وآمده که اين نوع شفاعت؛ 
بنا براحادیث متواتراز پیامب ره به اثبات رسیده است وعامةٌ علماء» منکران اين نوع 
شفاعت را از اهل بدعت می‌داننده 

احادیثی در باب شفاعت 


در این قسمت. چند حدیت پیامبر را دربارة شفاعت: نقل می کنیم: 


۱ ف‌ ٍ»" ت 
-محمدین عدالوهات: کتاب التوحید» صص.۳۷۰-۳۹ 


چهل مقاله 1۵ 


دق 


ای کوب من 0 


«شفاعتی لأهل الکباثر مِ تیه #«شفاّتی هل توب م مس ن امتي انز نی و 


۳ 
‌ 


اض و هافر لا هه ی ی قاس 24 مره مر اج ۳ 
ان سرق‌علیرغم انف آپی الدرداء # ئ شفاعتي لا متی‌من احسب أمّل: بیتی؛ 


0 
۳ 
ح ۰ ۰ ۱ 


من 0 مایا #شفاعتی یوم یف نز بر پم 


رو نی 
کمن اهاهاه" . در کتاب "فیض‌القدیر *درشرح حدیث«شفاعتي 4 یوم لقیامَة حق ۰ 
آمده است که: «پرورد گار متعال؛ به پیامبر 5 اکرم اجازة شفاعت داده است. آنجا 


9 و ۶۳ 


که می‌فرماید: ملع الشفاعة جثده الا لمن آذن له لسن و ری له 
ول [ندآن روز» شفاعت سود ندهد یگر رای آنکه خاک دم زو 
دهد و سخنش را پسندد).طه٩‏ ۰*ونیزد رأية شریفه: و اس 
دنه معتزل» درانکار شفاعت: به اي آیه استدلال ام ریق لاتجری 


رن من هه هس سک رت ۱ 


نعس‌عن 9 2 لیر مها شَفاعة لا حذ نها عدل ولا هم بْصَرَونَبولی 
این استدلال آنان» مردود است چرا که اولا؛آیه برتمامافراد و احوال» عمومیّت 
ندا ۷ کج ۲ ۳ ضیع ,دا ۳2 
ندارد و درثانی؛ اگر هم برای جمع بین ادله پذیرفتیم عمومیّت دارد»می گوییم: 
۲ ‌ِ ۳2 

برای تمام کفار عمومیت دارد (و این آیه درمورد ممنان یست).درحد شی دیگر 
امش ی‌القدیر: ج. ؟: حدیث شماره۸۹۲؟ :م شفاعت من شامل مرتکیین گناهان کبیره از امتم می‌شودا. 
آ-همانن حدیت 4۸٩۳‏ «شفاعت من اهل گناه امتم را قرامی‌گیرد, هر چند که زنااکار و سارق باشند و 
هرچند که ابودرداء هم خوشش نیاید». 

تدای حد بت ۶6 «شقاعت من کسانی از امتم را شامل می‌شود که اهل تم را دوست بدارند». 

آ-سهمان: حدیت ۸۹9:«جز کساتی که به اصحایم ناسزا می‌گویند: شفاعتم مشمول حال همه 
می‌شود!. 

"سل حدیث ۸۹1:: «شفاعت من در روز قيامت حق است: :هکس به آن اعتقاد نداشته باشده 


شامل وی ی گرداذة: 
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از پیامبر 2 که از * ویس "-رضی‌اللّه‌عنه - روایت شدهآمده است که 


هه ور 


»1 و 


یشقم بوم لیامت تلاکت: تیاب نم تسام اخ هیا ء(نروزقیامت.سه گروه 
شفاعت می کنند:پیامپران.سپس علماء»سپس شهیدان)». 

حال؛آنجه را که تاکنون گفته‌ايم» به طورخلاصه باز گو می کنیم: شفاعت: 
در لغت؛ به معنی جفت کردن؛ زوج‌نمودن و دوتاکردن و در نزد مفسرین و 
محدئین؛ به معنی باری کردن است: بدین‌صورت که شفیع؛ در روز رستاخیز بر 
ترفیع د رجه افراد» نجات آنها از ۲ ی ] 
اموری که در قرآن و حدیت به آثبات رسیده نزد حق‌تعالی شفاعت می کند که 
این شافعان؛ می‌توانند انا ملائکه, علماء» شهداء. صالحین و نیک و کاران باشند. 

اکنون به طور اختصارء ادله‌ای را ییان می‌داریم که شفاعت هریک از 
گروههای شافع بالا را به اثبات می‌رساند: 

الف-شفاعت افبیاء؛ چند آیه از قر آن در این باره و لا نهم اذ طمَوا 
چام که قاس ی لوا تغف رل سول دلج دو اه تبحم ا(نواگر 
آن‌گاه که آنان مرتکب گناهی شده بودند نزدتو می آمدند و ازخدا آمرزش 
می‌خواستند وپیامبرنیز:برایشان آمرزش می‌طلبید البته»خدا را توبه‌پذیرو مهربان 
می‌بافتند) نساء» 18 ونیز آیف: «عس نیک یشک مقاما محم وه( ..باشد که 
پرورد گارت.تورا به‌مقامی پسندیده برانگیزد).اسراء0۷۹؛ تمام‌مفسترین»و از جمله 
"شهید سیّدفطب" ۰ درتفسیرخودش ن»درمورد ان " اظهار می‌دارند که این 
همان مقام شفاعت است؛ وآی:لَ ین تلو رن وم کوب 5 
بحمد ربهم و یستغفرون لآ 1 نا ویفت کل مرحم وملما قافزه 
1 روبع مینک و وی علاب الجحم( :آنان که عرش را حمل می کنند 
وآنان که در اطراف ایشان هستند» به ستایش پرورد گارشان تسبیح می گویند وازاوی 


چهل مقاله ۷ 


برای مومنان آمرزش می‌خواهند و می‌گویند: ای پرورد گار ما! رحمت و علم 
توهمه چیز را فرا گرفته است یش آنان را که توبه کرده و به راه انش هید 
و ازعذابت جهنم نگه‌دار!):غافر ۱۷ و نیز آیة: «لایشقعون ار وم من 
خشیته مش فقوت( وآنان جز برای کسانی که خداوند از ايشان خشنود است» 
شفاعت نمی کنند و از بیم خدا ترسانند).انبیاء» ۲۸. 

ب_-شفاعت علماء شهداء وصالحین؛دوحدیت:اعنْ بنمنیع عن 
شمان ین عفان»عر این اقال: سم شم وم امه نا تمالعلماء ده 
واین حدیث:هدغا ال خ خی لابند در فیض القدیر آمده‌است که:*انیاءواولیاء واهل 


دین؛ چون‌عابدان‌وز اهدان‌ویارسایان وعلماءوغیرهمهر کدام نصیب وسهم خودرا از 
شفاعت می‌برند ولی‌شفاعت حضرت محم ت» به شفاعت د یگران مشابه یست*. 

تا اینجاء ما یشتر ازدیدگاه نقلی به اثبات شفاعت پرداختیم و حال؛ چند 
دلیل عقلی هم می آوریم 

موضوع شفاعت در کتب اصول دین یعنی در عفاید و عل م کلام» به اتبات 
رسیده است و کسانی که خواهان دستیابی به حقایقند می‌توانند مفصلا این 
موضوعات را از کتب مذ کور بجویند. اینک به رد یک شبهه می‌پردازیم: گروهی 
می‌خواهند عقلا ثابت کنند که شفاعت وجود ندارد؛آنها به این مطلب استناد 
می‌کنند که در شفاعت باید شفاعت کننده. گناه فرد مذنب و عاصی را بداند تا برای 
وی شفاعت کند و چرن شفاعت کتنده (مثلا پیامیر و با علما و شهدا) ب رگناهان 


فرد : گاهی ندارد» چگونه می‌تواند برایش شفاعت و طلب مغفرت نماید؟ 


۱ 
سح یک ص ,۱۱۲ 
:۳ ان 
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در جواب. باید گفت که: استدلال این آقایان» واهی است چراکه اصل* 
ضرورتی ندارد که فرد شفاعت کننده؛ بر گناهمان آگاهی داشته باشد؛ همدف 
شفاعت کننده؛ طلب آمرزش برای گناهکار است» او از خدا طلب مغفرت می کند 
و به هیچ وجه لزومی ندارد که بداند برای چه گناهی آمرزش می‌طلبد» به‌علاوه آن 
کسی که تزد او شفاعت می کنند (خداوند متعال) خود که به همه چیز آگاه است و 
فقطاو به‌طو رکامر. از گناهان اطلاع دارد؛ اوءآن خدایی است که بر افعال نهان و 
آشکار بند گانش آ گاه‌است: «مایعزب ع نیک ال وضو لافی‌السماء(: ۳ 
پرورد گارتوحتی به مقدار ذره‌ای د رآسمانها و زمین» پوشیده نیست).یونس»4۱۱. و 
ره «یعکم ای لاغز ومائفی الصنور(:خداوند اه خائنانه وآنچه را دلها 
نهان‌داشته‌انده می‌داند.غافر ۱٩0؛‏ به‌علاوه» اولین شفاعت کنند گان, حضرت محمد 
بن عبد ال ی ؛ می‌باشد که خداوند وی راگواه وشاهد برامت خودش و حتی سایر 
امتها قرار داده آنجا که می‌فرماید: «ر کذالِکک جعلنا کم که سا لتکونوا شهداء 
علی‌الناس وتکون حول علیکم شُهیدا(نو این چنین است که شما را بهترین امتها 
فراردادیم تا بدینسان بر مردمان گواه باشید وپیامبربرشما گواه باشد). بقره 4۱6۳ و 


برشما پیامبری که براعمال شما گواه است فرستادیم همچنان که برفرعون پیامبری 


۳ 
مت زد ۶ و جع م7 


فروفرستادیم» مزمل:۱۵» و همچنین,آیة: یا ها ال[ سک شامدا ون 5 
تذیرا وداعیارالی له باه و ماجام( ای‌پسامب راما توراشاهذومه ده‌دهنده 
وییم‌دهنده ودعوت کننده‌به سس وی خدا-بس ها جازاوسو چراغی تابن اکث 

فرستادیم).احزاب. ۵و1 4». 
این آیات. مطالب مورد ادعای ما را از قر آن مجید اثبات کرد و حال؛ 


۱ 2 
0 


۱ ی هی تا ۱۱۵ بر 
احادیت مربوطه: «سلوالّه لین الوسيلة فانه لایسألهالی عبد فی‌الدنیا |لاکنت له شهیدٌا 
۱ 9 1 2 ی ٩‏ 2۰ 2 


چهل متاله 1۹ 


ی نوم امه وحدیت: فد الق فت فاذا میم فلا سین 
بر آنند که هنگامی که فرشتگان» در قبر» از میت در مسورد پیامبر سئوال م ی کنند» 
روح آن حضرت. حاضر می گردد و فرشتگان از مرده می‌پرسند: که: نظر تو 
دربارة این فرد چیست؟ اگر فرد ممن باشد می گوید: آن مرد. حضرت محمد عل 
است و پیامبر خداست و ما به او ایمان داریم و کتابش را باور داشتیم ولی اگر 
- معاذالقه - فرد. کافر باشد» درحالت نرس وهراس می‌گوید که: نمی‌دانم. بنابراین 
ثابت شد که پیامب شاهد اعمال امتش می‌باشد و وقتی ثابت شد پیامب شاهد 
اعمال امتش می‌باشد. در این صورت. جواب آن اشکال هم داده شد که 
می‌گفت: شفیم و شافع؛ باید عالم به گناه فرد باشد تا بتواند برای وی شفاعت کند!؛ 
گرچه چنین چیزی برای شفاعت کننده ضروری نیست» چنان که گفتیم. 

در خاتمه؛ از خداوند متعال می‌خواهم که ما را از کسانی قرار دهد که در 
روز قیامت مورد لطف و رحمت خویش قرارشان داده و شفاعت مقربان درگاه 


خویش را شامل حال آنان می گرداند-آمین. 


۳ رمضان المبارک ۱۴۰۹ هجری قمری- 


محمد سعید نقشبندی 


نورق القدی ج.4 رازه۳ ۰ از خداوند برای من "وسیه " بخواهید که هیچ بنده‌ای آن را 
قس اه زاین کم هو زیامت گواه و شفیع او خواهم بودا. 
همان حدیث شماره 6۸۵۰: » فتنه و مشکل سوال قبر» درباره من است: پس هرگاه دربارة من از 


شما برسیده شد: شک و تردید به خود راه ندهید. 
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۱۰( 


پند من به جوانان 
ترحمه نوشته‌ای از استاد محمدعلی صابونی 


مقدمهٌ متر جم 
هه ی ری خر رن ۱ 9 ی توق و ِ 
الحمذیتورالمالمیو الصلوة والتلام علی خر که میا مت و علی یه 


۳ 


ی 


وصحبهو تابعه آجمعین؛ وبعد: 

رساله‌ای که در پیش‌رو دارید» ترجمةٌ نصیحتی است که استاد دانشمند و 
شایان تقدین جناب آقای محمدعلی صابونی-وققهله - به مردمان خیرخواه ترویج 
دین مبین و سنت سئة سیدالمرسلین (ص»» از مذاهب اهمل سنت و جماعت و 
علماء راسخین و به‌ویژه. جوانان مسلمان: در اواخر کتابی از خودش به نام "آلهدی 
الس وک الصحیح في صلا: التراویس به‌رشتة تحریسر در آورده اسست؛ بی‌نام 
بی‌بضاعت: به امید آبن که خداوند آن را به عنایت خویش, تأیید کرده و به گوش 
دل طلاب و علاقه‌مندان پاک‌طینت دین بردم قبول فرمایند» تصمیم به ترجمه و 
-ن‌شاءالّه- انتشار آن گرفتم. امیدوارم که خوانند گان عزیزء در خواندن هر 
مطلب. هدفشان فقط خواندن و ورق زدن نباشد» پلکه سعی و توان خود را در 
عمل به آن نیز به کار ببرند. والسلام علیکم و رح له و ب رکاته. 

و اینکت, ترجمه‌آن: 


چهل مقاله ۷ 


مصنف -رحمهاه ووققه- می‌گوید: 
« ..پس از این توضیح مفصل که در کتاب دربارة تراویح داده شد» نصایح 
زیر را به برادران مسلمان و به حصوص جوانان؛ عرضه می‌دارم. 

-لازم است که هر وقت پیشوا و راهنما در هر کار حق و غایت و امل 
رضایت خداوند باشد. نه پیروی هواو شهرت بی‌ارزش» گرچه به حساب دین 
باشد زیرا جب ظهور و شهرت. پشتها را می‌شکند. 

۲- سعی دران داشته باشیم که درخت اجماع را آب داشته و وحدت را 
زنده سازیم که خداونده ما را از تفرفه ترسانیده و به وحدت خوانده است؛چنانجه 
فرموده:« واعتصمو یل الوجمی و لا تقرقو(همگی؛ به ریسمان خداوند که در 
۳ رنه ما 
گونزد میک نارق را یس بعد ماجاء پم لمات و 
ولیک له عذاک تفیگ( اومباشید هم چون کسانی که پس ازآمدن قرآن و 
و بو و هیبعت شرا آفاواب» نی برد ۱۵ 
دردنا کك). آل‌عمران»۱۰۵» و می‌فرماید: #اطیعوا له و سول ولا تشازعوا فتفشلوا و 
تَذهب ریخکم و اضیروا للع الصابریی(:فرمان خدا و رسول (ص) را به جان و 
دل یذ رید و نزاع را دور اندازیذ» زبرا نتيجة آن شکست واز بین رفتن قوت و 
شوکت شماست و صبر و شکیبایی را پيشة خود سازید به تحقیق عون خدا و 
باری او با صابرین است).انقال:4». 

"این که در صف جماعت ( گروه بیشتر خر از سلمانان) باشند و کتاره گیرق 


مرت 


و انحراف از جماعت مسلمین را ترکک نمائید که خداوند فرموده است: او من 
ه ۶و 


یشاقن رولب بر مات له دوع غیر یل یی تسا تولسی و 
نصله جَهتَم و مات مصیرا(:هر کس از در خلاف و عصیان رسول(ص) درآید 
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پس از اين که راه هدات و گمراهی برایش روشن گردیده و غیر راه گرویدگان 
را پیماید» به همان راهی که رفتهآو را وا می‌داریم و به جهنمش می‌بریم و دوزخ 
بد سرانجامی‌است).نساء»0۱۱۵. بیرون رفتن از جماعت. مهلکه است. و راهی بس 
خطرناکك» زیرا گرگ به جز حیوان و گوسفند تاک و دور از گله را نمی‌خورد» 
هميشه ملازم جماعت و گروه مسلمین باشید»چون دست‌یاری‌خدا باگروه 
مسلمین است.وهر که تنهاباشد و تنهایی گزیند تنهاءبه‌سوی آتش جهنم روان‌می گردد. 
6- قیل و قال و جدال را کنار بگذارید و دست از بحثهای خالی و بی‌ثمر 
بکشید. بحث کینه‌انگیز بی‌ثمر در امور دینی؛ برای امت مهلک است؛ چنانجه 
رسول-درود خدا بر روان پا کش باد - فرموده: «هیچ گروهی گمراه نشده‌اند» یس 


که هدایت ۳ گرفته‌انده مگرجدال و بحثهای بهوده در میان آنها افتاده باشد» 
/ 


از این > 
وادامه دا که حاوند فراتی فزموده اسنبته شرب باکه اکا تلا تاره موم 
خصموت(:این مثل را کفارمکه» برایتونزده‌اند مگراز روی‌جدال وعناد)زخرف»۵۸» 
و باز هم فرمود: «مردمان پیش ازشما به چیزی جز اختلاف در کتساب/کتابی که از 
سوی‌خدا برآنان و پیامبرشان نازل شده است/ هلاک نگردیده‌اند». 

۵- ای جوانان! در دعوت مردم به سوی خداوند» راه حکمت و دانش را 
بپیمایید» و درهمهٌ کارها رفق و مهربانی پیشه کنید زیرا رفق و مهربانی در چیزی 
نیست. جز این که آن را زینت می‌بخشد و ازچیزی فراگرفته نمی‌شود مگ رآن که 
آن را معیوب می‌سازد؛ چنانچه حواجه آقرینش, فرموده است. و همدف شما در 
زندگی: کسب رضایت خداوند باشد و التیام دلها و جمع کردن خاطرآنان بر 
محبت و صفا و خویش را از تعمق و سختگیری در امور دینی دور کنید که رسول» 
فرموده: «هلک المتطعونّ(نبه راه هلاک رفتند کسانی که تعمق و سختگیری 


درکار دینی می کنند)؛ سه دفعه این را تکرار فرمود؛ و دنبال هدایت نبوی بروید 


جیل متاله ۷۳ 


که او (ص)؛ هرگاه کسی از یاران خود را در بعضی از کارها به جایی می‌فرستاد 
به او می‌فرمود:ابَشروا ولا روا یروا ولا تعسرَوا(زبه مردم بشارت دهید وآنان 
را متتفر از اسلام نکنید و وسایل نفرت را از اسلام بر ایشان فراهم نیاورید و کارها 
را برای مردم سهل و آسان ساخته» گران مکنید)ه. 

موش تیا و ی ای و ی 
راهنمایی به یارانش(رض.) فرموده است: نکم فی زمان من ترک فیه غُشرما 
آیربی علکنه تم ی تی زمان من عَول فیه بغشرما آیربب تجا(همانا شما در زمانی 
واقع شده‌اید که هر کس درآنبیکادهمآنچه را به او دستور داده‌شده ترکک کند» 
هلاک می گردد؛ سپس زمانی می‌آید که هکس درآن یک‌دهم آنچه را به او 
دستورداده شده‌ویک‌دهم وظایف محولهٌ خویش را انجام دهد. نجات يافته است». 
این حدیث را "امام ترمذی" در "باب‌الوتن " روایت کرده است. 

"-به گفته‌های علمای عاملین و پیشوایان مجتهدین؛ دست بیاویزید» که 
آنان متعخصص در امور دین می‌باشند و از پیروی اهل هوا و آرزو-که ماعی علم 
ودانشند- پرهیز کنید! آنان که شمارابه سوی دورانداختن آرای مجتهدین 
می‌خوانند و می گویند که: دنبال مذهبها افتادن گمراهی است! تا دنبال رأیهای نادر 
آنان -که در آن مخالفت با جمهور علمای سلف کرده‌اند- بروید و هدفی را جز 
حب شهرت- که شکنندة پشت است- دنبال نمی کنند؛ در حالی که خداوند» شما 
را امر به رجوع به اهل علم و متخصصین دین کرده است؛ آنجا که می‌فرماید: 
وال الذ کر ٍن کم لا تلبون(پس از اهل ذکر/یعنی علمای راسخ در 
علم قرآن و حدیث /سال بنمایید -که شما را راهنمایی کنند- اگرنمی‌دانید). 
انییاء, ۰۷ وهم او فرموده: «ولر زدوه ٍلی لو د و الی أولی الأثر مهم له الَذین 
سوه نهٌم(نو اگر آنان امور مختلف‌فیه را به رسول ی 0 طاوالحا یرت 
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ایشان) و صاحبان امر از خودشان-که مجتهدین می‌باشند- ارجاع بنماینده آن را 
می‌دانند کسانی که از قر آن به درک علم و دانش استنباط می کنند).نساء۸۲ * پسس 
مجتهدین؛ چراغ هدایت و مشعل نور و روشنی هستند و به‌خدا قسم من نمی‌دانم 
و اگر "مالک »پیشوای دارالهجره (مدینه) وشافعی او فتاه گنه ۳ هن ۳ 


پیشوای اهل سنت و "ابوحنیفه " آن که علم او شرق و غعرب را گرفته و این تیمیه " 


شیخ‌الاسلام بدون نزاع ؛ اگر این پیشواها-که کوه علم و دانش و تقوای و از 
صلحای سلف بوده‌اند- در امور شریعت و دینء امام ما نباشند؛ پس به چه کسی 
اقندا کنیم؟! و کی را پیشوای خود سازیم؟! آیا ب آن کسانی که به راه مخالفه و 
انحراف می روند.اقتداءبکنيم؟![آن کسانی که | وقتی که مجتهدین و فقهای دین 
اجماع کردند براین که پوشیدن و استعمال زینت طلا برای زنان درست است آنان 
گفتند: نه؛ حرام است» زیرا که بر تحریم محلتی یعنی سوار» نص وارد است؛ 
وزمانی که فقها بر این که گرفتن وضو برای دست زدن به قرآن واجب است. 
اجماع کردند؛ آنان گفتند: نه.طهارت برای محدث(یعنی بی‌وضو) واجب نیست و 
دستورپیامبر (ص ) را نسیان کرده و فر اموش نموده‌اند که فرمود: بل یس القرآن 
الاطاهر(نویکی ازاحکام؛ این‌است که به قرآن دست نزند مگر دارندة وضو و 
وقتی که فقها گویند: برای جنب خواندن قر آن درست نیست.آنان گویند: درست 
است. زیرا پیامبر(ص)-جنانجه عایشه(رض) روایت کرده-در هرحال ذکرخدا 
کرده است؛ وفرق بزرگی را که میان ذ کرو خواندن قرآن هست. از یاد می‌برند نیز 
دراین‌صورت وبتابر فهم فاسد آنان[وبا همین استناد] درست است که جنب. نماز 
ید وا بخ رات مین وود[ اس تاو هقف سرد مامت الا راقیدبه 
- موف ابن تیه را در ردیف صاحان‌دمب‌مهد ون آورده است در حالی که او مذهب تدوین شده 


ندارد و خود: مفتی در مذهب امام احمد است -مترجم. 


چهل مقاله ۷۵ 


سوی 3 کر خداوند بشتایید! در حالی که طبق اجماع همه مفسترین مراد از ذکر 
خدا در اینجاه گوش فرادادن به خطبه و انجام نماز جمعه است؛ و وقتی که علماء 
گفتند: ازجای برخاستن‌میزبان درپیش پای زاثريامهمان وبه احترام اوهدرست است: 
آنان» گفتند: قیام برای زاثر حرام است؛ زیرا قیام رکنی از ار کان نماز است» پس 
هرکس برای کسی به پا خیزد. چنان باشد که او را عبادت کرده است و چه 
غباوتی در فهم قاصرشان‌است! بنابراین باید خواندن قرآن و نشستن را هم حرام 
بدانیم چون از ار کان نماز هستند! چه مناسب و زیباست؛ ایسن مشل که می گوبد: 
عش رجباء تری عجبا(:رجبی دیگر بمان» عجبی دیگرببین!)[هدف موف از این» 
سخنان درهم و برهم و دیگر کردار و گفتار دور از شرع و عقلی است که امروزه 
در میان ین مشاهده می‌شود -مترجم ]. 

ی جوانان! از شماها می‌خواهيم در اطلاق احکام شتاب نکنید. و علم و فقه 
را از دارند گان آن بگیرید» از کسانی که به علم ودین آنان اعتماد دارید. که" امام 
زهری "(رح.» گفته است: ابه درستی این علم (علم قرآن و حدیث)؛ همان دین 
است: اندیشه کنید که از چه کسی دین خودتان را فرا می‌گیرید:. 

ای جوانان! از علماء نمایان و مدعیان علم-که شهرت و برتری و ظهور را 
دوست می‌دارند- گرچه به قیمت طعن و جرح شرف و کرم امامان از سلف صالح 
-که‌چون کوهند- هم تمام‌شود؛ بپرهیزید! من»می ترسم که‌به‌همان‌زمانی رسیده باشیم 
که نادان بر مردم حکمفرما گردیده سیادت کنند. عصری که مصطفی (ص) خبر 
داده: در حدیثی که "امام بخاری(رح.)" روایت نموده است: "له لا یقبض الملم 
ت ره من شور الا ولکن ی لس الم متقی الم شور 
الما تاش ۲ رووس هالک قستلوه تالم فقرا وش الی ه درستن 
که که خداوند از سینة عالمان علم را قبض نمی کناد/به نحوی که علم را از آنان 


‌ 


اتراعاً 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) ۷۹ 


بگیرد/ ولی علم را » به قبض کردن علماء قبض می کند/ با م رگگه آنان را از مردم 
می‌گیرد/ تا وقتی که عالمی واقعی (اهل علم و درک و تقوی)؛ در میان مردم باقی 
نمی‌ماند» مردم رژسا و پیشوایان نادان را برای خود قرار می‌دهند. از آنان فتوی 
می‌طلبند و پیشوایان بدون علم جواب می‌دهند» خودشان از راه حق و دین گمراه 
می‌شوند» و مردم را نیز گمراه می کنند)». 

نصیحت دیگرم به برادرانی است که بدون آگاهی» به میت » گراییده‌اند» 
به آنان می گویم: 

۱- آیا فنه‌انگیزی و تردید و تشویش به میان فسلمین آوردن در امسور 
جزئی از اعلاق و خوی سلف صالح و مزمنین گذشته بوده است» یا خی ؟! 

۲- آیا به امت و علمای سلف و خلف» نسبت گمراهی و نادانی دادن و 
ایشان را مبتدع و مخالف سنت قلمداد نمودن, از کردارسلف صالح است. یا خیر ؟! 

۳- آیابه سوی آرای منحرفه گراییدن و بیرون‌رفتن از زمره جماعت و 
دستاویزی [تنها ] به گفته‌های مشایخ عصر راه وروش سلف صالح است؛ یا خیر؟! 

خدا راء در شآن امور امت اسلام در نظر بگیرید و از عقاب او بترسید» و 
پیشواتان» اخلاص و راستی و دستاویزی به راه روشن و هدایت سلف صالح باشد. 
نه شهرت و پیروی هوا و علاقه و محبت به نام و ظهور؛ راههای غریب و منحرف 
را به کتار بگذارید. و سعی و کوشش خود را متوجه جنگیدن با ماده‌گرایان و 
ملحدین و مار کسیستها کنید؛ از خدا بترسید در شأن این امت» همین تفرقه و آرای 
گوناگون و ضایع‌شدن جوانان به تبلیغات دشمنان اسلام؛ برای ماکافی است؛ 
روبه‌رو شدن مسلمین با مبلغان بغی وطغیان, از مار کسیستها و مباحیها و ملحدیسن و 


ماده گرایان برای ما کافی است» ما در عصری قرار گرفته‌ايم که از انواع فتنه‌ها 


ناله ۳۷ 


ی‌زند» زمان جنگ بین ایمان و کفر است. نه زمان جنگ و جدل و تفرقه بر 
آله یقت و بدصت 

[ چون مولف, اين کتاب را در رد کسانی نوشته است که تراویح را بدعت 
و مردم را ازآن منع کرده‌اند»می گوید ]:مردم را آزاد بگذارید تا تراویح 
۰ پا۲۰ رکعت؛ وتا مشغول به‌تسبیح خداوند باشند.به‌تنهایی یایکی-یکی؛ 
بگذارید که در حلقه‌های ذ کر و محافل بحث و یاد خداوند گردآیند به 
تن که به کاباره‌ها و محلهای لهو ورقص بروند. اگردر واقع کارتان برای 
ت و در دل اخلاص دارید و می‌خواهید سلف صالح را پیروی کنسد؛ 
"را بر مردم مشوش نکنید. علمای مسلمین را متهم نسازید و برچسب بدعت 
« را فقط به دلیل اين که بر احکام اسلام اطلاع ندارید و یا دلائلی را که سند 
۶ پیشوایان دین -رضی‌اله عنهم- است. نمی‌دانید به سلف صالح نزنید؛ 
اکسی نماز تراویح را به کلی متع کند» جرم ‏ وگناه او سبکتر است از کسی 
میان مردم وصف آنان تفرقه ایجاد می کند. و دشمنی و عداوت. در میان 
آپا می‌نماید؛ زیرا تراویسح سنت است و وحدت صف وگردآمدن کلمت 
« ایمانی» فرض و واجب می‌باشد: «وأعتموا بل او جمیع لا واه 
جبه خاطر سنت. تفرقه‌اندازی [حرا م ] می کنید؟! 

از خداوندتّك می‌خواهیم» از خطا و لغزش ما را حفظ کند و به سوی رشد و 
و دستاویزی به راه سلف صالح سوقمان دهد و ما را از دين آ گاه سازد» تا 
اما.بردلیل و بصیرت انجام‌شود. به‌درستی که او راهنما و هدایت‌دهنده‌ای 
نیسوی راه مستقیم [/در ک معارف ذات بی‌چون وسنت رسولش 8۶ /] است. 


خاتمة بحث 


فصل اول(مقالات دینی- فقیهی) ۷۸ 


آنچه امروز؛ مسلمین در شرق و غرب ازییست رکعت نمازتراویح انجام- 
می‌دهند» حق ومسأله‌ای است که نصوص سراسر ارزش و کرامت اسللام؛ برآن 
دلالت می کند و چیزی است که سلف صالح برآن رفته‌اند واجماع پیشوایان بر آن 
است و امت اسلامی ازخلافت همه‌عدالت حضرت "عمر فاروق "(رض.) تا این 
زمانی که ما در آن هسستیم؛ برآن اتفاق کرده‌اند و بیسئت ار کعت نساز 
تراویحچیزی است که با هدایت نبوی(ص) اتفاق دارد و مخالف سنت شربفه 

تفای بورت 

نبوی نیست؟ زیرا پیروی از دستور پیامبر(ص) است که فرمود: «فعلیکم بشنتی و 
سل خافا رامین( نبرشما باد مواظبت و مراقبت از سنت و روش من و 
خلقای راشدین بعد از من)»؛ [راشد. کسی است که: در صلاح دینی و دنبوی 
می‌رود ومهدیین؛ کسانی هستند که به‌سوی حق وحقيقت راهنمایی گردیده وبه راه 
صواب وحق و درست می‌روند-مترجم ] بلکه اين نراویح» خلل تفرقه را جبران 
می‌سازد و مسلمین را به سوی وحدت فرا می‌خواند و مخصوصا آن که پیشوایان و 
اهل علم از قدیم و جدید بر آن گرد آمده‌اند. 


۳ تشم مت 3 ۳ 
و صلی انله علی عبده‌ور سوله سیّدنامحماوو آله و صحبه أجمعین و الحمدله رپ العالمین. 


نويسنده, خدمتگزار قرآن و سنّت: محقد علی صابونی 
مکهتگرمت اول تیان تال ۱8۳ص قبه. 


۲ با ۳ 


اتمام ترجمه: ۶۹/۱/۲۸ مطابق با ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۱۰ 


چهل متاله ۷۹ 


۱1) 


دربارة روزه 

روزه یکی از فروع عبادات و یک رکن بسیار مهم از ارکان دین مبین 
اسللام است؛ این فرع در ماه شعبان سال دوم هجرت بر مسلمانان واجب شد. 

اثر روزه در پاک کردن روزه‌دار: بسیار است و برای ت که نفس, بهترین 
عمل و بزرگترین عبادت است و منافع و مزایای آن؛ به علاوة منافع جسمی و 
سلامت. از حد تحریر گذشته و قابل حصر نیست: ولی» در ایین مختصر به چند 
فایدة آن اشاره می‌شود: 

۱- یکی از بزرگان گفته است: «روزه‌دان هميشه با خدا در حالت حضور 
است. زیرا ه رگاه گرسنگی يا تشنگی به او فشار بیاورد»[چون عمل نخوردن و 
نباشامیدن به خاطرخحداست أ) امید عفو و رحمت پروردگار و طمع در ثواب 
اخروی و ترس از عذاب, وی را از آشامیدن و خوردن باز می‌دارد؛؛ 

۲- رقت قلب و رحم به حال تنگدستان و درماندگان و ضعیفان رااخوی و 
اخلاق انسان می‌سازد؛ 

۳- گرسنگی و زجرهای بینوایان را عملاً لمس می کند و به حال تتگشان 
آشنا می‌شود؛ 

6- غریزة صبر و شکیبایی و تحمل فرد را تقویت می‌کند و محکم 
می‌سازد؛ 

۵- درخت تعهد و وفاداری را در درون انسان می‌نشاند؛ 

و البته» باید اضافه کرد که روزه تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست. بلکه 


انسان‌روزه‌دار: باید اعضای بدن را از گناهان مخصوص به خودشان از جمله زبان 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) ۸۰ 


را از خیبت و تهمت و دروغ و... و چشم را از نظر و خیانت و گوش را از شنیدن 
حرام و استراق و دل را از کینه و حسد و خودخواهی و خیال را از غفلت و افکار 
بیهوده باز دارد و در معنی عرفانی آن از همة تعلقات حرام و حلال؛ برای به سوی 
خدا رفتن دست بکشد و بدین وسیله» در یک ماه تمرین کند تابه همه این 
عادات و اخلاق خوب. انس بگیرد؛ زیرا پیامبر(ص) فرموده‌اند: «کسی که خود را 
از دروغ و غیبت در حال روزه‌داری منع نکند. خداوند» هیچ احتیاجی به نخوردن 
و نیاشامیدن او ندارده؛ و در"حدیث قدسی " آمده است: «همةٌ کردار و اعمال 
انسان برای او و از آن خود اوست» جز روزه‌اش که برای من و از آن من است 
ومن(خداوند)؛ آن را پاداش می‌دهم». 
والسّلام. 


رمضان ۱۴۱۲ هجری. 


چهل مقاله ۸ 


(۱۳۲) 
مقام باران‌رسول(ص)درنزدخدا ووصفشان در کلام او 


«ذاذع تبارکک آنزتام آفشم 4 منکرون:؟! قرآن کریم. آیذه سور انیا 

در قرآن مجید به مردان و زنان مزمن (برادران و خواهران همکیش) نسبت 
به مقام صحابه» هشدار داده شده و در کلام آسمانی و وحی ربانی» در جاهای 
بسیار و آیات متعدد خداوند. رضایت خویش را ازآنان اعلام و ابلاغ کرده و به 
قبول توبه و درجات بهشت. ایشان را مژده داده و وظيفةٌ گرویدگان و مومنان پس 
از آنان را؛ دعای مغفرت و زدودن کینه از ايشان در دلهایشان: قرار داده و 
وصفشان را نازل فرموده و در کلام جاوید خویش درج فرموده است. پس؛ هر 
ممنی؛ طعن و اهانت و بی‌ادبی به هر کدام از صحابه را ابراز و کلمات موجب 
بغضشان را اظهار کند و جزء عقیده و کیش خود بداند. خلاف قرآن رفتار کرده 
و کردارش دور از شرع و عقل است. 

اینک. اینجا؛ آیاتی چند ازقرآن‌را با تعیین سوره وشمارة آیه وترجمه‌اشان؛ 
به نظر خوانند گان گرامی می‌رسانیی خدا کند مورد استفاده جوانان و حقجویان 
واقع گردد. 

ا- دول وین کیک آن کر رک تالا هملک 
ختزلین هآل عمران» ۱۲۶. ۲- لین فا له تاش ۳ قد جمعوا لک 
فاخشومم فزادهم ای .هآل خسران» ٩۷۳‏ ۴- وا آیها لب حسبک ال و من 
مک مین میتی »انفال 1۶ ع۶- او و آلذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فیی 
یل او و ناو نصَروا کت هم یمقر ووژی کریت» 


انفال ۰۷ ۵- یی آمنوا وها جوا وجهدوا نی تزا بتاهع و هم عم 


فصل اول(مقالات دینی - فقههی) ۸۳ 


۳4 


۱ ۲۱ 


ولیک هم الفایژونه یرهم یحو منه و رضوان لهم فپها تم 


۳ 


درجه جداله وا 
که ی 6 وت هو موی و تن 
مقیم و خلدین فیها ابدا زن له عنده اجر عظیم»؛توبه» 7۲۲ ۰ - «نم انزل اللّه 
و و ره ۳ فصو ام وم مگ ۳ 
سَکینته علل زسوله و علسی الْمَوْمنسنَ. ..»توبه»۲۹. ۷-«لقذ تاب الله علی‌النبیی و 
2 ز م ‏ تراقر ‏ ی زر ماه ان مار ما نوک 
المهاجرین و الأنصار الذین اتبعوه فی ساعة اسر من بغلر ها کاد یزیغ فلوب فربو 
ی هو را ما بر که و زا مر هر ره از 
منهم نم ناب علیشهم انه بهمْ رم وف رَحیلم».توبه» ۰۱۱۷ ۸- لد رضی الّه عن 
۶ اقا خر رها ری گالهضی کرد ۳ و هریم شا جر و مه ای فز جر 
تن و یب از ۳ اوه هن ۵ »].. ۳ ۵ ] 
و 


حورع م ۲ ور لت 3 
فتحاً یتح ۰۱۸ -٩‏ «محعد سول اه والذین معه آشدآء علی الکفار رَحماء 


2 


۰ 


۳ 


ی حورو م 


تراهم کم مسجدا تون فلا تن اشرو رضون .ال کول تخالی ]وه اد 


‌ِ ۳ ۳ ط ۱ ه وه ره # 
۳ بزافی ۱ 9/9 9 ۳۹ 
اللین آمنوا و عملوا لصالحات ینهم مغفر و ۳۳ 


گتشه زه بقارم 

۱-:«[ای محمد! ] به یاد آور وقصی را که به مومنین هر و آیااین که 
خداوند. سه هزار ملائکه را از آسمان به باری و امداد شما انزال کند و بفرستد» 

کافی نیست [در روز بدر ] ؟؛ بزرگترین ممنان و یاران صادق رسول(ص) دراین 
رون خلفاء جانفدایان پیامبر بودند. 

۲« آنان که مردم؛ به اشان می گفتند:[یدانید ] که مردم؛ برای جنگیدن باشما 
گردهم آمده‌اند» از ایشان بترسید؛ آن گاه, خداوند ایمان آنها را زیاد کرد وات‌در 
دین به ابشان عطا فرمود. . معلوم است که این مزمنین»مهاجرین و انصار بودند. 

۳-«ای پیامبر! خداوند وآنان که تابع توگردیدند از ممنین؛ برای توکافی و 


بس.است؟؛"ابن عباس " میگوید: این آیه روزی نازل گردیدکه"حضرت 


جهل مقاله ۸۳ 
فاروق "(رض)؛ایمان آورد وپیش از اوه حدود سی‌وسه نفر دیگر ایمان آورده- 
بودند که‌از جملة آنه؛ حضرات " ابوبکر " و "عثمان" و " علی "*-رضی‌اله عنهم-بود. 

ع-:«آنان که ابمانآوردند وهجرت کردندودرراه خداجهاد کردندو آنان که 
مهاجران‌راپناه‌دادندویاری کردندود رمحل خویش» جایدادندوبر ابشان اشار کردند» 
آنانبه‌راستی مق منند و آمرزش خدا وروزیی‌بس فراخ دربهشت برای‌ایشان است». 

۵-:«آنان که ایمان آ وردند وهجرت کردند و درراه خداوند» با مال و جان» 
جهاد کردند» پیش خداوند» درجة ايشان بس بزرگ است و ایشان» امل 
رستگاریند؛ پرورد گارشان آنان را به رحمت و رضا و خشنودی خود و بهشتهایی 
که در آن نعمت ابدی و اقامت همیشگی دارند» موده می‌دهد؛ هماناه نزد خداوند» 
اجر و پاداش بزرگ است»؛ کاملاً روشن است که این آیه؛ شامل همة صحابة 
مشهور به "عشرة مبشره " می‌شود. 

-اين آیه در غزوة حنين " نازل شد که در آن: ابتدا مسلمانان شکست 
خوردند؛ خداوند می‌فرماید: «آن گاه خداوندآراسش وسکون خود را سر 
رسول(ص) و ممنان نازل فرمود. . .»؛ خلفاء اربعه» از ابن گروه بودند و" براءین 
عاذب "؛می گوید: شهادت می‌دهم که رسول خدا (ص)» فرار نکرد و "ابوسفیان* 
افسار اشتر رسول را گرفته بود و می کشید؛ مطابق اين قول ابوسفیان نیز از مومنینی 
است که خداوند؛ بر او سکون نازل کرده است. 

۷-:همانا خداوند» توبة نبی و مهاجرین و انصاری‌را که او را در ساعت و 
زمان سختی [غزای عسره. غزای تب وک" که وصف سخی و شدت آن در کتب 
تفسیر و تاریخ ذکر شده است ]یاری دادند: پذیرفت بعد از آن که نزدیکک بود که 
[از شدت تشنگی و گرسنگی و سرما]؛ قلبهای گروهی ازآنان بلفزد و از حق کناره 


گیرد» سپس خداونده آنان را برتوبه موفق کرد که به راستی اوه نسبت به آنها 


فصل اول(مقالات دیتی - فقیهی) ۸ 
مهربان و دارای رحمت زیاد بود»؛ توب؛ُ نبی(ص» از اجاز؛ وی به منافقین در 
تخلف از غزا و نشستن در منزل و توبهٌ بعضی از مخلفین اصحاب بازءاز نرفتن به 
چهاد بود؛ مخفی نماند این که خداوند؛ عموم مهاجرین و انصار و حتی پیامبر 
علیه السلام- را مشمول توبه ذ کر کرده؛ به دودلیل بوده است: یکی برای 
دلخوشی و تقویت و پاکی قلب کسانی که تخلف کرده‌ند و عذرشان موجه بوده و 
رسول (ص)؛ عذر شان را قبول کرده و دیگ این که دانسته شود که هر کس به 
توبه و انابه به سوی خدا محتاج است. هرچند پیامبر یا اسحاب کرام او باشد. 

۸هماناه خداوند ازآن گروید گانی که درزیرآن درخت؛ با تو بیعت 
کردند. راضی شد و آنچه را در دل ایشان بود» [از صدل واخلاص ووفا ]ءدانست 
و آرامش وسکون را بر دلهایشان نازل کرد و پاداش آنان را به فتحبی نزدیکک داده؛ 
یعنی "فتح خیبر ث وقتی که از "صلح حدیبیه "بر گشتند. این جمع چنان که مفسران و 
مورخان می گویند» حدود ۱6۰۰-۰۰ نفر بودند و حضرات "بوبکر "و عمر" و 
"علی" و بقیة عشره در جمع آنان بودند و "حضرت عثمان " را-که حضور نداشت 
و برای کار پیامبر به "مکه " رفته بود- خود پیامبر نیابت کرد. خداوند خوت گفته 
است که از هم اینان خشنود و راضی شده است. نتیجتا هر کس ایشان را 
دوست داشته باشد. به قول و فعل خدا عمل کرده است. 

٩-:[اين‏ شخص که خد اوند اورا به‌دین‌حق وهدایت فرستاده است ]» محشد» 
پیامبرخداست؛ وآنان که با او هستند» نسبت به کفار» شدید و سختگیر و در مبان 
خود و با هم بارحم و مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می‌بینی؛ به طلب فضل 
و رضایت خدا هستند و به دنبال آن می‌شتابند. . .[تا آخرآیه که در بیان وصفشان: 
می‌فرماید:] تا کافران از آنان خشمنا ک گردند [ودر پایانآبه» می‌فرماید: آخداوند» 


به آن گروه از ایشان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند» وعده آمرزش و 


چهل مقاله ۸۵ 


بخشش و اجری بز رگ داده است»؛ و به خوبی معلسوم است که وعدة خداونده 
بی‌خلاف و درست و علم او بی‌خطا و کرم و رحمش: بی کران و بی‌قباس است. 
از آیات فوق و دهها آبه دیگر از قرآن, مقام و فضایل یاران پیامبر به 
خوبی و روشنی دانسته می‌شود» اماء وظفة ما در مورد اصحاب و باران رسول 
(ص) چیست؟ مزمنان» همگی و اهل اسلام» مظفیم امر ایشان را به خدا واگذاریم 
و خود حق قضاوت و جسارت در مورد آنان ندهیم. برایشان از خداوند طلب 
مغفرت کنیم و ازاوبخواهيم که بغض و کينة آنان را ازدل ماء دوروتبدیل به علاق‌و 
محبت کند. زیرا که‌خداوند» درآیات ۸سورة "حشر"امت یامبررایت سه 
قسمت تقسیم کرده است؟؛ به‌ترتیب. اول» مهاجرین(آیه 6۸؛ دوم انصار(آ یه 4)و در 
قسمت سوم ( یه ۱۰): ای تاه درز باب ۱9۲ می‌فرماید: 
بوالذبه جاءو رو را تون رای 
یناخ ۳ را انک وگیم » یعنی: «وآنان که پس از ايشان 
(مهاجرین و انصار)می آبند»می گویند: پروردگارا! ماراییامرز وآن برادران مارا نیز 
بیامرز که به‌ایمان؛ ازماپیشی گرفتند وباایمان‌رفتند ودردلهایمان؛ کینه‌وینض وغرضی 
رانست به کسانی که ایمان آورده‌انده قرار مده که تو مهربان و بخشنده‌ای». 
خداوندا! به جاه قرآن و کرامت انییاء کرامت: محبت همه اهل بیت و 
اصحاب وخانواده و یاران پيامبربز رگوار راء پ س از محبت خود و پیامیرت. در دل 
همه سلمانان جای ده و نصیب همه مومنان گردان و فردای رستاخیز: ماها و 
گذشتگان وپدران ومادرانمان را زیرپرچم ایشان حش رکن-آمین یارت‌العالمین -و 
ماراازهر چیزی که‌موجب‌نا خشنودیوقهرتومی‌شودءدوردار- باعل لغب والشهاد:! 
بی‌نشان» 


محمدسعید نقشبندی -۱۳۷۱ 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) ۸۳ 


(۱۲( 
دمن بطع سول فقدأطام له . (ه رکس. ازیبامبر اطاعت کنده همانا خد را 


۳ 
#چ ی و و ان 


نو .سای من أَحاسمنَستي میت من دی -کان له 
ماج بل من له( هر کس» سنتی ازسنتهای مرا-کهبعد از مسن» به‌فراموشی 
سپرده‌شده- زنده کندء اجرشء برابر پاداش عاملان آن خواهد بود). حدیث شریف؛ 
اعانةالطلیین.ج. ۲ص ۱4:. 

پیش ارباب علم و دین پوشیده نیست که در مرگ اشخاص- طبسق شریعت 
اسلامی -آموری برمزمتان وورئفاو لازم است که بعضی واجب وبرخی سنت هستند. 

از قسمت اول(واجبات): شستن(غسل)» کفن دفن(به خاک سیاری) و نماز 
و از قسمت دوم(سنتها): تسلیت و دلداری دادن به وارئان مرده است و این قسمت 
در سر مزار به حاضران از بازماند گان و سپس در هرجاکه کسی متعلقان مرده را 
بینده سنت است. و نیز از همین قسمت سنتها تلفین میت است چنانچه د رکتب 
معتبر فقهی به آن تصربح شده و محل اتفاق علمای شافعی و مالکی است. و 
دیگر مسائلی چون: تشکیل مجلس سوگواری در منزل و به خصوص در مسجد و 
آشغال مساجد و چاپ اعلامیه و پخش نوار قرآن در مراسم» هنگامی که مردم؛ 
سر گرم ادای مراسم تعزیه و جواب آن هستند؛ این همه زحمت وخرج برای عموم 
مردم: اعم ازصاحب مرده ودیگران از جامعه: مکروه و گاهی» حرام وبدعت است. 

از برادران ایمانی و کسانی که لاف دوستی خدا و رسول(ص) می‌زنند» 
انتظار می‌رود که: با جان و دل بشتابند و دستور خدا و پیامبر را عملی کنند تا مورد 


محبت خدا و پیامبرش قرار گیرند؛ ه این که اگر کسی بخواهد قدمی رو به احبای 


جهل مقاله ۸۷ 


روش پاک نبی(ص) بردارد» به بساد انتقادش بگیرند و او را بی شخصیت و 
بی‌تفاوت قلم بدهند. 


عدج ۳۳ اه مص ‏ ععت 1 ‌ ۹ 
وصلی‌الّه علی میدنا محمَد وله و صحبه اجمعین. 


۱۳۱-۳۳ 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) ۸۸ 


(۱۴) 
سلام امام‌جمعه و اذان دوم حمعه 


براذر محترم... ۰ امام‌جمعةٌ محترم روستای. . .! 
خواستم درموضوع سلام امام جمعه و اذان دوم درحضور وجلوی دست او 
از طرف یکی از مأمومان یا موذن؛ سندها و صفحاتی را از کتبی که ایين موضوع 
درآن درج است. به عرض برسانم» شاید این عمل فقهی بدون دلیمل ترکک نشود: 
عبارات کتابهای "مغنی‌المحتاج" و "نهایه "و "منهج " -که "قاضی ‏ زکریا" مولف و 
شارح آن است- به این حکم» تصریح می کنند ونیز اسناد زیر: 
سفنی» ج.۱.ص. ۲۸۹. 
سفقه السنه: سیدسابق ج.۱ ص. ۲۹۰. 
-لفقه الأسلامی وادگنه, د کترزحیلی» ج. ۲ صص. ۲۹۶ و ۲۹۲. 
در پایان: دلسوازنه و برادرانه و ناصحانه» از برادران مبلغین و دوستداران 
پیاده‌شدن سنت و روش رسول(ص). انتظار می‌رود که از گفتار و کرداری که 
موجب تفرقه و جدایی است. به کمال جد و جهد. دست بکشند و خودداری کنند 
و دیوار محکم اجتماع رابا ایجاد تفرقه و مسائل جزئی» متزلزل نسازند تا فردای 


قبامت؛ جزای تبلیغ و کوشش در راه دین را در یایند -|ن‌شاءالله. 


کمترین خاکیای علمای دین: 


۱۳۳۳۲ 


چهل مقاله ۸۹ 


(۱۵) 
جواب مسائل متفرّقیکی از برادران 


خوانندة عزیزا 

پیش از آن که پاسخهای پدرم را مطالعه بفرمایید» توجهتان را به چند 
مطلب دربارة اين پرسش و پاسخ, جلب م ی کنم. 

الف- درباره سوالات؛ 

در نگاهاول به ب رگ پرسشهاء خواننده: متوچته انبومی از اغلاط املای و 
انشاتی نگارنده آن می‌شود؛ اختلاف درموضوعات سالهان که باتوجه به گفتة 
نگارند» بایدحول یک محور(اشکالات وایرادهای وارد برعلمای دین)؛ بچرخد 
در حالیکه گاهی به سائل "تحلیل وحمل و...!) می کشد؛ عدم نظم منطقی مقاله 
و نیز یکدست بودن روش نوشتاری آن؛ به هم خوردن نظم شمارة مطالب پس از 
شماره ۷ که شماره ۸از قلم افتاده است؛ نگارنده خی گوزیا که: صسانعنب هر یک از 
بندهای بر گ‌اش را در صورت لزومه معرفی می کند اما نگفته است صساحب بند 
شمارة , «حلاکثرحمل. ..» را چگونه معرفی می کند؟ا؛ و خلاصه, رعایت نکردن 
قواعد و علایم نگارش که متأسَّفانه همه گیری خطرناکی میان قلم به دستان ماست 
که نه فقط در میان ملاهای طبقهٌ سوم و دوم بلکه در میان باسوادان و عامة مردم 
شیوع ورواح دارد و ههچکس متوجه این مطلب نیست که دانشمندان واقعی؛ 
دانش هرکس را با توجه زیاد به فصاحت و بلاغعت و درستنویسی وی ارزیابی 
می‌کنند. اما از حق نباید گذشت که وسواس و کتمجک‌اوی نگارندة سوالات در 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) .۹ 


صورتی که درمسیر حقجویی و حق‌طلبی باشد که |ن‌شاءاله. هست- قابل تقدیر و 
تسین آسنت. 

ب- دربارة جوابها: 

دربار جوابها باید بگویم که پدرم علیرغم مشغله زیاد» آنها را در طول 
یک هفته: تهیه کرده است. در مدت این چند روز» گاهی به من می‌گفت: «چه 
خوب است که انسان: چنان که حق می گوید- به نظر خود- حق را هم پذیرا باشدا» 

ماء.. » در نوشتن دوبارة سژالات در پاسخهاء اغلاط را اصلاح کرده‌ايم؛ 
اگر درجایی کلمه‌ای کم بوده در کروشه[ ] قرارداده‌ایم وگاهی, با علامت (4۱ 
تعجب خود را از چیزی نشان داده‌ايم و خداوند. نامحدود است و علمش» بر همه 
چیز؛ محیط. والسلام. 

عثمان نقشبندی (عشمانی) 


روانسر - ماه شهریور ۷۶ 


یکی از برداران جواب مسائلی را خواسته است. فقیر - به امید خدا- به آنسها 
پاسخ می‌دهم؛ خدا کند مورد قبول واستفاده قرار گیرد. 

او ۲- علمای دین؛ به نفع خود و یک‌طرفه قضاوت می‌کنند. جواب: اولا 
عالم, اگر درواقع» عالم و عامل باشد آنچنان قضاوت نمی کند؛ ثانیا؛ معلوم نیست 
این فرد که‌چنین کاری می کند. کیست-وفرضاءا گرمعلوم‌شود-ماءقدر ت آن‌رانداریم 
که‌وی‌را از این عمل بازداریم» مگراين که‌خودش, به راه حق بياید و کوتاهی کند. 

۳ نحوة أَخذ ز کات از مردم» به حیله. .. ء جواب: این سوال را از حضرت 


"شیخ ابن حجر سقدس سره -* پرسیده‌اند واوء پاسخ را در کتاب "فتاوای کبری ۳(ج. 


چهل مقاله ۹۱ 
#۶.ص. ۰0۷۷ تحریر کرده است؛ اینکک» گزیدة آن: «فردی» ز کات بر گردق دارد و 
مستحقی را اختیار می کند و ز کات را به او می‌دهد» مستحق» ز کات را قبول 
می کند و همه یا بعضی از آن را به شخص اول برمی گرداند؛ این کار اگر به شرط 
رد باشد» درست نیست و شخص اول. هنوز زکاتش پرداخت نشده و معاقب و 
مهدد به تهدیدهای قرآن و حدیث است؛ اما اگر بدون شرط باشد» ظاهرأ ز کات 
را داده ولی بازیس گرفتن آن: مکروه به کراهت شدید است» امام» سپس اختلاف 
علمارا در حیلهة اسقاط چنبن ذ کر می کند: « "مالک" و احمد" و اسحاق * 
فرموده‌اند: به‌اين حیلهز کات:ساقط نمی گر دد.بلکه ب رگردن‌فرد لازم و ثابت می‌ماند 
و "شافعی " و "ابوحنیفه "فرمود‌اند:حیله.به قصدفرارازز کات مکروه‌است به کراهت 
شد بد؛+؛خلاصهءنکردن آن.به حق نز یکتر واحتیاطیتر است-همان کتاب» پایین صفحه. 
اه بیع لعینه حرام است:اما [علما ء ]:جواز آن‌راصادرفر موده‌اند. .. . جواب: 
"شیخ خطیب " درمغتی» ج.۲: ص.۳۹ دربارة این نوع معامله می گوید: ایین بیع» 
چنان است که فروشنده» جنسی را درمقابل پولی زیاد. به خریدار می‌فروشد و آن را 
با پولی اند کك. از او باز می‌خرد و اين؛ مکروه است» وهمچنین در کتاب تحفه و 
شیروانی» ج.۶» ص. ۳۲۲؛"د کنروهبه ز حیلی " در کتساب‌خویش, لفقه الاسلامی و 
ادلته .جک ص۵۰۸ در این مورد» می‌گوید: ابیع عینه» آن است که طرفین معامل»: 
عمل درستی انجام دهند که منجر به عملی نادرست شود و این در نظر "مالکیان و 
حنبلیان وحنفیان" در صورتی که شخص سومی درمیان نباشد- ممنوع و باطل 
است و در نظر"شافعیان" صحیح و مکروه است. این نوع معامله: سه گونه است: 
۱- شخصی- مثلا- به دیگری می گوید: فلان جنس رابا ۱۶هزّارتومان برایم بخره 
در ظرف فلان مدت. ۱6هراز تومان به تو خواهم داد؛این عمل در رأی"مام 
مالک" به ربا می کشد و جنسی که در میان است. لغو و چنان است که فرد 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) ۲ 
خریدان ۱۰هزار تومان داده و۱۵ هزار تومان گرفته باشد؛۲- فرد بگوید: برای من 
جنسی بخر؛ من پولی به تو می‌دهم و مبلغ پول را تعبین نکند؛ ایسن» مکروه است؛ 
۳ این که کسی جنسی‌را از کسی بخواهد و او نداشته باشد و بعداً خریداره همان 
جنس رآ -بدون دستور و اذن فروشنده- بخرد و فروشنده بگوید: جنسی که از من 
خواستی» خریدی» اگر می‌خواهی؛ آن را به من بفروش؛ دراینجاه درست اسست که 
شخص دوم(خریدار» جنس را به اولی(فروشنده) با پول نقد يا نسیه؛ به قیمت 
خرید آن یا کمتر یا بیشتر:بفروشد. 

۵-:تحلیل ویس مستعار» ملعون است..۰. جواب: "مسألة تحلیل * این 
موضوع» درکتب شافعی ومذاهب دیگی درج و درباب طلاق و وقوع طلاق ثلائه؛ 
تفصیل آن مذ کور است؛ خلاصة آن: دربارة تحلیل» در مذاهب. اختلاف وجود 
دارد؛ مالکیها و حنبلیه؛ می گویند: این نوع نکاح و تحلیل» جایز نیست و حتفیها و 
شافعها؛ می‌گویند: به شروطی -که همه آن ذکر شده -درست است ولعنی که در 
حدیث شریف بر محلل و محلل‌له وارد شده و محلل راتیس مستعار نامیده اسست: 
حمل برآن می‌شود که درعقد شرط طلاق‌دادن زن ویا وطانکردل وی گرفته شود. 
اینک؛ صفحات چند کتاب فقهی؛ برای مراجعه: تحفةالمحتاج» ج.۷ ص. ۲۱۲ و 
مغتی‌المحتاج؛ ج.۳ ص۱۸۳ و آلفقه علی‌المذاهب الأریعه: ج ۰۶ صص, ۷۷-۸۰( 
روائعلیان» ج. ۱ صص. ۱۳۰-۳۶۲ 

7- حداکثرحمل» بدون دلیل چهارسال است [درحالی که ] آیت و احسادیث 
ندارد وخلاف علم است. جسواب: این موضوع؛ در کتسب معتبر شافعی 
مغنی‌المحتاج ج.۳» ص.۳۹۰ و تحفه و سایر مراجع فقهی درج است و سنف آن را 
استقراء نوشه‌اند ودیگراین که مغنی» درشرح قول "منهاج‌امامنووی *علیهالرسحمه > 


.. تولوبائهه فوفدت لاربع سنین» لحقه» نوشته است: «دلیل آن, استقراء اسست و از 


جهل مقاله ۳ 


"حضرت امام مالک " حکایت می کند که وی گفته است: زن و مردی-که نام مرد» 
محمد بوده و هردی راستگو بوده‌اند- در ظرف دوازده ساله از آنهاه سه بچه به دنیا 
آمده است. به این معن ی که هریک» چهار سال در شکم مادر مانده‌اند و این 
موضوع را از غیرآن زن و مرد نیز حکایت کرده وگفته‌اند:ه"ابوحنیفه"سرحمه‌القه > 
سه‌سال درشکم مادرش مانده است»؛ تحفه در شرح همان عبارت؛ درج. ۸ 
ص۲۶۳ نوشته است: , . دک لحم ارم سنین؛ بالاستقراءه و ینت 
شافعی * در کتاب " لامک ج.۵ ص. ۰۲۳۷ نوشته است: «اگرمرد: زن خود را طلاق 
بدهد» خواه بر او حق رجعت داشته باشد خواه نداشته باشد وخواه زن؛ اقرار به 
انقضای عده بکند خواه نکند: از ساعت وقوع طلاق» تا وقتی که بچه را-که در 
هنگام طلاق, در شکم داشته است- در مدت کمتر از ۶ سال, به دنیاییاورد بجه 
ابدا (- فطع مال پدر و ملحق به او است. 

برادر! علمای دین از حضرت شافعی و مالک و غیرآنان؛ این مسأله را قبول 
دارند و دربارة‌آن"احکامی مانند الحاق ولد و اثبات نسبیت» صادر کرده ونفقة 
چهارسال را بر زوج لازم دانسته‌اند وانگهی بسیاری از امور فقهی و حتی علمی 
را- امروز هم- به استقراء اثبات کرده‌اند ومی کنند. اما عجیب است که ننزد بعضی 
از مد عیان دانش» قبول چنین چیزی» دشوار است؛ چه نیکوست که آدم؛ حرف 
دیگران را نیز پپذیرد و تنها بر قول خویش متکی نباشد! نوشته‌اید: .۰ .خلاف علم 
است» مگر نمی‌دانید که علمی- که شما دراینجا مدعی آن هستبد- استقراء منطقی 
ودانشس پزشکی است که می‌گوید: «. . .قاعدة کلی این است که وضع حمل» ۲۸۰ 
روز بس از آخرین قاعده‌شدن يا ۲۹۷ روز پس از زمان آخرین تخمکریزی اتفاق 
می‌افتد؛ ولی طول مدت بارداری بسیار متغیر است و از ۲۵۰ تا۳۱۰ روز» پس 


از آحرین دورة قاعد گی» تغیبرمی کند و شاید تنها یک نوزاد از هر ده‌هسزار نوازد: 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) ۹ 
در تاریخ مورد انتظار وضع حمل به دنیا بیاید. . .ولی قاعده‌ای کلی وجود ندارد و 
استتناها» فراوان است؛؛ به نقل از کتاب "راهنمای پزشکی خانواده دکتر رابرت 
لندسمن آمریکایی" ترجمةً "احمد آرام" ج.۱ ص.۳۹۶ فصل دهم بارداری. 

۷- درتعیین قیمت اشیاء متقوم که چند سال پیش اتلاف شده است. عادلانه 
فتوی نمی‌دهند [درحالی که‌باید ] با توجه به تفاوت فاحش قیمتها و رسمیت شرعی 
نقدین؛ قیمت گذاری شود. جواب: معلوم است که دربارة اشیاء متقوم متلف» باید 
به سال تلف شدن آن حکم کرد اگر معلوم باشد و اگرنه؛ تخمینا به تراضی 
طرفین؛ کار درست می‌شود و به فیصله می کشد. گفته‌اید: ۸...رسمیت شرعی 
[- مقر ومصطلح شرعی ] نقدین قیم تگذاری شوده خیر» چنین نیست؛ قیمست به 
نمن اشیاء درآن وقت تلف بر می گردد و ثمن اشیاءء حتی نقدین هم» اسسکناس و 
مسکو کات است» زیرا نقدین؛ امروز: مثمن هستند نه ثمن- والهاعلم. 

۸- رجال دینی و مذهبی نباید سیگار را مصرف نمایند و فسوی 
[به آمجازی ومباحی [(!) ] سیگار بدهند. جواب: خوب است در اینجاء نظر 
شریعت را درسارة سیگار-به امید استفادة مسلمانان- بنویسیم. کتساب 
"بغیةالمسترشدین "» ص. ۰۲۷۰ دربارة آن» دو مسأله نوشته است که نقل می‌شود؛ در 
مسأله اول نوشته است: «بعد از ائمه چها رگانه رضی‌الّهعنهم - درحرمت وحل آن؛ 
اختلاف وجود دارد؛ حرام است برای کسانی که برایشان مضر باشد و برای 
کسانی که به قول پزشک حاذق و تجرب؛ خودآنهاء نافع است یا ضرر چندانی 
ندارد[ -گرچه چنین چیزی کمتر ممکن است-]رواست»؛ خلاصه‌اش: «در 
هرجایی خلاف باشد. نتیجه‌اش کراهت است»؛ و درمسأ[لةٌ دوم نوشته است: از 
آقبح حلالهاست زیرا موجب رفتن حال و مال[مصرف کننده آمی‌شود ومصرف 


آن, خلاف مروت است. . .» سپس تهدیدات و حکایتی در ذم آن نوشته است؛ 


چپل مقاله ۹۵ 


کتاب "وصایا الرزسول فی الوعظ و الارشاد و...*|عداد وتخریج: محمّد |دریس» 
ص۳۱" آن را در شمار اقیون وترباک ذک رکرده و مضار و عبوب زیسادی را 
برایش» درضمن یازده‌ییت شعی توضیح داده است و نیز نویسندگان کشورهای 
اسلامی امروز و رسانه‌ها و تبلیغات بشری» آن را منع می‌کنند. مطلب دیگر؛ 
«رجال دینی آن را می‌کشند وفرضا فتوی به مباح‌بودن آن می‌دهنده-که گمان 
نمی‌رودچنین باشد+ کشیدن آن: مسألهای شخصی‌است ودرقدرت فقیر نیست. زیرا 
مسوولیّت اجرای آن را نداریم و فتوی به حل آن دادن را ماء از کسی نشنیده‌ايم. 

-۹٩‏ تفرقه درعیدرمضان [ورژبت هلال ]. جواب: واقّت اين است که‌خود ما 
باعث ایجاد این اختلاف و تفرقه هستیم-وشاید شوان گنت اساسانت و تعصبی 
عده‌ای از ما- زیرا ماه مسلمانان اهل‌سنّت غرب ایران» همگی؛ شافعی مذهمب 
هستیم وعلمای شافعّه رأی بسآن داون دک درهر منطقه‌ای هلال دیده شود 
حکمش. وجوب -روزه با افطار- است برخود آن منطقه ونزدیکان‌آن و این 
نزدیکی, به اتحاد مطلع حاصل می‌گردد بدین گونه که بسن آن دو محلء کمتر از 
6 فرسخ (حدود ۱۶۶ کیلومتر) باشد و بقيُّ امه برآنند که: هرجا هلال ریت 
شود گرفتن روزه با افطار وعید» برهمة مردم واجب است؛ و چون ما؛ به رأی 
علمای شافعی عقیده‌داریم ومردم ما نیزسالهاست که شافعیند وشافعی خواهندماند؛ 
بگذاریم آنان متحّد باشند و تفرقه مان آنان ایجاد نکنیم تا مردمء یکدل و یکزبان 
و یک‌نهج روزه بگیرند یا عید کنند. 

۰-عدم کوشش جهت جذب علمای لایق و کاردان. جواب: این 
موضوع توضیح زیادی لازم دارد: «علمای لایق. . .»؛ چه کسانی هستند و چه 
کسانی هستند که آنان را جذب نمی کنند؟ اگرعلمای لا بی-به تعبیر شما کسانی 


هستند که راه سلف و علمای پیشین را قبول ندارند و تسها رأی خودشان راملاکث 
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کار قرار می‌هند» اینها که برای کسی جذب نمی‌شوند بلکه خود؛ می‌خواهند به 
قهر واجبارتبلیغات خویش, مردم را از راه درست سلف و مسائل مسنون و مستدل 
شرعی. ویو ری خی وت ۲۳ پیاده کنند؛ خدار پیب 
مقاداین حدیث شریف: ال تج عَلمءً علیالضلالت فاد خلت شیک وتو اد 
لحم همذما به سواد اعظم وسنت پاک رسول(ص» ب رگردیم ودست به‌دست 
هچ پلهی تا به‌یاری خدا: دشمنان ظاهری و باطنی را نابود کنیم- |ن‌شاءاله 
1 - پول گرفتن درعوض خواندن قرآن وختم قرآن که هیچ مجوزی ندارد. 

جواب: "این القیم جو زی "در کتابش "زادالمعاد " ج.۰۱ ص.۱۲۱از "صحیح مسلم و 
بخاری"» نقل کر ده ونوشته است:؛از"ابی سعید خدری ")روایت شده‌است که‌اوه 
گفت: عده‌ای ازصحابه» درسفری به روستایی از روستاهای قبایل ععرب رفتند واز 
آنها خواستند که آنان را به منزل راه بدهند ولقعه‌نانی بدیشان بخورانشد اهل قبیله؛ 
خواستة آنان را رد کردند؛ از قضاه [مار یا عقرب ]ءرئیس قبلیه را نیش زد یکی از 
افراد بیله, گفت: کاش پیش‌این مهمانها می‌رفتید» شاید برای این مسأله را 
چاره‌ای داشته باشند؛ پیش میهمانان رفتند و ماجرا را توضیح دادند وگفتند: آیا 
تدبیری سراغ دارید» یکی از باران, گفت: من رقیه‌ای دارم و به خدا ستر کت آن را 
انجام نمی‌دهم مگر اين که چند رأس از حیوانها را برای ما معلوم کنیده افراد قیله: 
چند رأس حیوان را معلوم کردند فرد صحابی نیز رقیه را انجام داد و شخص 
شفایاب گردید و آنان بر گشتند» اصحاب خواستند حیوانها را تقسیم کنند. یکی از 
آنهاء گفت: خیر پیش پیامبر(ص) برویم وموضوع را عرض کنیم تا بدانیم ایشان؛ 
چه امرمی‌فرمایند» آمدند و واقعه رابه عرض پیامیر رساندند» وی» فرمود: کار 
درست و صوابی کرده‌ای حیوانها را تقسیم و سهمی بسرای من همم تعیین کنید؛ 


رقیه‌ای که آن صحابی خواند. "سورخ فاتحه(الحمد)" بود؛ در اين کتاب وکتابهای 


چهل مقاله ۷ 


دیگر نقل فضایل سور فاتحه ودیگرسوره‌هاه زیاد است» از جمله؛تحفه وشیروانی» 
ج.» صص. ۱۵۷-۱۵۹ صحت اجاره برخواندن و ختم قرآن را تأیید کرده‌اند و 
نهایه نیزهمچنین» .۵ ص. ۲۹ و بقية کتب معتبر مانند فتاوای کبیر» شیخ این 
حجر ج.۳ ص. ۱۶۷» هکس کتابهایمذ کورازعلمای برجستدین‌را قبول 
نداشته‌باشد» ما اگربه‌او بگوییم: تورا قبول نداریم» کاری از کار او بدترنکرده‌ایم! 
۲- تضعیف و تحقیر علمای معاص رکه واجد شرایط اجتهاد ومستوجب 
تقدیرند.جواب: معلوم است که تضعیف و تحقیر هرمومنی را ی ۱۱سوره حجرات: 
. . .لایسخرقوم‌من‌قوم. ۰ .4 تحریم وممنوع کرده تا چه رسد به علماء با نوستد گان 
اسلامی که واجد شرایط اجتهاد هم نباشند؛ ام ال باید بدانیم که چه کسی و به چه 
سبی: آنها را تضعیف می کند؟ در "اصول فقه * ما درج است که حتی مجتهد واجد 
شرایط هم اگرفتوای مخالف "کتاب وسنت واجماع" بدهد. عملش, عارم اجماع 
و حتی مصتی و قولش مردود است؛ و اگر یکی از علمای این منطقه یا هرجا و 
منطقة دیگری. فتوایی از فتاوای آنها را در کتابهایشان؛ خلاف کتاب سنت وغیره 
دید اعلام و رد فوری آن بر او وهمکاری دیگران با او-دراین نظر ودلیل - لازم و 
واجب است؛ دیگر این که اجتهاده امروز» کمیاب است چون شرط بزرگ آن برای 


تلقید دیگران عدالت است وصفت عدالت. خیلی نادرالوجود است و این که: اگر 


َ ۱ 
علمای امروز تلیفی داشته‌باشند هیچکدام نازه نیست بلکه دربسیاری از کتب 


پیشینیان درج و درواقع نظریات و زحمات آنهاست با زبانی دیگ رکه در آنجا 


(کتابهای خودشان)؛ میسوطاء ذ کر گردیده است و چون برای هر کس که باشد. ما 


ابر لیخد درمسائل جدید فتوی صادر کرده باشند که آن بی دیگر و برخورد با آن؛ 


متفاوت است. 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) ۹۸ 


مقلدی بیش نيستیم؛ تقلید علما ودانشمندان قرون خالی از بدعت وپر از زهد و 
عدالتخاصه.امامان‌چهار گانه وعلمای‌مذاهیشان برای‌ما یی خطر تر ومطمئنتر است. 
۳-کوتاهی ملاهای جوان عمر(!) وطبقف دوم؛» دراحترام اساتید وارتباط 
با آنها و زبارت آنال. جواب: آنچه روشن و واضح است. این است که احترام هر 
فرد از ممنان و رعایت حیثیت و مقام هریک ازآنان؛ لازم و وظیفة اسلامی و 
وجدانی و اجتماعی بشر است؛ پیامبر(ص می‌فرماید: «من لم‌یرحم صغیرنا و لم‌یو 
-قر کبیرنا؛ لیس منا: هر کس به کوچکان ماء رحم و به‌بزرگان ما احترام نکند از ما 
نیست» احترام کوچک به بز رگ و بزرگ به خرد و فرد از جمع و جمع از فرده 
طیو [ ایب ویرک ی ریب هه لصرتولام-است تابرسدبه‌اساتید که طبق قول 
مأئور (ظاهر؟ از حضرت علی(رض.)): نمی رف اه قدصيرني عبدا: لکاتبه: 
هرکسی: حرفی به من آموخته. . نور علمی در دلم افروخته, 
بنده خود را من دلداده ساخت؛ توشه فردای خود اندوخته. 
اساتید - رل الم وأدام بقاء هم‌علی‌المسلمین - ساداتند؛ اما این مطلب 
راکه چرا ملاهای به قول شماء جوان عمر(!)- و غیرملاهاه اساتید بزرگک و 
علمای طراز اول را احترام و زیارت نمی کنند؟ باید از دست پرورددگان استعمار 
پرسید که می خواهند تیشه بر ریشْه اسلام بزنند. 
در خاتمه» خداوند همگی را مشمول رحمت خویش و شفاعت پیامبر 
نت تراد ۰ 


1 


گمنام خام» 
محمدسعید نقشبندی 


اضر نهر پورفا ۲۳۷۴ 


حپل مقاله ۹۹ 


(۱۶ 
قضاء نماز فائت(گذشته) 
گاهی شنبده ودیده می‌شود که عده‌ای از افراد؛ بدون توجه به شرایط و 
لوازم فتوای شرعی و با اتکاء محض بردانسته‌های ناقص خویش, فتوی می‌دهند و 
حکم شرعی صادر می‌کنند؛ من: در دلسوزی برآن گونه افراد و دیگرناشایستگان 
جامعهٌ س رگ ردانمات؛ فقط "خدا" راء با آقدرت وبزرگی نامحدوش * به‌یاد خود و 
آنها می آورم ودر این مقالة کوتا به بحثی دربارة "قضاء نما" می‌پردازم. 
تمام مذاهب مدون اسلامی؛ برصحت قضاء و وجو بآن -در مواقعی- 
اتفاق‌نظر دارند؛ منابع زین مدارکی از کتب مذهب شافعی(-مذهب ستیان غرب 
ایران) ودیگرمذاهب اهل سنت است. 
وتا لفات) بان فاته بُذه کنوم ونسیان ووجوبه ان فاتّه 
یرل لح فهما- - تعجيلاٌ . .»؛ مغنی المحتاج» ج. 0۱ ص.۱۲۷. 
۰-۲ .(قوله ولیّاع)» فاته قن فایّه‌صلاةالعصر یومالخندق» اه ابمه- 
لغروبثم‌صلی المفرت. ۱ +مختی ونها یه حاشیة ال روانی علی‌التحفه‌ج. ص ۳۹ 
۳ات العلماء علی أَنَ فضاء الصا واجبٌ علی الناسي و اثانم نما تدم 
من قول رسول ال :7 لش فی الوم فرط مره فی الط فاذا نسسی 
صلاّ ومع نساب ذاذ کر ها* . ..وأما ات رک للصَلاو- عسدا- فمذهك 
۳۳ ۲ م قفا تعلیه اجک فقهالسته سیدسایق»ج. ا«صص. ۲۳۲ -۲۳۱. 
6-«ومن علیه نك فعلیه آن ییادز ٍلی قضانهاء علی لور سواهٌفانت عمدا 


آوسهو عند جمهور ۳۷ أحمد و آبی حنيفة وقیرهم" وکنالکت 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) .۱۰ 


2 


الراجح فی مذهب "لشافعی ک آنها (ذافاّت-عمدا- کان قضازها واجباٌ علی الفور؛. 


فقه الصَلات امام ابن‌تیمیه » چاپ بیروت؛ ص:۵۳۱. 
۳ و 9 و 


۵ شاه العف اسف وج لتی فانّت» واچی علی الفورود سواء فاتت بعذر 
غیر مسقط لها آوفاّت بغیر عذر أصلاه باتّفاق ثلانتر من نک .» الفقه علی 
المذاهب الاربعه عبدالرحمن الجزیری: ج. ۱ ص. .۶٩۱‏ 

ترجمهٌ موارد نقل شده به فارسی, به ترتیب شماره: 

۰-۱...[کسی که نمازش قضاء شده ](به قضاء آن مبادرت می‌ورزد)؛ اگر 
نماز» باعذری مانند خواب یا فراموشیء قضا شده باشده تصمیم به‌قضاء آن: سنت‌و 
اگر بدون عذری بوده باشد (عمدی» قضای آن براو واجب است؛ مطسابق 

گفتهاصح: درهردو باید عجله کند. . .» وبعنی قضا در هردو واجب است. 

۲-«. . .قول‌امام که‌می گوید: قضاءنماز به خاطرودلیل اتباع وپیروی‌پیامبراست؛ 
از آنجاست که‌روایت شده که حضرت رسول(ص).نماز عصرشان درروز خندقفضاء- 
شد وایشان آن‌را بعد ازغروب قضاء کردند و آن گام نماز مغرب را خواندند. . .». 

۳-«علمای اتفاق‌نظر کر ده‌اند که قضای نماز بر فراموش کرده و خواییده. 
واجب است به دلیل فرمایش پسامبر(ص) که فرمود: «تفریط(بازماندن از انجام 
عبادات) درهنگام خواب؛ گتاه محسوب نمی‌شود اما؛ در هنگام بیداری؛ گناه 
است. پس اگر کسی ادای نمازی را فراموش کرد یا نمازش در خواب. قضا شد. 
هر‌گاه آن را به‌یاد آورد آن را قضاء کند. . .واما آن کس که نماز را- عمدات رک 
کند و به قضا بياندازده مذهب جمهور(اکثر علماء» آن است که او مرتکب گناه 
شده و قضایر او واجبت است». 

؟-«نظر جمهور علماء مانند "مالک واحمد وابوحنیفه" چنان اس ت که اگر 

کسی نماز قضا شده‌ای داشت» بر اوست که فور؛ آن راقضا کند» همچنان» قول 


چهل مقاله 9 


راجح مذهب "شافعی " آن است که اگر عمدا نمازش را ترک کرده و به قضا 
انداخته باشد» قضایآن» فورأ بر او واجب است». 

باس تباا ق اف که نخوانده شده وفوت شده باشدء فورا واجب است» 
این حکم در این که نخواندن آن نمازه با عذرمسقط (ساقط کنندة حکم قضا)یا 
اصولا» بدون عذر بوده باشد به اتفاق سهنفر از امامان: مساوی است؟ "مذاهب * 
در پاورقی؛ می‌گوید: «ابوحنیفه در این که: اگررکسی نمازقضا ب رگردن داشته‌باشدو 
درآن حال» نمازسنت بخواند. چه حکم دارد؟ می‌فرماید: «خواندن آن دو (نماز 
قضا و سنت) با هم مافاتی ندارد اما بهتر آن است که شخص. ابتا؛ نما زگذشته را 
قضا کند». 

آنچه نقل شد زیده‌ای از نظر همه علماء اهل‌سنت و امامان مذاب آنهاست 


و دیگی هر که طالب و تابع حقيقت است در امور و نه غیرحقیقت: در ایسن مورد؛ 


۲ فققشدی 


فصل اول(مقالات دین - فقهی) ۱۰۲ 


(۱۷) 
حکم«قتل عمد» 

«فیما بت موجب القصاص.امحنقية والشاف وانابلة رحمهم نله تعالی- 
قالوا: یثبت موجب القصاص: من قتلي آوجرح عمد» بلقرار و شهادت رجلین» قال - 
تعالی :"واشتشهدوا شهیدین من ترجالکم. الاية ۲۸۲ من البقرة؛ وقال الّه-تعالی: "و 
آشهدوا و عحدل نکم الاية ۲ من سورة الطلاق؛ وقال- علیه الحَّلاء والکلام: 
"شاذا ک یم .*[لفقه علی المذاهب الأربعه ج.۵ ص. ۳۲۷ چاپ اول. 

و لا کان من الیدهی, ای لا ریب فیه أن القتل بحدث عنند أوليام الم 
حقداً ندید و یترک فی آنفسهم لوح لا تتطفی الا بالتشفی من القاتل و تحکس هم 
فیه فقدجعل الشارع لأولیاء الم سلطانا علی لقاتل الذی شت علیه القتل فان 
شاءو عفوا عنه. . .»+ همان کتاب ج. ص. ۲۷۲ 

تفق الئمة-رحمهم له تعالی-علی أَنّ فاتل الفس المومنة» متعکد 


لاوّل» آلائم العظيي لقوله- تعالی: "و من یقتل مومنا مد 


+ 
و یرت عم رح یر رگ 


فجزای تن ان یت 


1 


بمب عایه قلاند اور 


زد آنجانی خ کان 1 و انعقد علیه اجماع ال ان یجب علبه القود. لقوله- تعالی: 
۳ لین آمواا کیب علیکم لقصاص‌فی افتلی. .ول" ایند پوصف 
العمدیت لقوله ‏ عم 3 آی: موجب له؛. . .»4 همان کتاب» ص.۲۵۱. 

« حکمالقصاص. والقصاص, ثابت فی الشرع» بالکتاب والسنةوفعل الرسول 
#۶ واجماع ی الکتاب فقو له -تعالی - فی آیتی ۱۷۸-۱۷۹ من‌البقرة وفی آية 


جع رح ] 


0۵ من المائدة. . + وأما السنةء ففوله-صلوات الّه وسلامه علیه: من قتل تام و 


چهل مقاله ۱۰ 
قوله-علیه الصللاتو لساا کتای اب ضاص "وله حلیالصلاة والسلام: 
ای لدم اهر هد لا لا اي ول له الا بای تلاث لیب لزني 
و افش بالشي رات رکگ دنه المفارق ماد اه + وعلیه ان 
ال من غیرمخالف منه. . .همان کتاب. باتلخیص: ص. ۲۶۲-۸ 
..(موجب)بفتح الجیم.(العمد)المضمون فی نفس آوغیرها(لشود) بعینه؛ و 
هو بفتح الوای القصاص» سمی بهلأنَهم بقودون الجانی بحبل آوتحوه ..»؛ 
حواشی الشیروانی علی التحفة -ج.۸ ص. 665 چاپ احیاء. 
از عبارات تحریرشده و متقول و باقی کب از اصول وفروع دین‌بین ۳ 
دانشمندان و علمای اعلام پاک دینی که «ایخافُونَ لیم مولایکتمون ال 
اطلاع دارند که حکم قتل عمد دردرجهً اول برای تشفی خاطر اولیای دم و نیز 
آرامش دل آنها. قصاص و قود است و بعدا به رضایت هم اولیاء بدون هیچ 
جبر واکراهی ورضایت درونی خالی از هر موجب و عواملی؛ دیه با عمو است و 
همچنان معلوم نظر دانشمندان است که موجب و مثبت قتسل عمد اقرار شخص 
قاتل یا دو نفر شاهد مرد می‌باشد. 
امید است که همه مسژولین؛ خویش را مسژول فردای قيامت نیز بدانند و 
از همان تحفیقات و بان زجویی از متهمان» بازجویی و ایستادن حود را پیش خحدای 
قادر سبحال» در نظر باورند و آنچه حق وواقعی است. برای طرفین در نظ ر گرفته 
حکم کنند؛ تا فرادی رستاخیز؛ پیش خدا ورسول» سربلند وشادمان باشند. 
خداوند» همگنان راه علم و عمل و عدل و تقوی نصیب کند و فرداه به 
چشم رحم ورضا به‌سوی ما بنگرد-آمین. والسلام علیتابع يلو رالد 
محمد سعید نقشبندی 


روانسر-۷۵۱۱/۲۳ 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) ۱۰ 


)۱۸( 


مختصری دربارةٌ قضية «افک»" 

یکی از برادران: تفصیل قضيه الک وتهمت زدن به مادر مزمنینء "حضرت 
عایشْ‌صدیقة طاهره " را خواسته بود؛ اینک فقیر» به امیدخداوند» مختصری از آن 
موضوع را توضیح داده و همراه با ترجمة چند آیه که در مورد پاکی حضرت 
صدیقه نازل گردیده: می‌نویسم و دراختیار خوانند گان می گذارم؛؟ خدا به کرم 
عمیم خویش آن را موجب اجر اخروی ورفع اشتباهات از ذهن افراد و آ گاه 
شدن هرچه بیشتر حقیقتجویان به حق گرداند. 

"بخاری" و دیگر راویان حدیست. از "عروه" روایت می‌کنند که: حضرت 
صدیقه: مادر مومنین فرمود:«حضرت رسول(ص) هروقت به جهادی تشریف 
می‌بردند» میان همسران خویش قرعه کشی می کردند و هر کدام از زنان را که 
قرعه به نام او می‌افتاد. با خود می‌بردند؛ در سفر غزای ی طسق" [ ترترندم وه 


نام من افتاد ]؛ پیامبر: مرا با خودبردند ودرخدمت ایشان بودم. این سفرء بعد از 


2 ۳ ۵ َ 
نزول ای حجاب بود و من در میان هودجی برشتری سوار بودم. عايشة صدیقه: 
ادامه داد: رفتیم تاحضرت. از این جپاد فارغ شدند و به سوی مدایته" جر کت 
فرمودند به نزدیکی مدینه رسیدیم» [ودرجایی:برای استراحت منزل گرفتیم] آخر 


شب. |حضرت ]:اعلام کوج از منزلی [ که گرفته بودیم ] کردند» من برای رفع 


[-بازنویسی و پاورقیها از:"عبدالستار نقشبند ی" 
۳ 
سغزوه‌ای بوده است با طایفه‌ای به همین نام در سال پنجم هجری. 


۷ ِ 5 ۱ ۰ 8 5 ۰ ۳ ‌ 
-صندوقی چوبی رو باز یا دارای سایبان که دو تای آن را درطرفین شتر با قاطرمی‌اندازند و برآن 


"۳ ۳ 2 
سوار می‌شوند- فرهتگ معین. 


چهل مقاله ۱۰۵ 


حاجت رفتم و بر گشتم دیدم که گردنبندم پاره شده است و به دنبال آن رفتم و تا 
گردنبند را یافتم کسانی که مسول هودج من بودنده آن را برده بودند و چون آن 
زمان وضع اقتصادی خوب نبود و مردم کم خوراک بودند و خودم نیز کم سن 
بودم [1 نها ].گمان نبودن من را نداشتند [(برنبودنم شک نکرده بودند) ]دیس 
به جای خود بر گشتم و منتظر بودم به دنبالم بيایند که خواب چشمانم را گرفت و به 
خواب فرو رفتم.۰.. "صفوان بن معطل سلمی "» شخصی بود که پیامیر به او 
دستور داده بودند که همیشه از عقب لشکر بیاید تا اگر ضعیفی یا کسی بازمانده و 
يا مالی در راه افتاده است. آن را به لشکر برساند؛ او خیلی با شجاعت بود آمد و 
به محلی که من در آنجا بودم رسید» شبح انسانی خواییده را دید و من را شناخت 
- چون قبل از تزول ای حجاب مرا دیده بود- و استرجاع (-گفتن وان 
راجعٌون) کرد و من با شنیدن صدای او بیدار شدم با چادرم خودم را یوشاندم: 
حضرت عايشه فرمود: به خدا س و گند غیر از استرجاع؛ کلمه‌ای دیگر از او نشنیدم؛ 
شترش را[پیش پایم آخواباند با زانویش مرا برآن سوا ر کرد و افسارش را کشیده 
هنگام ظهر به محلی که لشکر در آنجا منزل گرفتسه بسوده رسيدیم. در این 
واقعه [منافقان ومفتریان رسوا و ]هلاک شدند.  .‏ قریب به یک ماه از شیوع این 
موضوع گذشت و در طول اين مدت وحی بر پیامبر نازل نشد [ ومن درخانة پدرم 
به سرمی‌بردم وغصه و گریه وزاری باعث شده بود در بستر بیماری بیفتم ] حضرت 
عايشه ادامه داد: [عاقبت ]؛پیامبر(ص) برروی منبرمسجد تشریف بردند و به 
مسلمین فرمودند: "چه کسی عذر مرا قبول می‌کند» دربارة کسی که به اهل بست 


من تهمت زده مرا آزار داده و شخصیت مردی را زیر سوال برده است که من 


۱ ۳ موی هر اوق هوزج ۲ 
-منظور: سر گروء منافقان: عبدالّه این سلول بهودی است که در ظاهر مسلمان شده بود. 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) 1 


غیر از نیکی از او چیزی ندیده‌ام و ه رگز به منزلم نیامده مگر همراه با خودم؟" 
"سعد ابن معاذ انصاری" بلند شد وگفت: ای رسول خدا! من عذر شما را 
می‌پذیرم و اگر[آن کس] از آوس" باشد» او را می کشم». 

حضرت عایشه فرمود:«درحالی که پدر و مادرم با چشمهای تر و غمناث 
کنار بستر من نشسته بودند» رسول تشریف آوردند و سلام کردند -از زمان شیوع 
آن مطلب» پیش من ننشسته بودند وهنوز وحی بر او نازل نشده بود پیامیر؛ 
شهادتین بر زبان مبار ک جاری ساخته رو به من کرده» فرمودند: "ای عایشه! سخنی 
دربارة تو به من رسیده است اگر[ از آنچه می‌گویند] پاکیء خداوند ترا بسری و 
پاک می‌سازد واگر مرتکب گناهی شده‌ای؛ خداوند در صورت توبه.آن گناه را 
می‌بخشاید وازآن چشمپوشی می کند "*+[من -که درآن مدت» مدام» گریان بودم-]؛ 
با شنیدن این فرمودة پیامبر اشکک از چشمانم خشکید [ وگریه‌رافراموش کردم ] وبه 
پدرم» گفتم: به رسول(ص) پاسخ بده! پدرم گفت: چیزی برای گفتن ندارم؛ به 
مادرم؛ گفتم» او هم پاسخم را چنین داد؛ خودم زبان به سخن گشودم وگفتم:[من ] 
دخترنوجوانی هستم وقرآن زیادی هم نخوانده‌ام» اگربگویم پاکم-که خدا 
می‌داند پاکم- شما باورنمی کنید واگربگویم گناهی مرتکب شده‌ام که خدا 
می‌داند گناهبار نیستم- باورمی‌کنید» پس به این گفتة "حضرت یعقوب۳(ع)» 


: شورس کر ریت اس اک هر با ۲ 
اکتفا می‌کنم که فرمود: فص رجمیل اه لمسستعان‌علی‌ماتصفو" » و درجایم دراز 
کشیدم و ادامه دادم: من می‌دانم که پاکم وخداوند من را[پیش چشم شما هم ] 


پاک می‌گرداند وخود را لایق آن نمی‌دانستم که خداوند» دربارة پاکیم بررسول 


۱ 9 
-بوسف»۱۸: #پس صبرنیکو بدون شکایت برای‌من بهتر و خدا بار ویاور من‌است درانجه شما 


م ی گویید:. 


چهل مقاله ۱۰۷ 
وحی نازل کندء[با خود ] می گفتم: شاید پیامبر درباره‌ام خوابی ببیند. عایشة صدیقه 
ادامه داد که: به خدا سوگند حضرت. هنوز از سرجایش بر نخواسته بودند که 
حالت وحی بر او ظاهرگردید و وقتی به حالت خود باز گشتند. شهادتین به زبان 
مبار کث آورده و با تبسم و لبخند فرمودند: "ای عایشه! آگاه باش که خداوند تو را 
مبرا ساخت؟؛ مادرم. با شنیدن این سخن [خوشحال شد] و به من گفت: بلند شو 
دست حضرت را ببوس! گفتم: به‌خداء بلند نمی‌شوم و کسی جزخدا را ستایش 
نمی کنم» [پیامبر(ص» بعد از این سخن من ]؛ ده ایب مربوطه را از اول آبة 
"ان الذ ین جاءوا فک كت مکی جنک مساق ی ود 

"طبرانی " و "ابن‌مردویه ‏ از عبدالّاین عمر" روایت می‌کنند: «پس از این که 
آنآیات دربرائت حضرت عايشه نازل گردید. رسول(ص) به‌مسجد تشریف بردند» 
"ابوعبید قبن جراح "را فراخواندند و فرمودند تا مردم درمسجد جمع شوند و بعد 
آبات رابر آنها تلاوت کردند و در حضور آنان بر عبدالاین‌ابی این سلول" دو 
حد-بعضی یک حد هم گفته‌اند-] اجرا کردند و به دیگرانی که دردرست کردن 
شایعه دست داشتند؛ مانند مسطح " "حسان شاعر" و "حمنه(زن)"[یک ]حد زدند. 

آشکار وعیان و اجماع صحابه ومفسرین برآن است که ۱٩‏ آية سور مبا رکذ 
« نور»- بعضی ۱۸ آیه هم گفته‌اند- در برائت حضرت امالممنین صديق؛ة کبری 
نازل شده است. "علامه سیدحسین طیاطبای "که یکی اژمفسرین بزر کف برادران 


اهل تشیع است- در تفسیرخود به‌نام" المیزان"» دربارة این مطلب می‌نویسد: «علی 


ان تسربت اتنسفا الی آهل التبی 8 ینفرالقلوب عنه فمن الواجب آن بطهر ان 
بخ 1 1 1 ما 4 مر 


سنووب9۱ »کل که این تهست را هوست فرطاتت گروعی از شمایید.. :۸ 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) ۱۸ 
2 و ۳۹ وا و ۱ . ۳۳ 
بهذه الحجة المقلية عفتهی واقعا لا ظاهرا فحسب: ؛ از نوشتة مفسر برمیآید که 
خود بیامبر(ص) حتی به اين مسأله مظنون هم نشده است. زیرا قبسل از نوشتن این 
عبارت آیاتی نقل کرده است که طبق آن» پیاغیر باه ال ندیه مومیین پاک 
باشد: «قوله-تعالی: ولا جاء واعله‌ب زیمت شهدا ای نوابالشهدا مک عه ان 
هم الکاذبون"؛ آی لو کانوا صادقین فیمایقولون ویرمون لًقامواعیه هد وهی 
فی‌الّناء بأربعة شهدای فاذلم یأتوا بالشهدای فهم معکوسون شرع بالگلب لا 
ِ ی ۲ 
الدعوی من غيریینق, کعذب وافکك» 
پوشیده نماند که خداوند» تهمت‌زنند گان را درثه آیة سورة نور» توییخ و 
سرزنش ومنم وزجر فرموده‌است که آن آیات را برای اطلاع خوانند گان در اینجا 
می‌آوریم+ | یشوه ون ولبات باتهم خر و عالو ما 
فک مین »۳ مرول سوام | له ردان .۰ تاآخض که دربالا آمده است؛ 


رم اه خیش اقا طق تفر رتم وی او مه 3 ها > 
۳ «ولولافضل ال علیکم ورخمته فی‌الدنیا والاعرو سکم فیما َفضتم فیه عذاب 


عظیم« ۶ وه بالستیکم وکفولون بأفواکم ما نس لکم به علم و تحمبونه نا 
هو عنداله ۳ زرا آن کلم جهن ۳ 


۰ وه و 


هذا بهتان عظیمٌ :1 «یمظکم له آنتمودوا لمثله أبد اذکنتم مومتین»۰۷۹ الذین 


سطزاطبا یی میدمحمد حسین: تفسیر المیزان؛ ج.۱۵.ص.۱۰۲»نسیت عمل زشت دادن به اهس بست 
پیامبر: هرقلبی را متتفر می کند» زیرا که واجب است خداونده همسران پیامبران را از عیب و تهمت یاک 
کند و گرنه: رسالت آنان به بیهود گی می‌انجامد و به همین دلیل عقلی؛ عقت زنان پیامبره در واقع و ته فقط 
در ظاه ثابت می‌شود: 

بیان شم :(آية ۱۳سورة تور): بعنی | گر درآنجه که می‌گویند وتهمتی که می‌زنند: وآننشگو 
می‌بودند. برآن اقامةٌ شهادت می کردنند که درزنا: چهار شاهد است: و وقتی که شاهدی نیاوردنده شرعا 


محکوه به دروغ هستند زیر که ادعای بدون دئیل؛ دروغ و بهتان است". 


چهل مقاله 
۱ کرک ازج ما2 فی‌اْذین آنالم با 4 فی‌لنا ور بل و 
‌ لا عون»» ۸ ولا فصل اش عا 23 ی م۹۰ «یا 
آیه لد لو لوا ان ومد شخ شطوات اما َتَه با 4 
شتا گر وک لاتشل افو گم ور شمه مکی سک میحر آبد) 13 
لله یزکی من ؛ تشاء و اللّه نیع لیم 
خوانند گان محترم ۳0 ترجمفآیات و تفسیرآنها می‌توانند به ترجمه‌ها و 
تفاسیر معتبر ستی وشیعه مراجعه کنند و همچنین مراجعه شود به کتاب تفسیر 
* کشف‌الحقائق" از آمیرمحمد کریم علوی حسینی موسوی" ترجمة "حاج 
عبدالمجید -صادق نوبری" (از برادران ال تشیع)؛ جلد ۲: صفحه ۵۵۳ تا ۵۵٩‏ 
که شرح بسیط و کافی در بحث پاکی حضرت صذیقه در آن آمده است. 
محمد‌سعید نقشبندی 
۶۱۹۸ 


فصل اول(مقالات دینی - فقبی) ۱1۹۰ 


,۱۹( 
سکوت در هنگام قرائت قرآن 
ما ممنین و گروید گان به خدا و کلام آسمانی و رسول ای برای جداشدن از 
غیرمزمن لازم است ظاهراً وباطنا و دردل وجان تابع قرآن و گوش برآوازآن 
هدایت و نور ربانی باشیم و بدون تردید و شک و درنگ آذرا قبول کنیم تا از 
دیگران کبیز فرفیده الا یمان وا از خردآشگاز نماییم؛ کر سراف 
ی ؟۲۰» می فرماید: بوذ ری رن رن وی[ هر گاه 
قرآن خوانده شد. به آن گوش فرادهید وسکوت را رعایت کنید, شاید محل رحم 
خداوند قرار بگیرید)» علمای شافعی و برخی از علما و مفسرین حتفیه: بر آنشد در 


وقت قر آن خواندن: در هروقت و هرمکان که باشد. گوش‌دادن و سکوت واجب 
است. به عبارات ذیل از چند تفسیر معتبر نظر انداخته» بنگریم: هی |ذا تیت آیات 
القر آن فاستمعوها در و اسکنوا عند تلارته اعظاماً للقر آن و اجلالاً له(:یعنی 
هرگاه آیات قرآن خوانده‌شد. به آن گوش‌دهید و ساکت‌باشید» محض رعایت 
عظمت و جلال آن):- صفوةالتفاسیرللضابونی *؛ . .وفی کلام أصحابنا بل علبی 
وجوب الاستماع فی الجهر مطلقا قال فی الخلاصت: رجلٌ یکتب الفقه و بجنبه رجل 
بقرء القرآن فلایمکنه استماع القرآن فالأثم علی القاری و علی هذا لو قراً علی 
السطح فی الیل جهر و لاس نیام» سأئم(:. . .در گفتفیاران سا [/علمای 
حنفیه!آ,قولی هست که بروجوب گوش‌دادن وسکوت دروقت خواندن قر آن‌مجید 
درهروقت وهرجاکه باشد» دلالت‌می کند. در کتاب خلاصه گفته است: مردی؛ 
فقه می‌نویسد وشخصی دیگر قرآن می‌خواند ومردنویسنده نمی‌تواند به آآن قراشت 


گوش فرادهدچون فکرش با نوشتن فقه‌است» گتاه نویسندی برخوانتدء قرآن 


چهل مقاله ۱۱ 
است. بنابراین؛ اگر کسی قر آن‌را بالای منزل بخوانددرحالی که مردم‌خوابیده‌اند و 
نمی توانند گوش‌بدهند گناهبار می‌شود)»- تفسیررو حالمعانی " جزءنهم»ص. 4۱۵۳ 
..ََول لول وهوقول الحسن واهل‌لشاهر علی أ فحوی هذو لاب علی 
العموم. قفی أَ وقتٍ وفی أی موقع قری الق رآن» یجب علی کل الأْستماع و 
السسکوت(. . .درمعنی وتفسیراین آية شریفه چندقول‌وجود دارد؛ قول‌اول -که‌قول 
حسن و اهل ظاهر است- چناناست که فحوا ودلالت این آبه: براین است که در 
وقت خواندن قرآن: گوش‌دادن وسکوت برهمه کس: وان‌استه ات 
الجمل علی‌الجلالین * جلددوم ص.۲۳۲؛ «وبعضهم ری أنّ هذاکان توجیهاً 
السیاه لایکونوا کالمشر کین کانوا یاون سول [ذاصّی, فیقول سین 
بعض بکد: متیر الهذا لرآن ولاف لملکم بر" فانرل۵ جوا لهم: 
تواذافری‌لرآن سول وآنیتوابعضی ازعلماء برآنند که این آیه؛ توجیه و 
تعلیم مسلمین است که مانند مشر کین نباشند که‌آنان هر گاه پیش‌رسول می آمدند‌در 
وقتی که نماز می‌خواند. درمک»» بعضیازمش ر کین به‌بعضی دیگرمی گفتند: 
"به‌این‌قر آن گوش‌ندهید ودروقت خواندن آن به‌سخنهای‌لغو ویراکنده و گپها 
بپرداز ید شاید شماء برقول محمد وقرآن واسلام» غالب آیید " خداوند. این آیه را 
نازل فرمود تا مسلمین, مثل کفار ومشر کین نباشند وفرمود: در وقت خواندن قرآن؛ 
ساکت‌باشيد وبه آن گوش فرادهید)»-"تفسیر فی ظلال الق ر آن "ج. ۳ ص.۷۲۱. 
این بود مطالب وعبارات وترجمه آنها درمورد گذاشتن نوارقفرآن وخواندن 
آن درهرجا و خصوصاء در مجالس‌تعر یه حوان ی که هرمومن ومسلمانی می‌داند در 
این وقت. نه کسی» گوش می‌دهدءنه سکوت رعایت می‌شود. هر کس را دل وجان 
و آرزیبه‌سوی قول قرآن ورسول است. همین مقدار کافی وموجب قبول‌حق است. 


بی‌نام وخاکیای هرممن: محمدسعید نقشبندی ۷۶/۱۳/۵ 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) ۱۳ 


!لت حقاً حتینّمه واعناعلی !باه وأرنلباطل باطلً حتی نجتبه 
وا علی |اجتنابه. 

چندی پیش رساله‌ای دررد تلقین به دستم رسید؛ بعد ازمطالعة مقداری از 
آن معلوم گردید که گر چه انصافات مفاهیم بدیع وعبارات رشیق و دلپذیر درآن 
هست و به آب وتاب زیادی بیان شده. ولی- در حقیقت-اگر نگریسته شود 
نویسنده» خود را زحمت داده وحاصلی جزعاملی دیگر برای تفرقه در میان 
برادران همکیگی : نیاورده است؛ به چند دلیل: 

۱- مسا تلقین؛ یکی از مسائل اختلافی فقهی است و بسیاری از علماء و 
۳ ی اهل سنت. از قدیم و جدید» آن را آورده و از آن بحث کرده‌اند؛ از جمله: 
در کتابهایی‌از قبیل: لت جالجامع الأصول شیخ‌منصورعلی ناصف» ج.۱: ص. ۳۶۱ 
(درحد بت) ونیزدیگر کتابهای حدیث؛ و تحفةالمحتاح بشرح المنهاج اصام احمد 
ابن حجرهیتمی»سمغنی المحتاج الی معرفة معانیألفاظ المنهاج»شیخ‌محمد خطیب 
شربینی: -نهاية المحتاج |لی‌شرح‌المنهاج؛ شیخ شم س الد ین محمدرملی: -|عانة 
الطالین علی حل ألفاظ فتح المعین؛سیدابوبکربکری‌مصری.-فقه السنه»سید سابق 
-آلفقهالاسلامی و اد د کتروهبةالز حیلی(همه؛ در فقه) و کتابهای فقهی دیگر؛ 

۲- | گربناباشد درهرمسأه ختلاقی‌دربین‌امامان‌دین-علیهم‌الرحمه رساله‌ای 
تألیف شود بایدپیروان مذاهب چهار گان؛ شهور ومعتبراسلامی؛ هرجا به هم 
پرسند. برهم‌شوریده: سر و گردن یکدیگررا بلکنند! واین؛ خلاف قر آن وحدیث و 


دستوراسلام وامرم ‏ کدآن, به همبستگی وبرادری ویرابری ومودت و محبت است؛ 


چهل مقاله ۱۱۳ 


۳- نهایت امر درمسألة تلقین ورد واثبات آن, شاید به آبدعت‌حسنه" برسد و 
خلاف واقع وعقل است که ماء چندها مسألةٌ حرام ومکروه راکه درمیان مردم 
پیاده‌شده وازآن استقبال می‌شود و گاهی؛ خودمان هم به آن متلبس وقایل به 
جوازشان هستیم» رها کنیم‌و این چنین به گرمی وشتاب. به‌مسأّله ای‌مثل‌تلقین؛رو کنیم. 

در خاتمه» برادرانه وعاجزانه, از برادران وهمکیشان مستدعی وطلبکارم که 
ببایید که آیات و احادیث آمره به اعتصام و اجتماع و ناهیه از افتراق را امتشال و 
قبول کنیم و از هرگونه تفرقهاجتناب کرده گریزان باشیم تا به ية کریمة:» ما 
آتاکم الرسول» فخذوه ومانهاکم عنه فنتهواه عمل کنیسم وصادق باشد که مجیب 
خدا ورسول (ص) وگوش به فرمان آنان هستیم- اٍن شاءالله. 


تس 
ی 2 


و مرک اه ۳ مس ات 
ترا لاتز لو بنابعد[ذهدیتا وب آنامن دنک رحمه‌انک آنت الاب -آمین 


افتادة راه شکسته پا از گناه» بی‌نام؛ 


۱۳-۹۹۶ 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی| ۱۹ 


(۳۲۱) 
فالصّدینی لغارالصیق لیرنا. .ونم یشولون: مارم رم 


ر‌ 


لولحم لکوت علی . کیرابرکو لگنج ول کحم 

اببات بالاء دو یت هستند از "قصیدغ پردیه امام محصد بوصیری-رحمهالّه - 
که درفصل معجزات رسول(ص) سروده و معنی آنها: چنین است: «صدق ابعنی 
حضرت رسول(ص)/ وصلیق | ابوبکر ل در غار به سر می‌بردند و کافران؛ 
ی کی از ان غار: کسی نیست؛ چون نه تارعنکبوت - که بردهانة غار است- 
تازه تتیده شده رنه آشیان کبوتره تازه درست شده است واز پیشتر» وجود 
داشته‌اند »؛ این اشاره است به واقعة "روزهجرت رسول 8 *- از مک بنه مدیته* 
که ابوبکر صدیق-ضیالل‌عنه- نیز همراه ایشان بسود ودر ميانة ره به "غار ثور * 
تشریف بردند. اهل تاریخ و سیر و مفسران, همه بر آنند که پس ازآن که ابشان؛ 
ارد غار شدند. خداوند: به اعجاز فخر کاینات(ص)؛ به کبوتری امرفرمود که در 


آر 
مت 


جلو غارء لانه بسازد و به عنکبوتی دستور داد که بر دهانة غار» تار بتند تا بدین 
سبب. کافران. ازخبال جستجوی رسول در آنجا منصرف شوند و به ایشان آسیب و 
زیانی نرسد؛ در آن حال که کفا ازطریق جای پای ایشان به جلوغاررسیده‌بودند و 
ابر بریش » آنان را می‌دیدند حضرت صدیق ترسید و رسول» به وی فرمود: 
«ماظتک فی این اه اشهما؟(به دو نفری که خداونده نفرسوم آنهاست. چه 
گمانی داری ۴ این واقعه. نزد امل ایمان و مزمن راسخ و محب حضرت(ص)؛ 
وقوعش دشوار نیست زیرا این؛یکی از صدها معجره آن حضرت است؛جنانجه 
عاشق و بلبل باغ مدبحه‌اش, "حضرت مولانا خالد شهرزوری*- علیه الحمه- 


می‌فر ماید: 


فصل اول(مقالات دینی- فقیهی) ۱۱۵ 
آکلام‌ای آن که‌اعجاز ت.یکی از صدهزاره 
برتراز گنجایش فسحتگه گفت وشنود! 

ازنزول وحی وقرآن و" شرح‌صدر ومعراج وشق‌قمر وسایذایر "و ...بگیریم‌و و 
برشماریم: این» پاینترین آنهاست.و برا یآولبای امت او هسم؛ چندها واقعه پیش 
ده عیسو ن صداکردن "ساریه" در "نهاوند" از سوی حضرت "فاروق" در مدینه 
و فردنتکستی وود "یل مصر" ‏ پس از طغیان, با نامة عمر (رض) و زهرنوشیدن 
حضرت "خالدین ولید" و بدون اثر بودن آن و نمونه‌های زیادی از ایبن گونه‌ها که 
به تواتر ونقل کتب تازیحی واقوال هم بزرگان علمای اسلام ثابت شده و در ادوار 
مختلف برای بسیاری از دوستان حد/ روی داده است و به اعتقاد اهل سنت و 
جساعت برای حضرت پیا پر (ح ی مجوزه موب است, 

این مسأله را: اکثر قریب به اتفاق مفسران؛ در تفسیر آیة۰؟ سورة باکت 
(توبه) نقل کرده‌اند که به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می کنیم: 

سمفاتیع لغیب(تفسیر کیر؛امم‌محمدبن عمر فخ لین رازی؛ج. وص. ٩:۵۰‏ 

-آلجامع لأحکام الق رآن:امام محتّدبن احمدقرطبیزح. 6( جزع4۸ص. ۶5 ۱ 

-أنوارالتتزیل و أسرارالتأویل.قاضی عبدالّهبن عمربیضاوی.ص. ۱۹+ 

-عنایةالقاضی و کفایالراضی(حاشيةالشسهاب):قاضی القض | حمدین 
محمد خفاجی»ج. ]۱ ص.۳۲۷؛ 

کین ال سراروعلٌةلبرار(تفسیر خواجه‌عبداله)»ابوالفضل رشیدالدین 

میّدی.ج. 4ص.۱۳۷؛ 

-روح‌الیانفی تفسیرال رآن» شیخ‌اسماعیل حقی؛ 

-روح‌المعانی فیتسی رال آالمظیم الب المثانی»علامه شهاب لین محمود 
آلوسی.ج. 6(جزء" ۱).ص. 4۷: 


جیل مثاله ۱۹ 
امه آن فی تسیر الق ر آن:سیدمحمد حسین طباطبایی«ج. صص . 4۲۹۲-۹۳ 
همچنین خالی از فابده نست که گفته شود این مسأله و نسج عنکبوت: 

برای حضرت "آداوودپیامبر (ع) وچند تفراز اولیاء روی داده است. چنانجه 

در کتاب حیسذالحیوانالکبری کم لین محمّدبن موسسی دمیری,چ. ۱ص ۳۹۹ 

وج.۲ ص. ٩۳‏ آمده است. 

و نیزه از کتب مهم سیره وتاریخ پیامبر(ص): 
-نسیمالریاض فی شرح الش_فاللقاضی عیاض قاضی القضاا حمدبن محتد 

خفاجی. چاپ‌دار الفکر -لنان(بدون تاریخ)؛ج.۲»صص .۱۰-۲۱۱ ۲. 
"رفع‌الخفاء‌شرح‌ذات‌الشفاء: علامه‌محمّدبن الحاح آلانی کردی؛ چاپ‌اول 

نشراحسان -تهران(یی تا.)ج. ۱.صص. ۸۸- ۱۸۷. 

- یرال یذوالاثارالمحتدية امام‌احمدزینی‌دحلان» چاپ‌دارالمعرفه 

- لبنان(بی تا.)؛ ج.۰۱ ص.۱۱۱. 
هدف از تحریر این مقاله؛ این است که اگر گاهی» یکی از معجزات 

حضرت(ص). نقل‌شود وخدای ناخواسته؛ به‌د لکس یگذ رکن دکه ا زعق لدوراست: 

با درنظر: خرافات جلوه کند. این تردید رارد کند و به قدرت خدا که کائنات را 

به آمر کن "به وجود آورده و به عظمت پیامبر بنگرد و بگوید: واقع؛ عنکبوت و 

کبوتره برای کسی که خداوند» "جبرتیل امین " را همراز و عضرآه تاد وبه 

معراجکش ببرد و "شرح‌صدر "کند و ایمان‌به اوراج زءدوم ایما نکام [قلمدا دکند و 

خود وملابکث براو درود فرستاده» مردم مومن را به درود فرستادن بر او آمر‌کند و 

در قرآن و کلام جاویدان خویش او را وصف فرماید. خیلی سهل و جزئی است. 

در خاتمه از برادران اهل دانش وعلم. استدعا می‌شود که دل مردم را از 
حبت و شوق چنین پیابری سرد نکنند و بکوشند که خلق- چنانچه دستور قرآن 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) ۱۱۷ 


۳ 

و حدیث است- به محبت دا و اسلام و رسول بگرایند و این سه را از هسر چیز و 
۳ ِ # ۳ ‌ نش ج ال 

هرکس و فرزند و مال یشتر دوست بدارند تا از گناه و بدعت و شرزمانه دور و 


۱-۴ 


چهل مقاله ۱۸ 
(۲۲ 
ورس 

آعوذبقهم الیطانالرجیم. اوماارس تام سول الط انش . . 

با یکی از برادران» بحثی دربارة عمامه و اين که آبا سنت است و اصلی از 
احادیث دارد با خیر. به‌میان آمد؛ ایشان» گفتند: یکی از محدثان معاصر نوشته‌است: 

۰ ۱ ۱ ۱ ۷ 2 
دربار؛ عمامه» تنها سه حدیت وارداست که ضعیفند ؛ فقیر گفتم: اولاء عمامه و 

۷ ۹ 5 " 2 ۹ چ # ا ره 1 سا 

ستن نه به سه نوع سنت رسول» قولی» فعلی وتقریری( گفتا رفتار وتأید) 
تثابت است؛ دوم این کی آبا مولفان و محدتئان سلف؛ از شارحان کتاب 
"منهج الطالبینامام نووی" و خود وی و "امام رافعی" و "قاضی ز کریا" و دیگران» 
همه به اندازة این محدت. اهل تحقیق نبوده‌اند که این همه از عمامه ومکروهیت 
لخت کردن سر در بابهای نماز و شهادت" کتابهایشان؛ بحث کرده‌اند؟! 

نیزه ایتک برای آگاهی آنبرآفر و دی عوخا ار مجره اتسادیت سار 
دربار؛ عمامه به صفحات "کتب صحیح بخاری ومسلم " و یک کتاب شمایل و 


سیرت. اشاره می کنیم: 


۱ ۳ 
سنساء: 16 وهیج یامبری را نفرستادیم جز برای آن که به اجازة خدا از او فرماثبرداری شود. . . 


از ۱ ۱7۳۳ صعیف: قریب سی بخش دارد که جز دو قسمت آنها به نام 
تک و متروکک" همه در فضایل اعمال سندند و بدانها عمل می‌شود. 

وتات مشهور معاص "شیخ منصورعلی ناصف" در کناب خود؛ تاجالأصول(ج.۱؛ ص.۱6)» 
می گوید: ۰۰ .[از علماء ومناهیری که صحیحیین بخاری ومسلم را مدح کرده‌اند ]؛"امام‌الحرمین جوینی * 
گفته است:۳ گر کسی به‌طلاق‌سو گندیاد کند که‌احاد یث بخاری ومسلم همه صحیحند» طلاق‌اوواقم: قع‌نمی‌شودبه 
جهت‌این که‌مسلمانان‌همهب صحت آنهاا جماء اع کرده‌اندو آنچه‌دربارة بعضی از احادیث آن‌دو گفته شده که به 


درجهة صحت نرسیده‌اند: از اختلاف نظر اقدان در مورد روات (روایت کنند گان) است " . .۰ 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) 11۹ 
فتح‌الباری بشرح صحیح الامامآبی عبد اه محمّدین اسماعیل البخاری: امام 
حافظط احمذین حجر عسفالانی:به تصحیح محمدفوادعبدالبافی و عبدالعزیز ین عبدالله 
بن‌باز» جم ۰ جزء 4 ص.۳۷۳؛ 
-المنهاج فی شرح صحیح الأمام آبی‌الحسین مس ین الحجاح التیسابورک» 
امام مبحلاث بحبی‌بن شرف‌نووی + ج.۵ جزء٩‏ ص.۱۳۳؛ 
- الروض‌الباسم فی‌شمائل المصطفی آبی‌القاسم؛ شیخ زین‌لدین محمد عبد- 
الرژوف‌المناوی (مولف کتاب‌فیف رالقدیر) به تحقیق وتخریج د کتر محمّدعادل 
عزیزةالکیالیالحسینی: چاپ‌اول محقق.دبی-۱۱۳ ق.» صص. ۷۱-۷۹ (باب 
شانزدهم دربارةٌ عمامةهً پیامبرحص). هو بقيه کتابهای صحاح حدیث و کتتب غقه 
۹ جر ۱ ۰ ۰ 
خداوند به‌کرم بی کران خویش: دل همه ما وبرادران وخواهران دینی را به 
عقق پیروی حخترت رسول(ص) زنده کند ویاریمان دهد که همگان: راه اتحاد را 
گرفته. مسائلی راکه موجب تفرقه درمیان مردم است؛ نیاوریم وهمگی رایکسوو 
یکنلال وزبان دراین زمان‌پربدعت واختلافدرراه دین کوش اکندوازبیروی- 
کنند گان آ یه ۱۰۵ آل‌عمران قرارمان‌دهد که‌در آن‌می‌فرماید:«ولاتکونوا کالذین تفر قوا 
واختلفی من بعد ما جاء پم البینات و أوللک لهم عذ ابعظیم» -وماذالک علی‌اللهبعزیز 
و صلی اللّه علی الثبی الامی محمد و آله و صحه آجمعین. 
۱-۱۳۱ 


۱ 


-یعنی::ومانند آن کسان ناشید که پس از آن که آیات روشن بر ایشان فرودآمد : تفرقف و 


اختلاف کردند و برایشان؛ عذاب پزر گی است". 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) ۱۲۰ 
(۲۳ 


جواب چند سوّال 
که برادری» پاسخ آنها را خواسته بودبه امید خداوند. 

۱- احکام: جمع حکم است؛ حکم؛ یعنی طلب آن (خواستن) از طرف 
خداوند؛ اگر اين "طلب "۰ همراه جزم ومحکم باشد. آن را "واجب" میگویند؛ 
مانند نمازهای پنجگانه» روزه؛ ز کات و حج-برای کسی که بتواند؛ و اگر بدون 
جزم باشد» سنت وندب و تطوع " نامیده می‌شود:؛ مثل نمازهای سنت پیش و یس 
نمازهای واجب سواک زدنء روزة دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها وغیره؛ و طلب؛ اگر 
"کف" باشد؛ یعنی آنهی " کند. و با جزم همراه باشد"حرام" نام دارد؛ همچون 
نظر غیبت» خوردن شراب. ربل(سود) وغیره؛ واگر نهی؛ بدون جزم باشد آن را 
"مکروه" می‌گویند؛ چون نخواندن نمازسنت "تحیةالمسجد " برای کسی که داخل 
مسجد می‌شود خوردن سیر وییاز برای نماز گزاران مسجدء خوردن غذا در بازاره 
برای غیر بازاری واهل شرف وعلم وادب. نمازخواندن با سر برهنه وغیرآن. 

۲- دربارة بدعت ؟* بدعت. یعنی تازه آوردن(نوآوری) دردین؛ خواه عمل 
باشد خواه عقیده؛ مانند کارهای خلاف شرعی که در طریقه‌ها پیدا شده و نیز در 
مراسم عروسی مانند رقص وپایکوبی زن و مرد با هم همراه وسایل طرب (ساز و 
دهل و...)) وبدعت عقدی مانند این که گروهی: بی‌تحقیق به مسلمین سبت 
شش رک می‌دهند وماننداعتقاد گروهی به‌نام "جبریه "که می‌گویند: انسان؛ در 
هر کار خود: مجبوراست و مانند فلم است دردست نویسنده که بی‌اختیار است و 
مثل "جماعت معتزله "که می گویند: مومس خداوند را فر بهقت تم پیشاه و با این 
که: برخدا واجب است که هرچه به صلاح بنده (عبد) است. بکند وعقایدی غیر 


آن که شرحشان» در اين مختصر برگه, میسر نیست و به این موجزء اکتفا شد. 


چیهل مقاله ۱۳۱ 


۳-کسی» پولی را به یک نفربازاری می‌دهد» برای مدت یکسال یابیشتر واوه 
ماهیانه: مقداری ازپول را به صاحب‌مال می‌دهد؛ این نوع معامله ازقسم سوم ربا؛ 
به نام "ربالنساء " یا "رباالقرض " است که در آن نفع» شرط گرفته شده وحرام است. 

۶ وام مسکن بانکها؛ مثلاء دومیلیون‌تومان وام به شخصی می‌دهند که 
ساختمانی را به شراکت خریداری کند يا بسازد واين ساختمان بیشتر از وام ارزش 
دارد و بانک بقيهٌ سهم را به صورت قسط ماهانه (یک‌چهارم سود ساختمان) پس 
می‌برد؛ ظاهرا؛ حکم این را دارد که بانک؛ کل مبلغ را پرداخته و هر ماه مقداری 
از وام خودرا پس می گیرد؛ و همان یک‌چهارم را که بابت بالا رفتن بهای 
ساختمان درطول زمان است. برمی‌دارد» این مسأله. شرعی است و چون طبعاء 
هرچیزی زمان بر آن بگذرد؛ قیمتش تفاوت می کند. حلال است. 

۵- دیگر وامهایی که بانکها پرداخت می کتند: وام مضاربه که در تحقیق» 
همان فراض است که در آن؛ مالک (صاحب مال)؛ پولی را به عامل می‌دهد و 
عامل: ان را به جریان می‌اندازد وطبق قرارداد فیمابین؛ نفع را بالمناصفه (مساوی) 
یا کمتر تقسیم می کند البته بعد از دانستن نفع ومقدارآن-که به این گونه حلال 
است- اما بانک. از همان روزاول پرداخت وام درصد معینی را بازپس‌می‌برد و 
چون مقدار سهم ونفع بانک- که مالک است- روشن نیست. حرام است. وام 
جعاله: اگر روش جعاله شرعی درآن حاصل‌شود وتحقیق کند یعنی: شخصی» 
کاری رابه کسی دیگر واگذار می‌کند و اگر کار را انجام دهد. پولی به او 
می‌پردازد» این صحیح است و پولی که بانک. در این صورت. در مقابل پولی که 
پرداخت کرده» می‌برد» روشن است که جایز می‌باشد. بقية قراردادهای بانکی و 
اقتصادی باید کیفیت آن روشن و معلوم شود تا بتوان هریکک را به عقودات شرعی 


ارجاع داد و روا یا ناروا بودن آن را آشکار ساخت. 


فصل اول(مقالات دینی - فقهی) ۱۲ 


1-دربارة تفاوت بین نقه شیعه و فقه ستّت؛ می‌دانید که بنای فقه برزمينة 
اصول‌فقه است و چون میان اصول اهل سلّت و اصول فقه امل تشیع؛ اختلاف 
هست: طبعاً دراحکام واستنباطات وقواعد فقهی هم موارد اختلاف و تفاوت. 
بسیار است. اصول فته اهل‌سنت: "کتاب: سنت. اجماع قیاس: استحصاب " و 
اصول‌فقه اهل تشیع."کتاب. سنت. عقل واٍجماع " است که‌میان ایشان: در تعاریف و 
مصادیق‌هریکک ازاینها رحتی درمشت رکات‌هم اختلاف نظر وجوددارد گرچه درکل: 
اشترا کات فراوانی باهم دارند والیتّه نشان‌دادن موارد اختلاف واتفاق فقهیناینجا 
متسر تیست‌اوا یاه تفاده از علوم و مطالعه‌و تحقیق در کتب‌هردوبرآ" نآ گاهی‌می تو ان بافت. 

۷-تعریف شیعه وسن یآ زحدیت. باهم‌برابرنیست وظاهر سای 
حد یت پیامبرباایداز طریق السه‌وراو یان ازایشان‌وراو یان‌معتبر شیعه‌روایت‌شود یا فتة 
خودامامان باشد؛ممک. ن است حد بت باروایتی ازییامبر(ص)میان ما وایشان‌مشتر کك - 
باشد و آهل‌سنت. آنر اصحیحبدانند ماملا ک شیعه بر ای صحت حد یث» همان است که 
گفتیم واصولا؛ازنظر آنان فرقی‌بین حد یت پیامبرباروایتانمه»درسند یت و جودندارد. 

۸- دراصولاعتقادات شیعه واهل‌سنت ومعتزله در" توحید نبوت و معاد 
هریک.باتعار یف ویر داشتهای‌خودمشتر کند؛ اما شیعه» "عدل "را از معتزله گرفته‌ودر 


مت "بااهل سنتمعتز له.اشترا کی ندارد؛به‌علاوه.شیعه»درروش کلامی خویشءاز 
معتزله پیروی‌می کند و در عقایدز یر‌تایع آنان‌است:۱-حکم عقل وشرع؛ یکی است: ۲- 
حسن وقیح اشیاء عقلی است:۳-قر آن»مخلوق است؛ ۶-عالمقد یم اسست» ۵- 
خد اوند:دیده‌نمی شود -انسان خالیاعمال خویش است و چند مورددیگر سوالهعلم. 
خداوند.همبر ادران و خواهران دلسوزدین واهل تحقیق‌راموفقو پیروز گرداند 
-آمین. والسلام ختام الکلام . 


بی‌نام: محمد سعید نقشبندی ۷۹/۸/۱۰ 


جهل مثاله ۱۳۳ 


(۲۴ 
جواب چند سوّال دربارةٌ زکات 

مازلا ی نضی قران واعتاهت پیابر (می) سفت:اشان : هی ۸ 
مذاهب اسلامی "ز کات" واجب و یکی از فروع مهم دین است؛ ز کات یعنی 
پاک کردن وتز کیه ودر اصطلاح شرع اسلامی: بعنی پاک کردن و جداکردن و 
پا کیزه کردن اموال انسان» طبق قانونی معلوم ازآن مقدار سهمی که خداوند برای 

افرادی مشخص؛ روشن کرده است. 
ز کات از اموال زیر داده می‌شود: محصولات کشاورزی» همچون گندم 
جو و نخود و ذرت و سایر حبوبات دیمی و آبی؛ و از حیوانات؛ همچون گاو: و 
بزه گوسفند و شتری-که خرج ونفقه‌ای ندارند وخود می‌چرند- و از پول و طلاو 
نقره. به شرطی که همه اینها به حد نصاب (حدی که ز کات آنها واجب می‌شود) 
برسند و پول و طلا و نقره» علاوه بر نصاب یکسال از داشتن آنها گذشته باشد. 
حد نصاب محصولات کشاورزی: ۵ وسق (حدود ۲۲۵ من) و حد نصاب طلا ۲۰ 
متقال است. در محصولات کشاورزی دیمی» حد زکات؛ یک‌دهم و در 
محصولات آبی؛ حدز کات؛ یک‌بیستم می‌باشده ودرطلاء از ۲۰ مثقال» نیم مثقالش: 
ز کات داده می‌شود وهمچنین است پول نقد که با توجه به پشتوانه‌اش-که امسروزه؛ 
طلا است- حساب می‌شود. یعنی: ز کات پول نقد» حد نصایش: وقتی است که به 


قیمت ۲۰ مثقال طلا در آن روز رسیده و یکسال بر آن گذشته باشد؛ بدون تغییر. 

ز کات مطاسی تعبین قرآن. به افراد زیر داده می‌شود: ۱- فقین کسی است 
که نه مالی دارد و نه کارو کسبی؛ اشخاص فلج معلول و نابینا و..» از این 
قبیلند+ ۲- سکین؛ کسی است که مال با کسب و کار دارد ولی برای نفقه و 


خرجشکافی نیست؛ ۳- عامل کسانی هستند که ز کات را از صاحبان مال 


فصل اول(مقالات دینی- فقهی) ۱ 


م یگیرند و بر فقرا و مستحقین ز کات تقسیم می‌کنند؛ البته: در صورت ی که 
صاحب مال. خودش ز کات واجب خویش را تقسیم‌کند؛ این قسمت نمی‌ماندو 
نیست؛ 4- بدهکارانی که از راه مشروع یا به سبب نفقة عیال مدیون گردیده‌اند؛ ۵- 
فی‌سبیل اللّه: کسانی که محض: در راه خدا و برای این که کلمة دین و برجم اسلام 
بلند باشد؛ جهاد می کنند و پولی از دولت اسلامی نمی گیرند؛ *- مولفة القلوب: 
کسانی هستند که تازه, به دين حنیف اسلام مشرف گردیده و دین خود را به کلی 
ترکک کرده‌اند؛ ۷- در راه آزادی برده‌هایی که در صددند خود را از بند بردگی رها 
کنند+۸- این‌سبیل: مسافرانی هستند که از وطن خود دور شده و در میان راه 
بی‌خرح مانده و برای باز گشت به منطقة خود. پولی ندارند. ناگفته نماند: در این 
زمان که ما هستیم و در کشورما؛ عامل و برده وجود ندارند. 

مسألة "عمس" از اموال در مذاهب اهل‌سنت» واجب نیست. 

ان پیش دانشمندان و هرعاقلی روشن است و پوشيده نیست که هر انسان: 
وقتی که به حد بلوغ رسید وعقل و تشخیص یافت. باید در اين عالم و نفس خود 
دقت کند و قبول اسلام لازم است؛ آن گاه به دل: "تصدیق" و به زبان "اقرار"به 
ایمان کند و اعضای ظاهر و جوارح بدن رابه کار گرفته و به دستورات دین "عمل " 
کند تا فردای قیامت. شاد و آزاد؛ به حضور پرورد گار خویش نایل و در جوار 


2 سر 
بزر گان و صالحان. محشور گردد-ان‌شاءالله. 


دعاگوی خیر همگان» 


با بیز ۷۹ 


)۳۵( 


۳ وم من کان‌جندهعلی لنش ر لد کایم- 
للم مین ککاتم مر اه یمتح 

دراین وقت واوان؛ شتده ودیده می‌شود که بدعتهای زیادی مبان مردم 
رواج دارد و به کلی: سنت حضرت رسول(ص) را بهحدی پوشانیده است که اگر 
کسی از سنت بحث بکند» آن را می کونند و گویندة آن را اهل بدعت می‌شمارند. 
در اینجا؛ برشمردن اد ین بدعتها و نوشتن آنها؛ به طول می‌انجامد؛ اما به چند مورد 
از آنها اشاره می‌کنیم: از جمله» اين که علماء وسلف صالح را به‌باد انتقاد می گیر ند 
و می‌گویند: ایشان: با مردم خائن بوده‌اند و قصورکرده‌اند و این که ذکر را- با 
وجود آن که آبات زیادی در امربه آن هست و دراحادیث وکتب فقه به ذ کر بعد 
از نماز تصریح رفته است- بدعت می‌شمارند و اين که بعضی از اهل علم" 
گفته‌اند: در مسجد ماء هر که نماز بخواند» باید سر را برهنه کند و اوراد نخواند و 
فاتحه را قرائت ننماید و خودشان از آن دوری می‌جوبند و عمداً ت رک می کشد؛ 
و مسایل بسیار دیگر که فقط بدعتهای دینی» در اینجا مد نظر ماست. 

فقیر به امید این که خداوند. همه را دلآ گاه برای قبول بدهد و توفیق تبلیغ 
عنایت فرماید که مشمول تهدید حدین فوق نشویم به ذکر دو دلیل (از آیه و 
حدیث) می‌پردازم و چون نقل استنادات وعبارات ودلایل بسیاره موجب خستگی و 
ملال است. به همان دو مورد بسنده می کنیم که برای کسی که درصدد جستجو و 
قبول حق است کافی است. 


۱ . . ۴ 
-فیض القد یر ج. ۲ ص. ۶۵۱: حدیت ۰۷۵۱ 
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ال آیات:آیات ۶۱و۶۲ سورة احزاب؛ با تفسی رآن از تفسیر "روح‌المعانی 
شیخمحنود آآوسپی که ؟ ع 39۷ لین منوا اذ کرواله):[ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! خداراذ کر کنید ]؛ بدانجه‌ و شایسته‌است‌ازتهلیل [(گفتن لا 
ث)] وتحد [(گفتن لح ] وتمججد [(گفتن شا کبر)] وتقدیس [(گفتن 
سبحان الّه) ]ل (ز کر کی :[ذ کری بسیار ],آنچنان که بیشتر اوقات و احوال شما را 
فرا بگیرد؛ همچنار ن که بسیاری ازعلما گفته‌اند ونیزه از ابن‌عبّاس " روایت شده است 
که کهت: د کر گبین: آن است که اون ععال: فرآرش تقوه وازیاد لرود ...4 
مفسر در اینجاء از علمای اسلام نقلهای زیادی دربارة "کثرت" و چگونگی و 
چیستی آن و اين که ذکر اسماءالّه چگونه است. کرده که مراجعه بدان» مفید فایدة 
بسیار است. ادامة آیه‌ها: «(وَمتَحوه): :[او را تسبیح‌کنید ]؛ خدای سبحان راجل و 
علا- به دل و زبان از آنچه شایان ساحت قدس وی نیست. پاک کنید و او را از 
عیب ونقص ن بری بدانید(َْرة وَعشی):[سحرگاه وشامگاه آه یعنی اول وآخر روز و 
نام بردن این دو وقت به معنی اختصاص ذ کر تنها به این دو زمان نیست؛ بلکه از 
آن رو است که فرشتگان شب وروز: هردوه در آن دو زمان حاضرند.. .»؛ سپس:در 
تفسیر شرح و تفصیل بسیاری دراین‌مورد هست. درطی‌سوره‌های قرآن.آیاتی که‌امر 
بهذ کردر آنها هست. زیاداست وهمین آیه؛ به‌حال هراهل ایمان ومومنی, کافی‌است. 

دوم حدیثت: "امام نووی " از "صحیح‌امام‌بخاری وامام مسلم" در کتاب 
لاف کار یضرع حدیثی نقل می کند که بدین شرح است: ۰.. .فقرای مهاجرین 
نزد پیامب رآمدند و عرض کردند: ثروتمندان همة درجات بلند واجر ویاداش و 
نعمتهای همیشگی و دائمی بهشت را می‌برند چون که آنها نما وروز؛ ما را انجام 
می‌دهند و به علاوه با مالشان حج و عمره و جهاد می‌کنند و زکات و صدفه 
می‌دهند؛ حضرت فرمود: اینکك به شما چیزی یاد می‌دهم که به سب انجام آن؛ به 


چهل مقاله ۱۳۷ 
کسانی که پیش از شما رفته‌اند: می‌رسید و بر کسانی که پس از شما می آیند» پیشی 
بگیرید وهیچ کس از شما بزرگتر نیست مگر آن که عمل شما را انجام دهد؛ عرض 
کردند: بلهءای پیامبر خدا! [بفرمایید ]؛ فرمود: پشت سرهرنمان ۳۳ با رگفتن هریک از 
کلمات تسبیح وتحمید وتکبیررا عادت وورد خود سازید».حدبت ۰۱0۸ ص.۱۱۲: 
دردوحدیت بعد از اين؛ باکمی تغیب گفتن " لوخد لاش ریک له لک 


۳ ۲۷ ووءر وم 


وله لحمد یخی ویمت ید و المع ی کل یی قد بر" را نیز اضافه دارد. 

باقی کتابهای فقه وحدیت. این موضوع را با موضوع عمامه وخواندن فاتحه 
بعد از نماز وغیره را درخود دارد؛ از قبیل کتب "تحفه " ج. !صص. ۰۲-۱۰۳ او 
"مفنی *ج. ا.«ص. ۱۸۲و افتاوای کبری *ج. ۱.ص.۱5۸و "فتاوای رملی بر هامش فتاوای 
کبری*ج.۱.ص. ۱۷۰ و"عانّلطالین "مج ۱.صص, ۰-۸۰۳ ۸ 

در همه این موضوعات؛ برماء مومنان و مسلمین به خصوص برکسانی که 
مسوولیتی دینی یا اخلاقی برعهده دارنده عمل به سنّت پیامبر واتباع حضرت فخر 
کائنات -علهالسلام والصَلوات- وتبلیغ وترویج آن -تا حد امکان -لازم است. 

و حامل براین که این خاکپای کمترین ممنان» این مطالب را به رشتة تحریر 
در آورم همان حدیث شریف مذ کور در اول مقاله ومشاهده وشنیدن مسائلی است 
که در جامعٌ ایمانی واسلامی و جود دارد وخیلی جای اسف است. 

خداوند به کرم بی کران همگی را دل آگاه و چشم بینا وهست بلند وکوشا 
دهد تا خود وخانواده واجتماع خویش را به راه و روش نبی(ص) دعوت کرده: 
وادار سازیم-آمینوماذالیک علی‌لله‌بغزیز. 

بی‌مقدار س رگردان؛ 
۸2۰۱8۹ 
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(۲۶) 
نگاهی کو تاه به یک استفتاء شرعی 

حمعی از اه ا_طرنی: نامه‌ای به‌عتو ان استفتای به "استادمر حوم مبرورکلاشی* 
نوشته‌اند که:آ با گفتن اسم خحدا؛ حی؛ هو یا غیره(ذ کر) ناد و همراه با صدای آن 
مطایق شرع‌جانز است باخیر؟ جتاب استاد؛ درپاسخ خود؛ مطابق آنچه‌د رکتب‌شرع 
است؛ عمل کرده و گفته اند «درصورتی [ که آاهل طریق ودرویشی واهمل تصوف» 
درحال جذبه, ذکر الّه وصلوات و باقی اسماء خداوند بگویند. شرعی است.. .«. 
و چنان که ملاحظه می شود ایشان؛ به دف وهمراهی آن با ۵ کر اشاره‌ای تکردة و 
نامی از آن تبرده‌اند. اما؛ مستفتیان مطابق رأی و اشتهای خود پاسخی از نوشتة 
استاد برون آورده و استدلالی بی‌پایه کرده‌اند که .کر اسماء اللّه با دف و نواختن 
آن درست است؛ در حالی که استاد گفته‌اند: «اگراطرافیان (دور و بر)هم [باآن 
فرد مجذوب ] تکرار ذ کر نماینده شرعی است» و قید"بادف" را نیاورده‌اند. 

اینکک. ما در اینجاه برای رفع این سوء‌برداشت واثبات اين که نواختسن آلات 
لهو(دف وغیره) با ذ کر و به نیت تقرب. حرام است؛ دو نقل از کتب معتبر تفسیریو 
.2 ۳ ۳ 9 موی خی 
فقهی می کنیم-امید است همگان را مقید افند. ۱-«(.. -وذرالذین اتخذواد نهم لعباو 
لهوا. . .4[انعام ۷۰]: . وید خل فی‌عموم هذ الای مُتخدٌ دیس الأأسلام هو و 

م و مم و او نا ار ۶ 
جعلواالطریقة الم وصل !ال ال طبلاوزمرآوا حدئواآمورآلا تحل‌فی دی نله . ..حاشیة - 

1 ِ ( ال ها 9 با پوت 

الصتاوی.ج. ۲.ص.۳۳. ۰-۲(سیل-رحمه ال تعالی -عَما صو رکه ):مایتعاطاه جهلس 
ی ی ۳ ۳ , با 
التصوفمن الطیرانو القصب والصیاح و الرقص و | عتقادهم آن‌ذالککقربة [. . .الی‌قوله ]: 


۲ ۶ شیر ی ای ۳۹ ۳ ۱ 
وهل‌ذالک صغیر ار کسیر ول یکف رم |عتقدالق رب هل هس بحانهو تعالی؟ 


چهل متاله ۱۳۹ 


(فأجات-تفعنال‌سبحانه‌و تعالی‌بعلومه -بقو دق دشیم لت کالمزین عبدالگلام* 
فی "قواعدره"الکللا‌فی ذالک و ۳5 بالکلام علیها.بابختصار ,فتقول:مَالَ فا 
عفد .ید ۳ ۱ ِ ح- 2و ۶ ۶ 
مطلقاحتی للر جال کنا | قتضاه|طلاق‌الجمهو روص حبه"آلسبکی ۰ ..|لی‌قوله ]: ونیة 
رب بذالککلایخفی علی حون حرام ...الفتاوی؛ ابن حجرءج. ص.٩۳۵.‏ 
ترجمة عبارت ۱: «(.. .ای محمد! آنان را ترک‌ک ن که دین خودرا لهو ولعب 
گرفته وساخته‌اند. ..): درعموم فحوای این آیه آنان که دین اسلام را لهو ولعب 
ساخته ودراسلام چیزی پدید آورده‌اند که ازآن نیست. مانند"خوارج" وبعضی از 
کسانی که ادعای انتساب به صالحان دارند -که طر یه عر فانی‌رساننده به خدا را؛ 
تبدیل به طبل ومزمارکرده وچیزهایی احداث کرده‌اندکه دردین خداء 
حلال نیست- نیز داخل می‌شوند ومشمول امرند». 
تر جمة عبارت ۲: «از ايشان -خدایش‌رحمت کند- ازاین‌مسأله»پرسیده شده: 
آباآنجه که بی‌دانشان ازاهل طریق, ازقبیل پرواز ونواختن نی وفریاد کشیدن ورقعص 
انجام می‌دهند واین که عقیده دارند این کارهاء عبادت خدا وتقرب به‌سوی اوست. 
گناه صغیره یا کییره است؟ وآیا معتقدبه تقرب‌بودن آن» کافرمی‌شود؟ شیخ‌این حجر " 
-رحمه‌اللهس جواب‌دادند:امامان گذ شته.مانند "عزین عبدالسلام "در کتاب "قواعد "ش؛ 
دراین‌باره» به تفصیل سخن گفته‌اند ومختصراءدربارةآن سخن گفتن اشکالی ندارد؛ 
گوییم:امادر بارفدف.مطلقٌ حتی‌برای‌مر دان‌هم حلالاست چنان که‌اطلاق جمهور 
علماء و تصر یح "شب یکی" برآن‌دلالت می کند [. . .آنجا که‌می گوید ]:اما بر کسی 


نت 
پوشیده‌نیست که‌دف زدن [تنهایاباذ کر آبه‌نیت تقرب به سوی‌خداه حرام است. ۰ .». 
خداوند» به لطف خود. همه را عرفان راستین بنماید-آمین. 
محمدسعید نقشبندی 


ژمستان ۸۰ 
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۲۷( 


بحثی دربارة اقوال و افعال برخی مردم 

تشه رب العالمین والصلوتوالتلام علی الیو آله و أصحابه آجمعین. 

و بعد. مخفی نماند که بسیاری از اقوال و افعال مردم این زمان, گناه و 
مخالف شریعت غراء است که در این ب رگه آنها راشرح نتوان داد: ولسی در اینجا؛ 
چند مورد از آنها را که بیشتر قابل بحند» همراه با ذ کر مفاسد و زنندگی و زشتی 
و سبّیت آنها در ريشه‌کنی اخلاق و دین و ایمان و تفوی» مطابی شرع انور بیان 
می‌کنيم شاید موجب نفع و باعث آگاهی مسلمانان و دست کشیدن و خودداری- 
کردن مرتکبان از آنها شود. 

او لآنها هگنت کلم هکفر وبا برزبان آوردن يا انجام چیزی که به حرمت دین 
اسلام ومَْدسات آن لطمه وارد کند و به بی‌مبالاتی و بی‌اعتنایی نسبت به دین متجر 
شود که‌مفاسدونتایج آن؛ قابل حصرنیست ولی به‌بعضی از آنها: تصر یح خواهیم کرد؛ 
این که: اگر گوینده با انجام‌دهنده پرآن حال و بدون توبه بمیرد» کافر و از دین 
حنیف اسلام بیرون است و نیز اين که: اگر زن یا مردی- که میان آنهاء صیفا تکاح 
جاری شده ولیدخول صورت نگرفته باشد- مرتکب آن شود؛ در حال: طلاقش 
بائنه وواقع است واحتیاج به تجدید نکاح دارد و آن‌دی از یکدیگر ارث نمی‌برند 
وهمچنین دیگران؛ و در صورتی که بین آن‌دی نکاح ودخول واقع شده باشد. 
چنانچه زن, درزمان عده مسلمان نگردد وتوبه و انابه نکند بازاز یکدیگر حرام 
هستند و رانندة لفظ. کافراست واگر بچه‌ای دربین آنها باشد. وارث آنها نیست و 
مطایق مذهب "امام اعظم "(رض.): هرعملی که قبلا انجام داده از قبیل: نماز: روزه» 


حج و ز کات باید بعد از توب قضاکند و مطابق مذهب "امام شافعی "(رض.) آن 


جهل مقاله 3 


اعمال بی ُواب می‌ماند و اگر پدر و مادر و یا برادر داشته باشد و درآن حال فوت 
شود از آنها ارت تنخواهد برد. 

9۵ راندن لفظ طلاقی و آن را شعار خود کردن و بدان س و گند خوردن در 
مان افرات خود؛ هر کس:این اقظ را عسامت ود کنق و ندال سر گنف مشوری 
کارش؛ عاقبت. منجربه فراق و جدایی بین او و زنش خواهد شد و معلوم است که 
هرکس, طلاقش واقع شده باشد و در آن حال با زنش» عمل زناشویی انجام دهد 
و آن را حلال بدانده کافر است؛ مفاسد این عمل و گفتا زشت نیز بسیار است که 
به ده مفسدة آن اشاره خواهیم کرد: اول. اين که به غیر خدا و صفات او سو گند 
خورده و این گونه سو گند. حرام است؛ دوم» مخالف قرآن و حدیست نبوی رفتار 
کرده و معلوم است که مخالفت آنان» منجر به کفر است؛ سوم این که در اسانت 
خیانت کرده و نقض عهد و پیمان خود کرده است چراکه این زن به لفظ خدایبی 
و عهد او حلال شده است و فرد» این عهد را به هم زده است؛ چهارم با آن حال» 
گمان می‌برد که زن حلال وی است؛ درحالی که رن بر او حوام است؛ پتجم فکر 
می‌کند که اولاد بعد از وقوع طلاق, به او نسبت دارند و فرزند ویند در حالی که 
آنان» اولاد زنسا ونطف؛ حرام هستند؛ ششم» این که اولاد منسوب به اوه فردای 
قیامت: س رگردانند و از پدر و مادر خود؛ تسبرّی می‌جویند؛ هفتم این که 
درضورتي که اولاد ار هتتر از شروش بمرند و دارای روت باطنده | ک از ره 
و میرات آنها ارث برد ناحق برده و شرع مال وی نیست؛ هشتم. در حال سو گند 
به طلاق. حسنات و بی‌فایده‌اند و در دیوان حسته‌اش درج نخواهد شد؛ نهم. 
این که با فاسقان و بد کاران, در قعر پسایین دوزخ قرار می گیرد؛ دهم این که از 


شفاعت کبرای حضرت رسول -علیهاللام- محروم می‌ماند. 
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و نیز از جملة آن اقوال و افعال است: بسیار سس وگند خوردن» دروغ گفتن» 
تهمت‌زدن» خیانت کردن» س وگند ناحق یادکردن» کم‌فروشی: بی‌انصافی در 
معاملات رباخواری و سودخواری -که به معنی اعلام جنگ با خدا و پیامبر 
است- دزدی کردن و رعایت نکردن حقوق دیگران در مال و ناموس ایشان» که 
بسیاری از مفاسد بالا که بر شمردیم از نتایج اين گونه اعمال نیز هستند و نیاز به 
تکرارآن نیست و در خانه» اگرکس است. حرفی بس است. 

خدای: به کرم خود. دل کل افراد امّت اسلام را به فراگرفتن حقایق اسلام 
و دین پاک نبی - علیه‌السلام- وادار و ازآن بهره‌مند کند تا آنچه را حق است. به 
جان قبول کرده از هرچه باطل و رو به گناه و کشر است. دوری گزینیم و عادت 
حضرت رسول (ص) و یاران وآل و تابعان وی را ثیعار و دثار و لباس خحود 


کمترین افراد ممنینبی‌نام؛ 
‌ ید تقتنبنداق 


ی( 


چهل مقاله ۱۳۹ 


(۲۸ 
تصوف و تز کیه 
مقد مه 

این که گفته می‌شود شفاعت. ساختة دست "صوفی " است» سخنی نادرست 
بوده و ناشی از عدم آگاهی به نصوص قرآن و حدیث است» چراکه با یک نگاء 
گذرا و سطحی هر صاحب فکر سالم و هر عاقلی به وضوح درخواهدیافت که 
شفاعت جایگاهی ءاقعی و والا در دین مبین اسلام داشته و منکرآن, دست به 
انکار یکی از مسائل به اثبات رسید8 این دین حتیض زده است. 

و اما این که عده‌ای به‌نام صوفی و درویش که در واقع از اصل تصوف 
بی خبرند-بدون انجام عمل خیری چشم انتظار شفاعننده آن مسأله‌ای‌دیگر است که 
درجای دیگری باند ازآن بحث‌نمود. هدف ما دراین نوشتان گشودن رامی 
برجویندگان طریق حق و حقیقت است - آنان که دون همرگونه کینه و بقضی 
درضدد یافتن حقایق هستند- تا نقاط عبهم روشن شده و پرده از حقایق 
ثر گرفتششنود وهدف نهایی جلب رضایت حق‌تعالی واظهار عبودیت است.چراکه: 
*وماخلقت‌الجن والانس الا لیعبدون». اینکک: به اصل موضصوع می‌پردازییم و 
میدواریم که خوانند گان عزسز وحق طلب:ازراه تحقیقی دریابند که خدا وییامپر 
وی جرد ها نٍ راء وصالی ایزد وسوختگان وادي فراق وحیرت را به 
بر ب زلال وصل ود در کل لقاي وی راهنمایی کرده و به آنان» مسوده‌ای جانفزا و 
نویدی سرشار از نور و صدق و صفا می‌دهند. 


چنان که درقر آن‌آمدهی پسامبربزر گف‌خداه ای ۳۲۵ 


و ۶2و 


۱ ۶ اب مولع یاک و یمهم لکتاب اکن 
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تج ا وس « ‌» 2 ۲ 
ویز کیهم» ۳ علامةٌ الوسی ؛ در نگسسر روح‌المعانی (ج.۱.ص. ۳۶۷ دردیل این 
آیه» می‌نوبسد: :آنها وال مرخاو گر کهو من ووسوعه و بوی کشد کنامان 


پاک کند که این اشاره است به تز کیه و منزه ساختن دل از اخلاق زشت وعادات 
نایسند (تخلیه همان گونهکه تعلیم به معنی آراستن قلوب به صفات نیکو واخلاق 
حسته( تحلیه) می‌باشد «. 

خداوند متعال؛ می‌فرماید: لین جاهدوا فا تسه #درهمان 
تفسیر(ج.۰۲۱ ص.۲۱۳) آمده است که: «خداوند. مجاهدت را به طور مطلق 
ذک رکرده تا شامل همه مجاهدتهاه اعم از باطنی وظاهری بشود ومنظوراز "لنهدینهم 
سبلنا" راههای سیر وپبشروی به‌سوی‌خدا و رسیدن به وی است ومنظور ازهدایت 
در آیهٌ مذ کور ازدیاد هدایت درطریق خیر وتوفیق در پیمودن‌آن راه است؛ چراکه 
جهاد. هدایت است با چیزی مترتب برآن؛ دلیل اين مدعا این آية شریفه است که 
خداوند می‌فر ماید: "والذ یت امد وا زادهم 9 ویز درحدیت آمده است که: 
"هر که بد آنچه می‌داند عمل کند» خداوند علم آنچه‌را که ندارد به‌وی خواهدداد "؛ 
آری عمل به‌علم مرجود.موجب گشوده‌شدن درو "علم دی * ازجانب حق‌تعالی 
می‌شود وسبب میگردد که افراد امی و ناخوانده؛ به بهره‌ای از علوم ومعارف 
دست یابند که کمتر کسی ازعلماء بدان رسیده‌باشد؛ این افرادعامی» با درپیش گرفتن 
راه تقوا و پرهیزگاری وپیروی از قر آن وسنتهای پیامبرا کرم# از دوستان خدا 


ِ 7 

شود : 1 ی وت ۰ ۳۳00 5 

تنل وبهره علم تدای بافتند اسان گرچه -ظاهر- علمی تداشعد) دروافم 
"-بقره: ۰:۱۷۹ و از مبانشان بیامبری بر آنها مبعوث گردان تا آیات تو رابرایشان بخواند و به آنها 


س-عتکیوت.: 3٩‏ ۰ کسانی راکه در راه‌ما مجاهدت کنند؛ به راههای خویش هدایت می کنیم». 


۳ رن ۲ ِ 
-محمد ۱۷: «انان کد حدایت افتداند خداوند: به هداتتان می‌افز اید». 


جهل مقاله ۱۳۸ 


صاحب علومی ممتاز و بی‌مانند بودند که بهره‌مندان از آن بسیار نادرند؛ از جملة 
این مردان» می‌توان به حضرات "معروف کرخی ؛ بایزید بسطامی » "ابوالحسن 
خرقانی "فقس الفهآسرازهم اجمعین ن- و بزرگانی دیگر اشاره کرد. 

درسورة مانده آمده است که بر آنان کسهایمان آورده»عمل صالح انجام 
می‌دهند در آنچه می‌خورند. گناهی نیست»: منتها ازآن چیزهایی که برآنان حرام 
نشده است چراکه خداوند؛ درادامی فرموده: : دام رازآ واوعماو الصالیحات: 4 
"شیخ‌بیضاوی درتفسیر این آیه» می‌فرماید: ۰.۰ .: ازحرام پیرهیزند و بر ایمان و 
عمل‌صالح ثابت‌قدم باشند و از آنچه که بعد از تزول آیه بر آنان حرام می‌شود -مشل 
شرب خمر- بپرهیزند و به حرام‌بودن آن اعتفاد داشته باشند و برتقوی و پرهیز از 
گناه استقامت ورزیده به اعمال نیک روی آورند و. . .» 

در آیه کر یمة؟٩‏ سور:مبار کة مائده: سه‌بار؛ از تقوی وایمان نام‌برده‌شده‌است: 
صاحب تفسیربیضاوی: حکمت این تکرار را چنین بیان می‌فرماید: «اين تکرار: یا 
به اعتبار اوقات سه گانه: یا به اعتبار حالات سه گانه‌ای است که و جود دارد؛؛ از نظر 
ایشان به اعتبار اوقات. سه‌حکم وجود دارد؛ اول. آنچه از اول حسرام بوده است؛ 
دوم اموری که بعدا حرام می شوند وسوم وقت ومدت دوام برآنهاست؛ واما 
حالات سه گانه: ۰ کاربردتقوی وایمان فرد با خودش(دربارة نفس خودش)۲- 
به کاربردن تقوی وایمان فرد با جامعه ومردم:۳-کاربرد تقوی و ایمان شخص با 
خدای خودش(بینه وبین‌الّه)؛ در مرحلة سوم آبه» به‌جای /یماناحسان به کاررفته 
تا اشاره ای باشد ب آن حدیث نبوی که "حضرت جبرئیل * معنای احسان را از 
پیامبر(ص) سوال کر ردند و ایشان نیز در جواب فرمودند که: "احسان» آن است 
خداوند راآنچنان عبادت کنی که گویی او را می‌بینی؛ اگر او را نمی‌توانی ببینی(به 
آن درجه از ایمان نرسیده ای یقین بدانی که او تو را مبی بیند". تکرار ۳ 
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ایمان وتقوی؛ احتمالات دیگری هم دارد؛ ازجمله این که به اعتبار چیزهایی باشد 
که باید از آنها پرهیز کرد و اینهاء سه‌تا هستند:۱- تر ک‌محرمات کندتا ازعقابدر- 
امان باشدء۲- شیهات را ت رک کند تاازواقع شدن‌درحرام مصون‌بماند» ۳- برای‌برهیزاز 
آرزوهای‌پست:ازیر خی ازمباحهادوری کند که‌بد ین و سیله خودرااز خوهای‌بلیدبشری 
یا ک‌می گرداند؛ یااین که‌به‌اعتباردر جات‌ایمان‌است(در جضعیف. متوسط وعالی)». 

در تفسیر رو - المعانی(ج. ۷ تفسیر آی ٩۳‏ مائده) هم آمده است: «دف از 
تکرار: بیان درجات تقوی و ایمان است و رسیدن به اخلاص. یقین و طی 
درجات ت کیه و کمال و این حاصل نمی‌شود مگرباپرهیز ازشر کک وثابت‌قدم‌بودن 
درآن پرهیزه ایمان به خدا و دستورات واجب او و پایداری در آنها وانجام اعمال 
راکوت ف رهب سب ام تست یافدهبه مر مص ام سینی 
لا خنانآن داد کتک ترا . . :احسان, آن‌است که خداراجنان عبادت کنی که 
گوبی اورا می‌بینی. 4.۰ می‌رشد واینهمان چیزی‌است که خداوندمتعال در فرآن 

هه ی 7 وان بح المسنی»! 

فا اس کرد 

رب «رواطا الم وبیه لیکو 


بر مر هر ۵ 


رواک او ات و۲ ؛ دراین آبة شریفه منظور از "ظاهر الاشم" آن 
گناهانی است که با اعضای ظاهری بدن انجام می‌پذیرد و منظور از باطن‌الائمگ 
گناهانی است که به اعمال قلب مربوط می‌شود؛ بتابراین؛ ما-همچنان که با دشمنان 


ظاهری( کفار وملحذان) به‌مبارزه‌برمی خیزیم-باید بادشمنان باطتی خویش (نفس و 


۱ 
-بقری ۱۹6: «تیکی کند که خداونده نیکو کاران را دوست‌دارده. 


ک 


۲ ۳ ‌ ای ۳ 
سانعام ۱۲۰ مو گناد را - چه آشکار باشد و چه بنهان- تر کک گویید؛ آنان که مرتکب گناه می‌شوند: 


جهل مقاله ۱۶۰ 


شیطان)هم -که‌دردرون انسانند-مبارزه کنیم»چرا که پامبراکرم (ص): پس از 
باز گشت از یک غزوه بز ره فرمودند که: «ازجها دک وچکتر به جهاد بز رگتر 
رگشتیم؛ و جهاد بزر گتررا جهاد با فس عنوان فرمودند. "شیخ قرطبی " درتفسیر 
این آ یه می گوید: ؛علماء دراين مسورد نظرات گوناگونی داده‌اند که ماحصل 
آنه این است: ظاهر گناه آن است که به اعمال بدن مربوط می‌شود که خداوند از 
آن نهی فرموده است و باطن گناه هم آن اموری است که به اعمال قلب مربوط 
می‌شود که خداوند از آن هم نهی فرموده است و کسی به این مرتبه نمی‌رسد جز 
آن که تقوی و احسان کرده پاشده 

اکنون و پس از این چند آیه که از قرآن کریم در اين مورد آوردیم برای 
بیان بهتر مطلب؛ یک حدیث هم از نبی‌اکرم 338 می‌آوريم: 

؛ از "عمرین خطاب *-رضی الّه عنه-روایت‌شده که‌فر مو دند: روزی؛پیشرسول 
خدا2 بوديم که مردی با لباس‌بسیارسفید وموی‌بسیارسیاه-که نه‌او را 
می‌شناختيم ونه گرد وغبار مسافرت بر او دید می‌شد -حاضرشد و کنارپیامبر(ص) 
به طوری نشست که دوزانویش را به زانوان آن حضرت نزدیک کرد ودستهایش را 
برروی زانوهای پیاهبرنهاد +پرسید: ای محمد(ص)! اسلام چیست؟ پیامبر(ص)؛ 
فرمودند: آن است که شهادت دهی که جز اه خدایی نیست ومحمدء فرستاده 
اوست و نماتررا برپاداری وزکات بدهی وروزة رمضان را بگیری و اگرتوانایی 
مالی داری به حج بروی؛ آن مردء گفت: راست گفتی(درست است؟؛ [حضرت 
عمر-رضی‌الله عنه - می فرماید: تعجب ماء از آن بود که وی از پیامپرسژال می کرد 


و وقتی که ایشان؛ به او جواب می داد می گفت: درست است. آبازن پرسید: ایمان 


۱ 
-تفسیرقر طبی. .0۷ ص. : 
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چیست؟ آن‌حضرتاص» فرمودند: آن است که به خدا ملانکه» کتب آسمانی» 
پیامبران» روزآخرت و تقدیر خیر وشر اعتقاد داشته باشی:؛ آن شخص. 
بازهم. گفت: راست گفتی؛ پرسید: احسان چیست؟ فرمودند: آن است که خدا را 
آق کته ادت کي که گوس آقوا میتی واگ تمی‌تواتی آوررا میتی بشالی کنه زو 
تورا می‌بیند؛ پرسید: قيامت. کی برپا می‌شود؟ فرمودند: سوال‌شده؛ از سوال کننده 
بهترنمی‌داند[. ..تا آخرسال وجواب ]. حضرت‌عم می‌فرماید: بعد از آن؛ پیامره 
کمی ساکت ماند و آن گاه: فرمود: آیا می‌دانید ایسن مرد که بود؟ عرض کردیم 
خدا ورسولش بهتر می‌دانند» فرمود: اين» "جبرئل " بود که آمده بود تا دین‌را به شما 
بیاموزد. از این حدیث نتیجه گرفته‌می‌شود که: نتیجه وعلاصه اسلام و ایمان» 
احسان است که در مر تب سوم از یه ٩٩‏ سوره مائده به آن اشاره شده است. 

روشن وواضح است که پیامبراکرم-صلی‌الّه علیه وسلم- اسوه ونمونهوالا وسه 
تعبیر عرفاء انسا نکاهال است وبه همین سبب است که خداوند خودمی‌فرماید: «ما 
آنا کمالر سول تخد وهومانها کم ناه واه وا خصوصیات بازژ ان سرت( 
اخلاق نیکو وبسندیده است؛ حق‌تعالی؛ خود؛ دروصف رسول گرامیش؛ 
می‌فر ماید: مرانک یت ٌظیم ؛ وخودپیامبرا کرم نیز درحدیثی: فرموده‌است که: 
بت ام مکارم ‏ خلاقي : میمورث شدم 6 اخلاق سته را تکمیل گردانیه: 

در تفسیرروحالبیان شیخ‌اسماعیل حقّی ۳( جزء ۱۰.ص:۱۰۹ درذیل آیف فوق» 
آمده است که: «انسان: جسم وصورت ظاهری دارد که به چشم‌سردیده می‌شود و 
این عالی عالم شکر وحواس است؛ علاوه برآن انسان دارای صورتی باطنی نیز 


هست که آن‌را سیرت می گویند که با چشم‌دل می‌توان دید وبا چشم‌سر نمی‌توان و 


۱ ۳ ك ۳ 
-حشر :۷ «از آنجه بیامبر برای‌شما ‏ ورده‌است: بیروی واز آنچه شمارا نهی کرده‌است؛ اجتناب کنید». 


جهل مقاله 1-۲ 


اين سیرت» اتخلاق و رفتار وی است پس همچنان که صورت ظاهر به اعتبار 
شکل ورن ووضع شخص, به زشت و زیا تیم می‌شوده صورت باطن هم به 
اعتبار طبع و خوی. زشت و زیباست وبه‌همین دلیل گروهی» خوی را به دو 
قسمت تقسیم کرده‌اند: یکی خوی زیباومحمود ودیگری: زشت ومذموم و 
شیر اوفاته سطرر ازعی را همان ال یکی سی گبرند و آبط مق ورگ در 
وصف‌آن حضرت آمده- از همین جمله است؛ امام رازی "هم در این مورد» 
می‌فرماید که: خلق و خوی؛ یک ملک دورنی است. کسی که طبیعتا دارای اخلاق 
نیکو باشد امور خبر درنظرش پسندیده و نیکوست و به دنبال انجام دادن آن امور 
می‌روده به اعتبار دیگره خلق آن حالتی است که درفرد وجود دارد و اورا در 
اقدام به امور خیر یاری می کند و درواقع» تسهیل کنندة انجام اسور نیکوست: اما 
گر کسی در سرشت خود دارای این ملکه نباشد: باید مجاهدت کند و سعی به 
خرج‌دهدتا دارای این‌ملکه وخلق وخوی گرددواین کار باهمنشینی ورفت و آمدیا 


۲ : 0 2 ۳ ِ ووگار ۸ م 
افرادنیکو امکان‌پذ ‏ ر می گردد؛ جنانحه درحد بت نبوی آمده‌است: ری نم 
رهوگ رو و نت 


دین خلله فلینظر ار > کمن بخالل:شخص: : دنبال‌رودو ست وهمنشین خودش امست 
توجه کنید که با چه ک کسی دوستی می کنید* " ودرحدیثی دیگره امه است که 1 


۶ رم وم 


تجالسوا اهر الوا 21 هم رت فلج رب: با اهل‌بدعت‌وهوای‌نفس 

مجالست‌نکنید. جرا که که رفتارآنان؛ مانند زخم شخص گر به شما سرایت می کند * 3 
همنشینی و مجالست با نیکان و صالحان امری پسندیده و معاشرت با افراد شرور 
و پسته امری ملموم است! روح وروان آدمی: غود به غود همیخه وه سوی, مور 
یر وصلاح کشیده می‌شود وغالبً به افراد نیکو کار علاقه می‌روزد این؛ یک 
موهبت وفضل الهی است که باید مدنظر داشت واز این بابت حق‌تعالی را سپاس 


گت عسعان که جسمآدمی به دلایل مختلفی دچار بیماری می گردد و به 
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پزشک ودارو محتاج می گرد روح و روان آدمی نیز به دلابلی بیمار شده و نیاز 
به‌معالجه پیدا می کند. برای همین: بزرگان دین وروانشناسان اسلام» برای مداوای 
این یماریهای درونی کتب متعدد ذی‌قیمتی را تألیف کرده‌اند ودرآنها؛ ضمن 
شرح وشناسایی بسمار بها» طرق معالجةٌ آنها را بیان داشته‌اند؛ [آنان بیان فرموده‌اند 
که افراد چگونه به اصلاح نفس خود بپردازند و خود را ازشر بیماریهای مذمومی 
چون حسد بخل بغضء ریا و..» نجات بخشند ]ه. 
حال که بدی پیروی از هوای نفس بیان شد ولزوم تز که دل ازتعلقات و 
اخلانی نفسانی مورد تا کید قرار گرفت ومعلوم شدکه شخص. جهت رهایی از 
بیماریهای مذموم درون ورسیدن به سعادت. باید به تز کیه و اصلاح نفس پپردازد؛ 
قوب انسان, در این کار باید راه وروش صحیحی داشته باشد ولازم؛آن» 
ی از کسانی که ایر ن راه را با موفقیت گذرانده‌اند و درمدرسة تصوف و 
پیش دین درسها آموخته‌اند؛ وتصوف: همین‌است ونه چیزی دیگر. 
بنابراین؛ تصرف به معنایی که بیان شد. نه‌تنها بداعت وخرافات‌نیست. بلکه 
نشأت گرفته‌از چشمزلالی است که آل و اصحاب و تابعين -رضی الّه عنهم اجمعین - از 
آن سیراب گشته‌اند. صوفی ودرویش واقعی:آن کس‌است که از این تصالیم 
حیات‌بخش بهره گر فته‌باشد و دراین‌طریق ره پیموده‌باشد که اینان به راه پیامبر 
رفته‌اند وجز آن‌را نامقبول دانسته‌اند. چنان که به نقل اقوالی از آن بز رگان در 
این‌باره خواهیم پرداخت؟؛ نیز؛ اگر معیارشناخت صوفی را تبعیّت از شریعت 
مقس و اخلاص در کار قراردهیم؛ دیگرهیج شخص جاهل ونادان یا هیچ فرد 
ریاکار ومتقلّیء نخواهد توانست که به‌اسم اهل تصبوّف وبه‌نام تزکیه» خلاف 
شرع واخحلاق کند و به‌اغواء مردم پردازد ودامان بت کاخ تصوّف وعرفان را 


۳ ‌ سح 
بیالاید» بزرگانی که اینکك. برای کسب فیض ازانفاس قدسئیه آنان ونشان دادن 


چهل مقاله :۱ 


چکیدة عقایدشان و تکمیل مطلب. نمونه‌هایی ازفرموده‌های چندتن از آنان را 
اینجا می آوریم. 

"غوتّالمالکینعبدالقاد ر کیلانی " سب می‌فرماید: «مرید 
واقعیآن است که همشه به خدا روی آورد از او اطاعت نماید و از غیراو 
رویگردان باشد گفتة غیر او رااجابت نکند به آنچه در قرآن وسنت آمده» 
عمل کند ونسبت به غیرآن: کر وناشنوا باشد؛؛ باز می‌فرماید: « کوشش ومجاهدت: 
جزبا مراقیت حقتصالی پایسان نمی‌پذیرد ومراقیست. آن اسست که 
پیامبر(ص).در حدیت جبرئیل [(حدیثی که وی ازپیامب معنی‌احسان‌راپرسید) ] 
به آن اشاره کرده‌است؛ زیرا مراقبه.آن است که بنده همیشه‌بداند که خداوند.بر او 
گاه ومطلع است واین: جزبامحاسبة نفس واصلاح‌حال وباسداشت دل» به‌دست 
نمی آید(آلغنیه ج.۲ ص.۱۵۸)». "شیخ جنیدبغدادی "رحمه‌ال -که از بزرگان 
تصوف وعرفان است. می‌فرماید: «راههای رسیدن وپیوستن به خدا برهمه بسته 
وت یگ جنرت کتفد کال سیر نبوی "تیدا حمدرفاعی *- رحمةاقه علیه- 
می‌فرماید: «هرحتتی که شریعت آن را قبول نکند بی‌دینی است». "سید 
محمّدبخار ا یی مشهور به شاونقش بند *فَ نله تعالی وخ ه - می‌فرمساید: 
«سراسرطریقه‌ما»پیروی‌از سنت نبوی است. هر کس ازطريقة ما(< سنت نبوی)؛ 
سرپیجی کند.باید بر ایمان او ترسیده."امام‌شافعی "-رحمهالّه- در دیوان اشعار 
خود: می‌فرماید که: فقه وتصوف» ملازم یکدیگرند: 


وش کش راد 


ارت مه 
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عَك ی 


9 ای تر ار ۱9 
ملک قاس تلم پدقلبهتقی» 


ره و [ 


ومناجهوّل کیت دجسم 
"شسیخ ابن حجر هیتمی "(رح. در کتاب "الفتاوی‌الحدیئت "» ضمن تأکید 
برصحیح- بسودن ومطابق ستت‌بودن راه عرفا؛ می‌فرماید کسه: از مان 
طریقه‌هاء "طريقة نقشبندیه "» بیشتر برسنت پیامبر(ص) متکیند؛؛ ایشان درادامه؛ 
می‌افزایند که: «شربعت همچتون درخت است ومعرفت. ثمرآن و یااين که 
شریعت» شیر است و معرفت» کره؛ با اين که شریعت. دریاست وطریقت. کشتی 
است که درپی معرفت میگردد:. "شیخ عبدالحق دهلوی "(رح.)؛ می‌فرماید: 
طریقت. ازشریعت نیست پیش‌عارفان؛ بیرون 
مثال آن به کشتی‌ساز وشبه‌این: به‌دریاکن! 
"شیخا جل سعدی "-علیهالر حمه - می فرماید: 
مخال‌است سْعلق! گه‌راه‌صفا توانْ رفت. جز دریی مصطفیل. 
از مجموع آنچه آمده نتیجه گرفته‌می‌شود که تصوّف وعرفان واقعی مطایق 
باآیات قر آن احادیث نبوی واقوال ورفتار آل واضحاب ودیگر بزرگان دین 
است. وبی‌شک: اعمال و رفتارناپسند وخلاف شرع آن کسان که تنهاء نام صوفی و 


اهل عرفان دارند؛ به هیچ وجه نمی‌تواند دلیل برطلان و با بی‌اصل واساس بودن 


"-دیوان امام شافعی. به تصحیح محمدعفیف زعبی+چاپ سوم.بیروت-۱۳۹۲ه .-۱۹۷م..ص. ۳6: 
ترجمة اشعار به نشرونظم: هم فقیه وهم صوفی باش نه فقط یکی از آن دی به خدا سو گند. من ینددهند؛ تو 
هستم؛ زیراآن(فقیه بی‌تقوا): قساوت قلب دارد ومزة پرهی زگاری را نجشیده است و ایسن(صوفي بی علم 
جاهل است. چگونه اصلاح می‌پذیرد؟! 

فقیهی باش و صوفی. نه از آنها یکی, جانا! . که هستم ناصحت: حتماء به‌حق ایرد دانا؛ 


چه.آن قاسی بود؛ قلیش ز تفوا دور و بی‌بهره . واین.جاهل» چه‌سان صالح شود؟ ای‌عاقل‌بیا! 


تصرف وعرفان باشد. چراکه اسم یک چیز با حقیقت آن فرق دارد ونباید فقط با 
ایکاء سه‌نام وعنوان کسی. وی را نمونه کاملی ازواقعیشت معایش دانسته» او را 
تبلورحقیقی آن ادعا(هر چه باشد) به حساب آورد. 

در خاتمه از خداوند تبار ک وتصالی؛ می‌خواهیم که به کرم خویش؛ همه 
مژمنان را به توحید واقعی رهنمون سازد. ایمان راستین را درقلوب آنان جایگزین 
گرداند. کینه وبغص وحسد را از دلهایشان بزداید» جهل ونادانی را-که ماه 
بسیاری از گمراهیها و کجروبهاست- ازآنسها دورگرداند, تفرقه وتفاق را از یین 
مسلمین ريشه کن ساز دوبه تمامی مسلمانان توفیق عمل خالصانه‌وبی ریاعنایت فر ماید - 
لح لمضَ دادعا رکشت سوه ان لایخلیف اعد 

بارالها! مزمنانرا بر کفار ومشر کان پیروزگردان و دین محبوب خویش را 
درسراسر گیتی ودر تمام اقطارعالم» گسترش‌ده ومحفوظبفرما-آمین. حختتی یْکُونٌ 


رالسلام علیکم ور ماو وب رکائه. 


دهم‌ارد ببهشت‌ماه۱۳۶۸شمسی. 
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(۲۹( 

تر جمهگز بدهوصیتی از امام‌اعظم.ابوحنیفه "(رح.) 
که به یکی از شاگردان خود نوشته‌اند؛ 

آرای "ایوحنفه *-رضی‌الله عنه - دربارة مردم وجامعه وپیوند ورابطة عالم با 
اجتماعی که در آن زند گی می‌کند» آراء دانشمندی است که از حالات روحی و 
نفسی انسانهاهآ گاه است. درآن تحقیق می‌کند و درتحقیقش, ژرفنگراست» 
احوال آن را جستجو میکند وشیرینی وتلخی‌آن را چشیده است»؛ و وصیتی که 
ایشان. بدان» از شا گرد خود»"یوسف‌بن خالدسمتی " هنگامی که بسه "بصره" رفته» 
خداحافظی کرده‌اند. شامل نکات زیادی ازتفکرات اسنوار و محکم اوست و 
اینجا؛ ماء گزیده‌ای از آن را نقل می کنیم که درآن: آمده است: 

۰ . .بدان که اگر با مردم» سوء برخورد داشته باشی؛ دشمن تو خواهند شد 
هرچند پدران ومادران تو باشند واگر با مردمی که خویشان تو نیستنده با رفتار 
نیک و کردار پسندبده رفتارکنی؛ برای توء همچون پدران و مادران خواهند شد؛ 
اگر به بصره بروی و از درمخالفت با مردم آنجا درآیی وخود را از ایشان بزرگتر 
پنداری و به علم و دانش خود را برآنان قوی و بلند نشان دهی و از معاشرت و 
مخالطت با ایشان روی گردانی و از آنان دوری‌کنی و ایشان از تسو دوری کنند و 
آنان را دشنام دهمی و ایشان تو را دشنام دهند و آنها را گمراه و امل بدعت 
بخوانی و ايشان هم تو را گمراه و بدعی بخوانند. آن‌گاه: اين عیب به ما و به تو 
بر می‌گردد و گویی می‌بینم که توی ناگزیر بهفرار وگریز و انتقال از آنجا شده‌ای 
و ان شیوة درستی نیست زیرا کسی که با افرادی مدارا نکند-که ناچار است تا | 


زمانی که گشایشی از طرف خدا می‌شود. باآنان مدارا کند- عاقل نیست. 


چهل مقاله ۱2۸ 


اکنون, وقتی که به بصره [یا هرجای دیگری] وارد شدی» مردم آنجا به 
استقبال ودیدار تو می‌آیند و حقت را رعایت می‌کنند و می‌شناسند آن‌گاه تو 
هم: هر کس را به جای خود بشناس و اهل شرف و بزرگی را احترام کن و اهل 
علم را بزرگ بدار و پیران و بزرگان را گرامی دار و با جوانان و کودکان؛ نرمی 
و مهربانی پیشه کن و به عامة مردم نزدیک شو وبا تبهکاران مدارا کن و با نیکان 
مصاحبت داشته باش و به قدرتمندان اهانت مکن و هیچ کس ن را تحقیر مکن و از 
مردانگی خود مکاه و و اسرار خود را با کسی در میان مگذار و به دوستی کسی که 
امتحان نکرده‌ای: اعتماد مکن با آدمهای سبک و پست‌فطرت. دوستی روا مدار 
و با کسی که در ظاهر حال؛ منکر تو است. الفت مگیر و از گشاده‌رویی و شوخی 
با سفیهان برحذر باش... و برمدارا و صبر وشکیبایی وبردباری و تحمل و خوی 
نیک و فراخدلی. مداومت و ملازمت داشته باش؛ لباس تازه پپوش و [برای سفر و 
آمدوشد] م رکب خرب و چابک اختیارکن و طعامت را ببخش زیرا ه رگسز هیچ 
بخیلی سیادت وسروری و بزرگی نیافته‌است. دوستی نهانی برای خود قراربده که 
اخبارمردم را به‌تو برساند» تا هر گاه ازبدی وفسادی‌اطلاع حاصل کردی؛ دراصلاح 
آن بکوشی وهروقت. ازخوبی وصلاحیآ گاه‌شدی. بدان توجه ومیل پیشتربکنی. 
در دیدار بیتی کسی که از تو دیدن نمی کند و خوبی کردن نسبت به کسی که 
به تو خوبی یا بدی می کند. کوشا باش وعفو و آمرزش را خوی و دثار خود ساز 
و به خوبی و معروف امرکن و از هر چیز که برایت فایده‌ای ندارد» غافل باش و 
مناهی و کارهای بد را ابندا خودت ترک کن و انجام مده و آن‌گاه مردم را از 
انجام آنها نهی کن+ اگر کسی از توکمکی خواست. خودت او را کمک کن و 
پشتبانش باش؛ ا گر کسی از مردم را ندیدی و مدتی غایب شد. از حال او 


جستجوکن و اگ ر کسی از ایشان؛ تو را ترک کرد تو اورا ترکک مکن و تا 
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می‌توانی نسبت به مردم؛ محبّت و مهربانی ابراز کن [هدیه وتحیّت اسلام ]؛ سلام 
را از هیچ کسی هرچند از آدمیان بدخو و لئیم دریغ مدار. 

هرگاه؛ مان تو وکس دیگری: درمجلسی یا مسجدی اجتماع و به هم- 
رسیدنی واقع شد و مسائلی در میان شما جاری گردید و درآن به خلاف عقيدة تو 
بحث شدء خلا ف آن را اظهارمکن و اگر ازتو دربار آن مسأله پرسیده شده 
بدانجه که آنان می‌دانند و می‌شناسند. جواب بده وبگو: قولی دیگر در این مسأله 
هست وآن فلان جیز ودلیلش فلان چیزاست» اگر ازتو شنیدند. قدرآن و شأن تو 
را می‌شناسند» اگ رگفتند: این قول, از کیست؟ بگو: قول و گفتة بعضی از فقها[یا 
علما] می‌باشد؛ اگر بر این حال مداومت کردند و بدان الفت گرفتند؛ قدرتو را 
می‌شناننند وتو را بز رگ‌می‌دارند. 

با هر گروه از کسانی که برای طلب علم پیش‌تو میآیند» ازدانشی بحث کن 
که بدان نظر دارند وبدانان انسگیر و گاهی» شوخی کن و با ایشان حرف بزن 
سزیرا محبت ودوستی: خوگیری و مواظبست از علم را دوام می‌بخشد - و 
گاه گاهی. به آنان طعام بده وحاجتشان را [درحدٌ امکان] برآورده کن و شأن آنان 
را بشناس و دراشتباهات و لغزشهایشان, خود را به ندانی بزن و نادیده بگیره با 
آنان مهربان باش وبا ایشان به مسامحه وچشمپوشی رفتارکن» برای آنان؛ دلتنگی و 
شکوای خودراآشکار مکن وبا آنهاء بدرفتارمباش ومانند یکی‌ازایشان‌باش و "نفس" 
خودرا باحفظ آن ازناملایمات وبدیها وبه‌وسیلهُ مراقبت‌از احوال آن یاری کن. ۰.۰ 

برمردم تلکیف و باری که نمی‌توانند؛ میانداز و بدانچه که ایشان برای خود 
بدان راضیند» رضایت بده و باآنها؛ خسن یت پیش آور وراستی را به کاربگیر و 
پيشه کن و کبر واظهار عظمت را دور بیانداز؛ از ظلم برحذر باش گرچه به‌تو ظلم 


وغدر شود همیشه امانت را اداء کن و به صاحبش برگردان و خیانت مکن گرچه 


جهل مقاله ۱5۰ 


با توه ازدرخیانت در آبند. به ریسمان وفا چنگ انداز وتقوی را از دست مده و با 
آن قوی شو. با معتقدان به ادیان ومذاهب دیگر معاشرت کن و با ایشان؛ به حسن 
رفتار و خوی پسندبده و مدارا روز گار را سپری‌نماه. 

اینانند سردان مکتبب قرآن وبزر گان پروردة ستّت سیدرانس و جانه 
"محمدین عبدالله کت . خداوند. ما دورافتاد گان پریشان را باری کند تا به راه آنسان 
برویم وخود وخانواده واجتماع خود را از نور هدایت وادپ همه حکمت آن 
پا کدینان بسهره‌مند سازیم -آمین» بالبت وال نجاروم تلو شون 
یکی نبکزیز 


بی‌نام همه قصوره 
محمد سعید نقشنبدی 


ترجمه. زمستان ۶۸ 
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(۳۰ 


هد 


دربارة تقوی 
ازآنجاکه مطابق آیات قرانی واحادیث نبوی اساس هرخیر و موجب هر 
فلاح ورستگاری و کلیلر هردرسته وواسطة هرنجاحی نوی است. خواستم معضی 
۱ رشتهة 4 تحریردرآورم که 
تقویب و است(بقره ۱۹۷). 
"نقوی" به معنی پرهی زگاری و پرهیز و با هرخیری اسست که وسیلةً 
پرهیز گاری شود؛ پس؛ تقوای بنده از خداوند» آن است که بین خحود وخدای 
خویش, معنی وحقیقتی قراردهد که او را از غضب خدا پرهيزدهد وآن انجام 
دادن اوامر ودوری از نواهی وی است با عملی کردن آنچچه او فرمسوده و ت رک - 
کردن آنچه از آن نهی کرده است به فراخور حال و مقدار توانایی خود؛ پر 
هکس چنینکند. ازشمار پرهیز گارانی اس که خداوند در کتاب قدیسم خود: 
آنها را مدح و نا فرموده است و به جوائز و پاداشها و تعمات فراوان مشرّف و 
مین میگردند؛ و از جُمله: 
-کار مقصود ومراد خداست: (. .وان‌تصبروا وتتمّوا فان ذالک مه" 
غزم اوه( آل‌عمران: ٩۱۸۹‏ ۱ 
- متقی» ازدشمنان نگهداری وبه حفطر خدا نایل می‌شسود: ه.. .وانتصبروا 
و توا ایض کم یدهم شیاه( آلعمران»۰ ۱۴» ۱ 
- خداونده همواره با تًیید ویاری خود باآنان است: «ٍن ال لین انوا 
و الّذین هم مُخْینون ن.(نحل:۱۲۸): 
- به نجات ازسختی رو زگار و دریافورزق حلال فائز می‌شوند: ...و من 


له بجعل له مَخْرجاً ویرْرفه من یت لایشیب. ۶۰.۰" ابوذر غقاری" می‌گوید: 
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پیامبر(ص)» این آیه را خواند وفرمود: «ای اباذرا اگر همه به این آبه دستاویزند و 
بدان عمل کنند وتقوی پیشه‌سازند همین آبه, حکایت حالآنان است»(طلاق» او ۱6۳ 
- کارهای آنهاراآسان می کند: «. 9 تاه وان ارو بسرآ»+ 

-گناهاو ن‌آنان‌را می‌پوشاند افو نتوین را بر کب نی سازد: و 
< میا و هه هر ری 2 


من یتق‌الله تفر عنه ستنایه و 9 3 بر (طلاق, ) و ۵)؛ 


-آثان‌را به درست کردن کارها واعمال وآمرزش گناهانشان این‌چنین» مده 


خت نک ۶ج 2 رگ مرع ی 
می‌دهد: وال قولوا ولا سد یدصت تکم نا : رک اک 
(احزاب ۷۰ و0۷۱ 

- دوسهم و دوجزء و دونصیب از رحمت خود به‌آنان ارزاتی می‌دارد و 
برای آنان نور ت_ ۳ ای نوات بدان راه روند: ۰.۰ . 9 
وآیتور سوله ویک کم لیر من نومه رجمل لک وراتمشون‌به ویغفر :۳ 
(محادله. ۲۸)+ 

-ایشان را به قبول اعمالشان» بشارت می‌دهد: «. 1 لاش مب 
الم ۷ماندی ۲۷): 

- اهل تقوی. از همه رم پیش اوگ 2 وآنان رابه اکرام و عزت 
خود.گ گرامی می‌دارد: «.. 1 1 عند اه تاک ۰ (حجرات. ۱۳)؛ 

5 ازنجات‌دادن آنان‌از عذاب‌دوزخ خبرداده‌است: مج ای انوا ۷ 
(مریم. 40۷۲ 
اند گاری دربهشت.مخصوص آان‌وبهشت آماده شده برای 


ت لقن »(آل‌عمرا ۱۳۳۰0۵ 
- انسان متقی و پرهیز گار؛ به‌نهایت هرخیر و غایت هرسعادت و سرانجام 


ایشان ات اا. ‏ 


هرسرور و فرح و نساندن ترس وحزن و دریافت بشارت و مد گانی دردنیا و 
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تج بط وفوز بس بز رگ و ازهمه مهمتر ووالاتر به "مقام محبوبیّت" و دوستی خدا 
هی ی تین «(توبه 4 و۷ ولاتَول لاعف علهم و 
مرول یه آمنوا وکاوا یتقون‌هلهمالبشری ییوت لیا وفی‌آلعرتلا 
کدی گلیاتاقر کت لیم 

ودرنهایت اگر درتقوی؛ جز سه خصلت و پاداش زیر نباشد. باز همم برای 

پرهیز گاران کافی ویس است درجهت دستیافتن هرمقام ومنزلتی:یکم. دوری از 
عذاب ابدی به سیب بری شدن از شر که چنانچه دروصف مژمنین می‌فرماید: 
ارم کلکهالتقر ..»:(فتح»۲):. . . کلمةٌ تقوی را خوی وصفت ملازم و 

هیر اه تفس ایشان گردانیده است؛ دوم» دوری از هر کرداری که موجب گناه باشد» 
ازفعل( کردن) وترک(نکردن)» بعنی شخص با تقوی به جایی می‌رسد وچنان 
حضورحق پیدا می کند که حتی گناههای کوچک و صغیره را هم انجام نمی‌دهد و 
این» همان تقوای معروف ومشهور در شرع و مراد ومنظور از فرمودة خدا درایین 
آبه ومده است در یه ۹۱ اعراف: مولون آهل ار آمنوا تقو تن ۶۰ سوم 
اي که به سبب همین تقوی است که "دوست" و "ولی" خداوند می‌شود وخدا از او 
۵ ودشمشسء دشمن حلا/ 


2 مه _ راو 


تج چنان که در" زر "آمده: ام ری 9 
هرکس با یک ول من دشمنی کنده قطعاًبه او اعلام جن جنگ می کنم. . .» 
خداوند, همگان را ازنعمت تقوی بهره یاب کند-آمین. 


یک نقشبندی -زمستان ۷۲ 


۱ 2 سس ره 0 2 »۱ ۳ 
-پونس؛ ۱:۱۲-۶بیدار با اکه دوستان خداوند. خوف وحزن وترس وغمی برآنان یست 8 آنان که 
به خداوند گرو یده» راه تقر ار را می‌بیمایند #برایشان در دنیا وآخرت مزده و سروره ت» تبدیل وت ی برای 


حکم خدا نیست واین؛ برای تقواکرداران؛ فوز بزرگی است». 
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(۳۱ 
ن 
راه کسب قرب ومحئّت حق 
برادران وخواهران رگروید گان به خدا و رسول(ص1 

به‌سوی محبت خداء معبود واقعی خود با کردار و اعمال زیر وامثال آن -که 

موجب تقرب و جلب رضا ومحبت اوست(جل جلاله)- بشتابید: 
- خواندنتر آنباتفکرو تدبردرمعانیش وجستجوی‌دریافش‌مرادخدا در آن؛ 

۲- حسان " درعبادت خدا؛ آن‌گونه که او را می‌بینی که اگر تو او را نبیشسی: 
آو؛ تو را می‌ییند و همه نیات ورفتار تو را می‌آفرینده و کردار نیکو ورفتار وئست و 
۹ ۳ .که بر 

۰ ۱ بحتٍ لمحونین» ۱ 

۳- تفوی" را خوی خود ساختن؛ به‌قول بزرگان» تقوی.آن است که انسان» 
آن سان که بای خود را ازخار برحذر می‌دارده از گناه برحذر و دور داردء باآن که 
درهر کار و جایی که خوشنودی خدا درآن است. باشد و در هر کار و جایی که 

ور ه ۳ ی مت نب 1۳ 
خدا ت: ناشد که «فان الله ‌ تفس ۷ + 
محل حسم خلداست: نب «وان الله بحب لمتقین؛ 

۶- پاکی ظاهر وباطن(بیرون ودرون)؛ ظاهر را از نجاستها و آلود گیهای 

ظاهری ومادی پا ک‌ساختن و باطن را از عقاید و ایده‌ها و اخلاق بد و کفر و 


2 ۳ دار اج ۱ سح موم اوه ی م 
شرک و بدعت و گناه خالی گرداندن» که: «.. .وبحتِ المتطهرینه آ؛ 


ان 
-بفرهه 1۹0 سر رت راستی که حداء نیک و کاران را دوست دارد. 
۱۳۹ 
-آل‌عمران: ۷۱ ۰. . .که هماناه خدا پرهیز کاران را دوست دارد. . 


7 
سبقره. ۰:۲۲۲.. ,یر باکان و پا کیز گان را دوست دارده. 


فصل دوم(مقالات عرفانی-اخلاقی) ۱:۵ 


6- تقرب به سوی خدا با هرخیری و سبب‌سازی جهت حصول نزدیکی‌او 
با انجام افله‌ها وسنتهای رسول(ص)؛ پس از درست کردن فرانض و واجبات؛ 


سوی من قرب می‌جویدتا ایشان را دوست می‌دارم. . 4 ورعایت عدل و داد در 


ارت ان تون اک ۳7 
ه کار وبا هرکسس. که: له بح الط 
7- دوام ذ کر ریاد او در هر حال و هر جاء جز جاهای مستقذر و ناپاک و 
حالات قضای حاجت؛ و اين ذ کر به دل و زبان و عمل و بی‌حد و شمار باشد که: 


میس و هو پوشء 92 


. 9 و اه کرام سعو هیکرت مب ؛ وتوکل به او درهرحال که: ... 
اه یرب ات که 

۷-به دل ودیده بصیرت وتادت» مطالعة اسمها و صفات خدا و به‌کار- 
انداختن قلب وعقل وتفکر وتعمسق درآفریده‌های شگفت‌انگیز و عجائب 
مخلوقات او و تعقل در آثار وآیات قرآنی وآفرینش او+ 

۸- دیدن نیکیهاواحسانهاوخیرات ونعمتهای‌ظاهری پرورد گارعالماز حبات‌و 
سلامت ومال وفرزند و... ونعمتهای باطنیء ازعلم وعقل واخلاق وعرفان وغیره؛ 

4- فروتتی بهجان ودل و لابه وتضّع و ذلّت در جلوی دست ندرت او و 
اظهار فقر و نیاز «عجز و بیچارگی خویش در پیشگاه عظمت و جلال و 


۳ به راستی که خدا داد گران را دوست دارد». 
۳ ۱ تن ۳۳ 
-احزاب, ۰:)۱-۲. , .خدا را بسیار ذ کر کنید9 واو را درصبح و شام تسبیح کنید». 


- آل عمران: ۰۱۵۹ ..به راستی که خداوند» تو کل کنند گان را دوست دارده. 


بزر گواری او-جل جلاله- و التماس وخواهش رحم و الطاف وی و توسه و 


پشیمانی از هر گناه: ک حه-: «ن ال" بت الترابین 71 8 


۰- همتشیتی و حضور درمجلس کسانی که قرآن می‌خوانند وعمل می کنند 


۲ ی ۳ | 
و کسانی که دائم‌الذ کر وصادق واهل تقوایند» که:۰.. .و کورامع الصادفین؛ ؛ 

۱- جهاد در راه خدا و جنگ وستیز با دشمنان ظاهری وباطنی خدا و بشره 
بدون کاستکی وتوقف؛ دشمنان ظاهری دین و شیاطین جن وانس ودشمن‌ترین 


رز سح موی ودا وه و 


ی مت اي ی لد ی 
آنان. نفس؛ که: «ٍن له يحیب الذین‌بقایلون قیسب ص کم لوصو" 1 
۲- پیروی نت تام از پیامبر(ص 6 درهمء کردار و گفتار و کلیه حر کات و 


قرو خاظهاوت 


۳ 7 
سکنات خویش, که: ۳ ل ان کنتم جرد له نی یتک ان . .۲۰ 
۳- صبر وشکیبایی پیشه کردن درانجام کارها وعبادات؛ دردوری از گاه و 


۱ ۲ و 2 ت ۵ 

درییسامدن حوادت وعوارض وهجوم بلاها که: . ال یحبّ الصابرین» ۰ 
۶- شب‌زندهداری ونبایش پنهان باخدا دراوقات نزول رحمت خداوندی و 
خواندن کلام ال" درسحرگاهان ودوام استغفار وبخشش وانفاق به نیازمندان و 


دستیاری از آنان, که: ..تتجافی جلربهم عن المضاجج یدعون رهم فا وطمعا 


اقب ۲۳ به راستی که خداوند توبه کنند گان را دوست دارد. . .» 

"ستویهه ۹ . .وهمواره با راستان و راستگویان باشیده. 

۲ «همانا که خداوند, آنان‌را که درراء‌اوبه صف.همچون‌بنبانی استوارستیز می کننددوست دارده. 
*-آل عمران: ۳۱ *(ای‌محمّد!)بگو:ا گر خدارادوست دارید.ازمن پیروی کنید.خد اشما رادوست‌می‌دارده. 


۵ ۱ 
-آلعمران:۱۲۱: :. . .و خدا. شکیایان و صابران را دوست دارده. 


فصل دوم(مقالات عرفانی-اخلاقی) 15۷ 


۳0 ل مم 9 وی 9 و موم مره و 


وممارزفنهم ینفقونه نلاتعلم شرت آخفی لهم من فرواعین تج آمبماکانوا 
ملونه 

۵- دوری ورزیدن از هرمانع و باعث که پرده بین وصول دل وخداوند 
است وعدم تعلق خاطر بدان, و در اول وآحر وآغاز وانجا ءکسب محبّت و 
عشتی. که اساس هر کاری است وهیج چیز بدون آن» میسرنیست وبه‌قول "حافظ ۴ 

نشان‌مرد خدا؛عاشفی است.باخود دار! 
که درمشایخ شهر» این نشان نمی‌بینم. 
والتلام. 


۷۳/۳/۳ 


۱ 2 ۱ ۱ ۳ ۱ 
-سجده ۱3-۱۷: :(درهنگام شب):پهلوهایشان, ازرختخوابها کناره می کیرد وباترس وامید؛ 
پرورد گارشان‌را می‌خوانند واز آنچه بهایشان روزی کرده‌ایم»می‌بخشنده هیچ کس: آنچه ازموجبات شادی و 


فرح را- که برای پاداش اعمالشان آماده وینهان شده‌است -نمی‌داند". 


چهل مقاله ۱5۸ 


(۳۲( 
3 2 
نمازهای سَتّت ورب 
درقرآن کریم( آل‌عمران» 4۳۱ آیه‌ای فرحبخش وپراز بشارت برای همه 
آدمیانی که در جستجوی حمندو خصوصا برای مزمنان و مسلمانان و امّت "محتّد 
موق ش هست که می‌فرماید:«ل نکش وق له قانوني بخییکم ان 
کرک نوک وله فورح :(ای محمّد! به گروی دگان ودورافتاد گان از 
ساحت فرب وشیفتگان وصال و بازماندگان ازراه لقای خداوند به سبب گناه و 
تبهکاری) بگو: اگرخدا را دوست دارید. (اگر درحب وادعای حت خدا 
صادقید اگر می‌خواهید قدم از مرحلة مجیبتی(عاشقی) به سرمنزل محبوبی 
(معشوقی) بردارید): هان! به پیروی من(محمد) بشتابید و از من تبعیّت کنید» 
آن گاه. خدا شما را دوست خواهد داشت(ووسائل راه قرب خود رابرای شما 


سهل وآسان می‌کند) وشما را می آمرزد و" له" آمرزنده و مهربان است». 


فصل دوم(مقالات عرفانی-اخلاقی) ۱2۹ 


بدانید عزیزان! که نزدیکترین راه نزدیکی به خداوند: محجّت رسول(ص) 
است چنانکه خود او فرموده است: «هیچکدام از شما مزمن نیست تا آن که مرا از 
خود و پدر و مادر وهمسر و فرزندش و از همه مردم بیشتر دوست نداشته‌باشد» 
و محّت یامبر(ص. با پیروی از او درهمة کردارها ورفتارها؛ به ویژه» نمازهای 
ست ان میسر می گردد و نمازهای سنت» دو بخشند؟۱-مترگد؟ یعنی نمازهایی 
که پیامبر(ص)» به گزاردن آنها اهمیت زیادی داده و برآننها دوام کرده و دستور 
داده و تأ کید کرده است؟+۲-غیرن رگد ؛ یعنی نمازهایی که گاهی انجام داده و 
گاهی انجام نداده است و تأکیدی برآنها نیست؟؛ به ترئیب زیر 

نماژهای جنت: الفت) نمازهای پیش و پس از فرضهای پنجگانه: 
- دور کعت سنت م و کد؛ رانبه پیش از نماز صبح؟ 

- چهار رکعت سنت م و کدة راتبة پیش وچهاررکمت پس از نماز ظهر مز کد 
وغیرمز کد؛ 

- چهار رکمت سنت غرم کدة راتبة پیش ازنماز عصره اگرخوف نرسیدن به 
تکبیرةالاحرام جماعت را نداشته باشده وهمچنان درمغرب و عشاء. 

- دورکعت سنت غیرم کدة راتبه پیش از نماز مفرب و دورکعت راتبة 
م ‏ کد: بعد از آن؛ 

- دو رکعت سنت غیرمنکدة راتبة پیش از نماز عشاء ودورکعت راتب مق كدة 
پس از آن؛ 

- سه رکعت سنت م کدة وت پس از نماز عشاء؛ به دوسلام خوانده می‌شود: 
ابتداء. دور کعت وسیس. یک رکعت؛ تمام نماز سنت وتر: بازدهء‌رکعت استء 


پنج‌نماز دو رکعتی ۰ یک نماز بکر کعتی؛ نم از گزان: اگربخواهد» می توان‌د 


جهل مثاله ۱۹۰ 


هشت ر کمت وتر وبقیه راه پیش ازخواب یا بعد ازخواب درهنگام نمازس هد 
بخواند که اقل آن» شش‌ر کعت است درنصف‌شب خوانده‌می‌شود وحداکثر تدارد. 

ب) نمازهای ۳ دیگر: 

-دو تا هشت تا دوازدهر کعت سنت م و کد ضصحصی(چاشت»» پس از طلوع 
خورشید تا یک ساعت قبل از ظهر؛ 

- دور کعت نماز سّت وضصو(دست‌نماز). 

- دور کعت بایان نون برای واردشونده به مسجد. قبل از نشستن؛ 

- جاور کت فجاز صلاالتسبیح: که پیامیز(ل )6 به عمویتان) خضیرت 
عباس "(رض.) تعلیم و به اوفرمودند: گر توانستیء آن را هرروز یک باز و اگرنه: 
هرجمعه؛ یکبار و اگرنه» هرسال, یکبار واگرنه در مت مرت یکبار بخوان»؛ 
این نماز ند ین صورت‌است: هفتادو پنج‌بار خواندن "سبحان له وم وابل لا 1 
و که درهررکعت: پیش ازخواندن فاتحه پانزده‌بان در رکوع: ده‌بار در 
اعتدال(ایستادن یس از رکوع): ده‌بار: درسجد:ة اول ده‌بان: دربین دوسجذه ده‌باره 
درسجدة دوم ده‌بار ودرجلسة استراحت(پیش از برخواستن)» ده‌بار. 

- دور کعت نماز سنت استخاره» برای پیدا شدن قصد وعزم برانجام کاری یا 
دانستن خیروشرآن. بعد از آن» دعا وصلوات بسیار خوانده می‌شود و دل نماز گو ار 
برهرچیزی آرام وقرارگرفت وابت شد برآن اقدام کند ودنبال انجام آن برود؛ 
ولز» از قسست دوم نمازخای عفت: انسته دور کت ماو ستّک مترل» بعنی وقتی که 
شخص, ازمسجد یا هرجای دیگر به خانه برمی گرد بخواند ونیزه دو رکمت نماز 
سس یعنی دروقتی که قصد رفتن به سفری را دارد و پیش ازرفتن ونیزه دورکعت 
نماز سنت در جایی که برای اولین بار بدانجا رفته وتا حال نرفته است. 


فصل دوم(مقالات عرفانی-اخلاقی) ۱1۱ 


چ) نمازهای سسّت دیگری هستند که سسّت مطف نامیده می‌شوند و به زمان و 
مکان خاصی مربوط و مقیّد نیستند و نما زگزار هروقت و هرجا که بخواهد» 
می‌تواند به نیت نماز سّت مطلق(تمل مطلی).آن را بخواند جز درجاهایی که نمازه 
مطلقا حرام است با دراين اوقات: بعد ازنماز صبح تا طلوع آفتاب و زمانی که 
آفتاب: کمی از افق بلند شود. بعد از زوال آفتاب» یعنی گذشتن آن از نصف‌النهار 
(وسطروز) تااذان هر وبعداز نمازعصرتا غرو بآفتاب که نباید نماز خوانده‌شود. 

این بود آنچه تحریرش دراین مورد مسر شد خداکند برادران و خواهران و 
جوانان پاکدل وشیردل ومخلص ازآن بهرة وافی گيرند و فقیر درمانده را به دعای 


خلاصی از نفس و شطان یاد کنند. 


1 تقشبد ‌ 


مسجد فاروقبهً روانسر ۱۷۴۱۳/۲۳۰ 


رذل 


۳۳1 


یادداشتهابی دردفتر خاطرات یک‌دانش آموز 
یکی ازجوانان دانش آموز-که جوانی پساکک وصالح اسست- از فقیر 
درخواست کرد که جند شعر ونکتة بند آمیزدردفتر خاطراتش بنویسم؛ وچون: به‌دل 
دوستدار وخواهان عزت وسربلندی برادران وخواهران دینی خود بوده وهستم 
اینکك. مطلب اور! بر آورده کرده بهامیدخداه چند شعر ومطلب‌را برایش می‌نویسم؛ 
حِ 


شاید بی فا بده نماند موب خبر واستفاده وحسن قبول او ودوستانش کر دد. 


7 تضمین يکک بیت "حضرت شیخ‌جامی " نی برتشویق خدمت: 
هر که درعشتق عریزان یک‌قدم ننهاد رست» 
ازهوای نفس واز کردار زشت وخوی پست؛ 
این "سعید" ازرشحهجام نگاران گشت‌ست. 
۰"جامی "ازشا گردی‌پیرمغان‌شدمی‌پرست» 
شد هنرون ه رکه رنج خدمت‌استاد برد». 
- تفوی» چند علامت دارد؛ اول. صبر بربلا؛ دوم رضا برقضا؛ سوم شکر 
نعمت: چهارم گوش به حکم قرآن دادن. 
- پفد: بیا جان! ز عمرخود؛ ثمر بهرقيامت بر 
ودررزی مقدر کوش ورو خیروسعادت بر 
چوفردای قيامت: حتم. می‌پرسند ازهردو؛ 
جواب مثبتی حاصل کن و گوی رشادت ز 
- سرانجام سیره سلو ک "عارف * 
چون‌لطا ثف از توهر بنحشببه‌نورذ کریار . شدمنوّر‌دل‌شودازعشق‌رویشبی‌قرار 


ت‌ و ۹ حم 
در کلوتواز خویش واز عالم‌بودیکچیز و آن: ‏ هستبی‌نبودبه‌هردو کون جٌز ذاب‌نگار. 


چهل مقاله ۱۳ 


- احلاص. سه‌نشانه دارد؛۱- عدم تفاوت ذم یا بح سردم از فرد در نزد او: 
۲- بی‌بها دیدن اعمال خویش؛۳- نخواستن هیچ پاداشی برای عمل در هردوجهان. 

- در معنی این پیت "خواجه حافظ شیرازی "علیهالرحمه: 

«درخت دوستی بنشان که کام‌دل به با رآرد؛ 
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد؛ه 
یعنی: آدمه بهرآنس ویکدلی موجود گشت؛ 
همچنان‌شیطان:به خوی‌بددلی» مطرود گشت 
چون رسول‌ماءبه‌سوی‌دینرستی می‌شتافت؛ 
عاقت.اسم شر بفش»احمد ومضود گشت. 

- دربارة شکر نعمت خداوند -که یکی از واجبات هر ممن و مسلمانی است 
و اگر هم وقت و هر زمانی را درآن صرف‌کنند» هنوزه شکر یسک نعست. تمام 
نشده است - دوشعر زیر سروده شد: 

)۱ 
شکر نعمتهای توء ای‌خالق‌دانای من! کی توانم کرددایم؟ ناجی‌فردای من! 
نو جان و تب وهی یدق زان دنله وم دل شیدای من 
۳ ۱ ۱ 

تاآموهای وجودم گرزبان باشدههنوزه_کی‌توانم کردشکرت جمله‌سال وماه‌ورو ز؟! 
آن رسولمصطفی گفته‌ست: لاأخصی تا" عقل راءازمن‌بگونروچشم زا حصابد وز. 

۰ چندشعراز "شیخ‌جامی "ارح.):درنداوابراز لوصو عشق به حضر ت(ص): 

مرحاسید مگی:مدنی‌وعرسی! _دلوجان‌بادفدایت چه‌عجب خوش قبی! 

نستی نیست به ذات توبنی آدم را بهترازعالم وآدم» توه چه‌عالی نسبی! 
نسیت خود.به‌سگت کردموس مفعلم: ‏ زان که‌نسبت‌به‌سگگ کوی توشدبی ادبی! 


ول ۳9 نت 
ماه همه تشنه‌لبانیم‌توی ی آب‌حیات آطف فرما که زحد م ی گذردتشته له 
ی حبیبه عربی؛ مدتی قرشی؛ 
که‌بود درد وغمش» ماية شادی وخوّشی 
وصف‌ذاتش چه کنم؟اوعربی:من عجمی! 
لاف‌مهرش چه‌زنم؟اوقرشی» من‌حبشی! 
ذره‌وارم‌به هواداری او رقص کنان؛ 
تا شد او شهر؛ آفاق به خورشیدوشی 
صفت بادة عشقش ز من مست مپرس؛ 
ذوق این عی نشتامی» به لاه کانچشتی 
؛جامی!» ارباب وفاء چزره‌عشقش نروند 
سرمبادت گرازین راه قدم با زکشی! 
وک کر ی 
ماییم که چون لاله صحرای "مدینه ل داریم به دل» داغ وتا مدینه 
خرماچوخوری:دانه‌همی‌بوس که‌باشد تسبیح ملککه دانهخرمای مدینه 
از "میم " مدیته بنگر آن که چگونه: دین است مرتب‌شده‌تا"ها ی مدینه. 
- دراینجاء به عزم تبر کكه چند حدیث شریف کوتاه ازحضرت رسول(ص) را 
نوشته. ترجمه می کنیم؛ خدا کند اهلیّت استفاده بیابیم. 
فال رس ولال : 
2 ان الک ف توت اه ی رم 1 ویب 
ی لب ملک ال عض اه موم داط اب الک طس اب موه 
ات کت و اس که گر شتی است که 


اب کت کرو ترجمه: به درستی درتن انسان» 


4 
۳ 


اگرصالح شود هِء جسه اصلاح‌می شودوا گرفاسد گردد؛ همجسم 


فصل دوم(مقالات عرفانی-اخلاقی) ۱3۰ 
فاسدمی شو ده بدانید که‌آن قلب‌است؛ قلب» پادشاه‌است‌واعضای دیگربسدن» 
لشکریان‌او هستند.ا گرپادشاه» خوب وپاک باشدلشکریانشخوب وباکند 
واگ رآلو 7 ویدباشد. لشکر یانش‌هم)» بد و آلوده‌اند. 
الصیام والْجَنبَة. ترجمه: سه‌عمل هست که ه رکسآنهارا نگهدارد ودرانجام وحق 
آنها: کوتاهی‌نکند وبی‌تفاوت نباشد به‌راستیء او دوست من وهر کس:آنهارا 
انجام‌ندهد وضایع کند ودرآنها کوتاهی‌ورزد. او به‌راستی: دشمن من است: نماز: 
روزه. جنابت؟ یعنی نمازگزار باشد وروزه بگیرد و سعی کند به حال جنابت خود 
را نگه‌ندارد وبلکه تا حدامکان, زودتر غُسل کند؛ والبته» حدیث» توجه به ظاهر و 
باطن اعمال فوق باهم دارد» یعنی انسان: ظاهر نماز بگذارد و درباطن؛ پیش خدا 
اظهار تسلیم وبندگی کند؛ ظاهرا؛ روزه بگیرد و درباطن از غیرخدا روی 
بگرداند؛ ظاهرا بدنش را از آلودگیها پاک کند وباطتا آلودگی رذایل درونی را 
ازخود بزداید. عزبزانابه بو رگتی وشأن والای این اعسال دقّت کنبدا که با 
انجام آنها؛ دوست رسول(ص) و با تر کشان -پناه بر خدا!-دشمن او می‌شویم. 

۳- باب المومن. وق وال کف وخرسة ماه کحْسَة دیو ترجمه: 
دشنام‌دادن به مومن وسبگر 93 ان ناه وشتی است تن آراتژهن له کفتر 
وحرمت مالش» چون حرمت خون اوست؛ احترام به مال اوه مانند احترام به خون 
او است» یعنی خداوند؛ مومن را دوست دارد و تجاوزبه جان و ما وی را 
حرام کرده زیراکه آنها را محترم شمرده است. 

6- صیل مره فطْفکت راغط من معکت وقّل الق ولزغلی تفیکد. ترجمه: 
اززکسی که ازتو دیدار نمی کند» دیدارکن و نسبت به کسیکه به نو بخشندگی 


نمی کنده بخشنده باش وحق را بگو-گرچه به ضرر خودت یانجامد. 


چهل مقاله ۳۹ 
- الط سم من یهام الشیّطان. . ترجمه: نظر ونگا کردن به نامحرم؛ از 
تیرهای شیطان است که دل مژمن را با آن دچارگناه و سرانجام,اورا مرتکب اعمال 
بد و نامشروع می کند؛ شاعر عارف باباطاهر همدائی" علیهالرحمه- می‌فرماید: 
اگر جشمان» فشگردی دیده‌بانی» 
چه داند دل, که خویان در کجابند؟! 

۲زا لین الط ترجمه: ژنای< چشمان: نظر به امحرم است؛ یعنی چشمان: 
ی ی 

۷- آنصر آخاک. ظالماًَومظوماٌ ترجمه: برادرت را باری‌کن و به کمکش 
بشتاب» ظالم باشد با مظلوم؛ عرض کردند: باری دادن مظلوم معلوم است» 
باری‌دادن ظالم چگونه است؟ فرمودند: مگذار ظلم کند و او را از ستم بازدار. 

بت هقی غون لد مادام لد فی عون آخيو. ترجمه: خداوند: در کاریاری‌دادن 
بندة خویش‌است تا زمانی که او درانجام کار وباری‌دادن برادرمومن خودش باشد. 

-٩‏ صاحب القمصیّ مَلعْون» ی یی هذا بوجه ویَأتی هدا بوشه. ترجم: 
آدم دوجامه: معلون است؛ آن که پیش هر کس به نوعی رفتار می‌کند؛ روزی با 
و روز دیگر: باآن؛ خلاصه؛ آدم دورویی که درهر مجلس و مکانی و 
پیش هر کسی, به مناسبت حال. خود را تغییر می‌دهد. 

۰- آ: بدالشافی لاعفا خدت: کب و]ذاوعت خلت واذانتین تضان. 


ترجمه:نشانه وعلامت مناقق وفرد دورو:سه‌چیز است: در سخن گفتن: دروغ 
می‌ گوید» از وعده‌اش» تخلف می کند و درامانت» خیانت می‌ورزد . 

۱- لا ال الا ان لایس ععل و لا یرک ذبٌ مرجمه: هیچ عفلی بر گفدن 
کلم توحید. لا اه لا درزیادی اجر ومقدار وعظمت. پیشی نمی یرذا و 


بیشتر ثواب ندارد و گناهی از گوینده را نابخشوده باقی نمی گذارد». ان شاءالله. 


فصل دوم(مقالات عرفانی-اخلاقی) ۱3۷ 


این فرمود حضرت(ص)؛ برای مسلمانان و تمام کسانی که ذکر و ورد خود 
را اد کلمة طیبه می‌سازند مزدة خیلی دلخوش کننده‌ای است؟؛ الب گفتن آن: 
انش تسش از زایعاه رایخ بد ان اجری شیر دازد و رای 
نمی کشد که ایمان و یی نمزیخش جملاٌ اعضاء و جوارح گوینده را مطیح و 
رام امر خدا و شرع کرده. نفس را سرنگون و از خطرات اعمال زشت و عقاید 
ناروا و رذایل؛ دور می‌سازد؛ معنی واقعی و تمام اين کلمة مبارک» این است: 
کلم اسم ذات "باری؛ اسم جلالهُ "له" و سه‌صفت از صفات مخصوص او را 
درخود دارد: صفات وجوب وجود. خلق به معن یآیجاد از عدم و رزق دادن؛ 
گوینده لازم است باگفتن آن» در دل بباورد و معتقد باشد که هیچ واجبی و 
خالقی و رازقی و الهی؛ یعنی معبود بحفی؛ جز له" -که دارای تمام صفتهای 
کمال است- نیست و پشت سرآن قردل می گوید:" مُحْکد رسشول اله "(محشده 
فرستاده الّه است) و اين را با حضور قلب و وضو در جایی آرام و با تم رکز و 
فراغت خاطر پی‌درپی؛ تکرار می کند و وقتی که از گفتن دو کلمه فارغ می‌شود: 
بازه دردل» می‌گوید:"ٍلهی! آنت مفصودي ورضاک مَطلوبي: خدایا!مقصود من 
از این کارم» توهستی ورضایت تی مورد طلب وخواسته من است ". 

این بود آنجه تحریرش برای آن برادر-به امید استفادة او و دیگر 
مسلمانان- میسر شد. خداوند آن را باصث خیر برای فقیر و آن برادر و دیگر 


استفاده کنند گان گرداند- آمین. 


۳ ۲ ی ۳ 


۷۳۱۴/۱۳/۷۲ 


چهل مقاله ۱3۸ 
(۳۴ 
گفتاری در توبه واستغفار ومشروعیّت‌آن 
توبه.باز گشت به‌سوی‌پرورد گاروبه کلی»از لاف فرمان‌ایزد گریزان‌بودن‌وازاو 
فرمانبرداری کردن و کوشابودن‌در کسب‌رضای خدا وپیروی حضرت رسول(ص)؛ 
شرایط آن؛ چنین است 
۱- بریدن و دست کشیدن از گناهان؛ 
۲- عزم کردن بر عدم بررگشت به گناهان پیشین؛ 
۳ پشیمانی قلبی وعملی از اعمال زشت گذشته 
- رد مظالم یعنی: رد ظلم وستمی که به هر نوع به مردم روا داشته است؛ 
ازقبیل غیبت مردم یا آزار آنان یا خوردن مالشان؛ 
*- گریه و زاری و لابه از بدی اعمال گذشته؛ 
- سعی و کوشش در ادای واجبات فوت‌شده و پافشاری بر آنها بعد از 
توبه و رعایت سنتهای حضرت رسول(ص). 
از آننجاکه آدمیزاد- جزانیا؛ علبهم سلاو انسلام + هبهع جاگ الط ایند و 
از گناه و تیاهی» خالی نیستند و وسیلهُ رهایی از دام خطا وایین درد هولناکث 
وداروي مرض "دوری از ایزد " ایمان به استغفار وزدودن زنگ دل با آن است؛ 
خواستم: به یاری حی توانا؛ پس از اين توضیح مختصرء آیات و احادیثی دربارة 
استغفار وحکم آن» نقل وبیان کنم؛ خدا کند موجب اجر فردای قیسامت و قبول دل 
دوستان و تزکیه و قدم تقرب به سوی پرورد گار باشد. 
الف) بات: 
سفقَات استغیرو واریکم 1 کا فا عفار(۱۰) یل رکافیکم مدرار(۱۱) و 


ه ع 9( 2 


کم پمال ول کم ات مه کم آنهارگ(۱۲)»؛ ؛ سورء مبار که 


فصل دوم(مقالات عرفانی-اخلاقی) 11۹ 


یم .۱ ۰ 
نوح ؛ سا. ..واستغفرو اد عقوت دوه موف تب .ولو آنهم اذ 


طلمواآنفسهم چا" کت امه وافق واستغفرلهم سول َو جَد وال تبحم (۰)16؛ 


موم سگرن روا ی ره 5۶ 


۲ سا( 
سوره نساء؛ سا رما کان‌الهمعذبهم وهم یستغفرون(۳۳)»؛ سورة انفال . بات 


بسیار دیگر؛ 
39 احاد یت و روابات ۱ 


وگ با فی نامه وصحیح سم »2 کمافهتگ اف 


وه ۵ , 


قالت: "ان و نات قوفی ]رس بت هرن "متحان او وژبحمدی استغفرالّه و 
ی وقدص علیهالسَُوالسّلام کال بستغفرال نیم و 
وهرم و ره 


صْ مسبعین موق ۱ ‌ سس . .وف ی الحدیت:" من من آعولی آلاسینفان ‏ لایمنع المغفرت | دتم 
1 


3 و 4 ص سن ۳۹ اج 2 ۳ 
تعالی: قال: |ستغفروارتکم انه کان غفارا. .. ۵ سا. . .وعنه علیه الصلاةوالسلام-: 


۱ ۳ ۳ 
رعش (؟1 ( رت وا هتم آتخدا اف ۵ که تاو اتسار مخ تاه اتود 
یعنی:0(حضرت نوح می گوید:)یس: گفتم: از خدا مرزش بجویید که او بسیار بخشتنده استه 
باران بسیار پرسودی از آسمان برشما می‌بارانده ومال ویسران شما را زیباد می‌کند و برایتان جویبارها 
می‌آقر ند [ اگراستغفار کید ] هد. 
۲ 
:۰ . .از خداوند: طلب آمرزش کنید که خدا؛ بسیار بخشنده ومهربان است". 
۴۳ ی ۳ ۳ 2 
-», . .خداوند» عذاب‌دهندة آنها نیست درحالی که طلب آمرزش می‌کنند(یعنی اگرآنان طلب 
آمرزش کنند. خداوند» عذایشان نخواهد داد)هه. 
۲ ۲ 5 ۳ 
-روح‌المعانی؛ جز ۲۹.ص ۲۵۷:*. . .وهمچنان بدان دلی لکه درمسند آمام احمد وصحیح فستم همست 
از "حضرت عايشه "سخداوند.ازاو خشنودباد!- روایت شده است که فرمود: پیابر در نزدیکیهای رحلتش.: 
سبحان الّه و بحمده. . .» بیار می گفت. . .واز اواص) به صحت رسیده است که درشبانه روز بیشتر از 
هفتادبا از خدا استغفار وطلب آمرزش می کرد. . .» 
۵ ۱ 
-اسماعیل حقی‌بروسو ی: تفسیر رو ح البیان» چاپ‌دار | حیاء التراث‌العربی»ج. ۱۰»ص:۱۷:. . .ودرحدیت 
است که‌:به هر کس استغخار ربخشیده‌شود از مغفرت منع نمی شودهزیرا خداوند تعالی؛فرموده‌است :" از خدایتان 


طلب آمرزش کنید که او.بسیاربخشنده است. . ."۷. 


جهل مقاله ۱۷۰ 
"نی أمتتخفرانة ی الیوم واللة ماشة مرت .4" شیخ منصورعلی‌ناصف آنیز» در 
کتابش؛ "تاج الجامع لصو" چاپ"" خوندبازبار" از روی چاپ چهارم" عیسی 
الحلبی " ج.۵. صص .۱۶۸ ۱۶۷: احادیث بالا را با شرح و بسط زیاد؛ نقل کرده و 
این‌حدیث را با عبارت زیر در همان کتاب ص.۱۵۰: آورده است: ۰ 
عبّاس(رض.» عن النبی(ص)۰ قال: من رم الاستعفان جَمل ال له من کل ضب یتقی: 
مَحرجا من کل هم فرجا وَیرزقة من خیت لایحّیب "؛ رواهآبوداوود سوه بسن 
صحیح؛ ؛ شارح» درذیل این حدیت نوشته است: «. . .در کثرت استغفار‌خروج از 
هرتنگی و کفنایشی خرع و عی وف آعی راق سته یا قتگا ی کم له 
به‌سوی پرورد گارخریش با ز گردید و به ذ کرویاد او مشغول شدء خداوند کار 
اوراکفایت می کند. . .» گفته اند: کمترین اندازة استغفار» صدبار است و از این‌روه 
بعضی از "صوفیّه "سخداوند. از آنهاخشنودیاد!- برای مرابدن در ابتدای کار ایشان: 
ورد صبح وشام را صدبار اسغفار: صدبار صلوات بر پیامبر(ص) وحداقل:‌سیصدبار 


۳ ال الا" قرار داده است واین از ب رگزيدة عبادات است. . .0؛ 
استاد ما عبدالکریم علارس "خر کتاب فرسی "تقبالنامه *حویشی؛ روایتی 
را با اشعار کُردی زیر نقل کرده است: 
«شه خسی:داوای کردله آمه‌ولاعه‌لی ‏ بو جه‌بری گوناح» دوعایی جه‌لی: 
به کی دوعای باخ؛ یه کی بوژمندال, .یه کی له‌بزتا یه کی له‌بژمال» 


قاط تا فلایت الیش وی اتفسیربیضاوی:سسورة نصرءص.۲۷۱::. . .وازپیامیر-درودوس لام 
خدابراوباداروایت شده که فرمود: "من.در شبانه روزهصدبار:پیش خدا استقفاروطلب عفو م ی کنم *. . 
۹ » 3 

از ابن عباس "*-خداازوی‌راضی‌باداسروایت شده کهنییامبر:فرمود: "هر کس:استغفارراورد دایم 

خود کند. خداوند:اورااز هر تتگی نجات ود رهرغصه‌ای گشایش خواهددادواز جایی وبه‌نحوی که خود.نمی‌داندو 


نمی تواند حساب کند:بدورزق‌می‌دهد "؟ "ابوداوودونسائی "؛این حد بث راباسند صحیح روایت کرده‌اند". 


فصل دوم(مقالات عرفانی -اخلاقی) اف 
بوهه‌مووی.فه‌رمووی: "ویردی‌ئیستیفار" _به‌شه‌رتی: ده‌وام ل هگهلئیعتیبان 
به‌ده‌لیل.فه‌رمووی: له آسووره‌تی‌نووح" ‏ نایه‌ی فقلت استغفروالی‌مه‌شرووحاء 4 
- «شیخ آلوسی؛ نیز عین مطلب را در تفسیرخود»ج.۲۹.ص.۷۳(سورة نوح): 
از "حضرت حسن (رض.)؛ نقل کرده‌است. 
از آبات واحادیث مذ کور روشن‌شد که درگفتن استغفار برای مزمن درمانده 
از گناه وبازگشته به‌سوی الهء اگرامور واردشده در آیات را نی بر آوجوب "کنيم. 
واجب است واگرحمل بسراندب"کنیم» شنت اسست؛ ولسی, از 
اطلاقاتآ یات و احاد یث واستغفار کردن‌پیامبر(ص)-با آن‌همه‌پا کی وتقری که دارد- 
معلوم‌می‌شود که‌استغفار:برای ات لازم و خیلیمطلوب‌است»مخصوصاً به دنبال 
مرها ی واجب که طبق "حد یث وفقه "دعای پس ازنمازمقبول و مستجاب می گردد. 
"حضرت امام‌محمدشافعی ۳( رض.)؛ فرموده‌است: «هرچه‌تازه وحادث‌باشد» 
اگرمخالف با کتاب وسنت واجماع واثر باشد,"دعت بد وگمراهی" است وهرچه 
پیداشود ومخالف هیچکدام از آنهانباشد "بدعت محمود وستوده"است»؛ کتابهای 
فقهی.هر کار خیری‌را. مانند بنای مدارس وسا ایرمکانهایی-که جای ذ کر وفکر 
خداوندباشد- وهراحسانی را - که در "عصر اول " نبوده‌باشد -مستحب می‌دانند. از 
فرمودة حضرت شافعی ونقل کتب فقه معلوم است که گفتن‌استغفار به دنبال نمازها؛ 
-برفرض این که "طلب واجب وندب " نباشد- بدعت حسنه ومحموده می‌باشد و 
گفتن "یاسلام ویاهادی * که "مشایخ‌بیاره واه مربدان وردکرده‌اند- از جملة 


اذ کار و داخل عموم آبات «فاذ کرو ال ماود کرون ید کر کم یادا 


۱ دا رت ۶ 
-سهرچاوه‌ی‌تایین. کتاب مذ کور: ص.۲۹۷: ۰ شخصی از حضرت‌علی "(رض.): برای جبران گناه 
ودرخواست اعطای ثروت وفرزند وحفظ آنهاء دعایی طلب کرد وایشان: برای همه آنها: با استتاد به آ یه‌ای 


از "سوره لوح استغفار را یه او تعلیم‌داده 


چهل مقاله ۱۷ 


۳ 
محو و و ۱ 


و وم 
فله‌الا سماء الحسنی: خدا راءدرایستادن ونشستن.ذ کر کنید؛ مرا ذ کر کنید تا شما را 
ذکرکنم؛ (و) به‌هرنامی» دعا کنید» خداوند؛ نامهای زیبایی دارد». 
ان ی ۳ ر 
وفقتالله وجمیع |خواننه علی|تباعالرسول والحذرعن‌الابتداع ودوام ذ کره و 


شکره وحسن عبادته آهییون. 


محمدسعید نقشبندی 


ایسآ ۷۶۷ 


فصل دوم(مقالات عرفانی -اخلاقی) ۱۷۳ 


(۳۵) 
معنی یک‌بیت ویک‌عبارت عرفانی 


نیت: 
«نام احمد: نام جمل؛انبیاست چون که صد آمد.نودهم پیش ماست» 
این پیست. از "مولانا جلال‌الدیین بلخی *-علهارحمه- است در" موی" 
(دفتراول» بیت ۱۱۹). ظاهرش به خاتمیّت وجامعیت حضرت رسول(ص) اشاره 
دارد؛ بعنی: هم چنان که عدد صدء شامل آحاد و عشرات (یکان‌ها و دهگان‌ها)ی 
پیش از خودش می‌شود وهمهآن اعداد و ارقام در عدد ۰ مستتر و پوشیده و 
موجودند. نام و کمالات و صفات همه انیاء -علیهم‌السلام - در نام و ذات حضرت 
رسول (ص) جمع ومستتر است و ایشان؛ آخر انبیاء و ختم نبوت است و پیامبران 
پیش از حضرتش: معلومند؛ و به قول شاعر: 
قد رعنا: رخ زیباء بدیضاداری: آنچه‌خوبان‌همه‌دارندتو یکجاداری! 
معنی و نکتة دیگر» اين که بعضی ازعلمسای دین از اسم مبا رک حضرت 
(ص) شمارة تعداد پیامبران را به حساب حروف "بجد(جمل)صغیر ‏ استخراج و 
حساب کرده‌اند که چنین است: 


محمد< د+ + جع 


۰ + ع+ ۸+ ۶ 
عدد ۲۰ راکه شمارة لفظ محمد است- در خودش ضرب می‌کنیم: ۰ ۲۰۲۰ 
وحاسلضرب(۰۰) را درشمارة تصداد پامبران مرسل(0)۳۱۳ بدون‌یکان‌آن 


بعنی(۳۱۳-۳-۳۱۰). ضرب می کنیم: ۰۳۱۳-۳-۳۱۰۸۶۱۰-۱۲:۰۰۰ حاصل کاره 


چهل مقاله ۱۷ 


عدد صد و بیست و چهارهزار(۱۲:۰۰۰) است که شماره همفییامبران؛ اعم‌از نبی 


ورسول می‌باشد. 


معنی ونکتة دیگر-که از مصرع اول می‌توان فهمید- این است که منظور از 
کملة "نام " دربیت « فت و اخلاق است. چنانچه خداونده درآیة ۱۲۰ "سورة نحل 


۳ 
سس 


درقرآن» دروصف "حضرت ابراهیم خلیل *علیه‌السلام - فرموده شاد ان 
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م2 ۲ 
ابراهیم کان آمة‌قانت. . .: ابراهيم امتی بوده است. . .۰0 یعنی: پیغمبر وامام امتی بوده 


است. یا این که اوصاف وروشهای نیکوی یک امت؛ در او جمع بوده است. 
ونکتة آخر اين که بیت: با توجه به ابیات قبل و بعدش؛ معانی دیگری هم 
دارد -واله اعلم. 


عبارت: 


ی که ی ی ی : 
۲ .واما رعایةالاعمال فتوفیرها بتحقیرها والقیام بها مين خیر نظر |لبها و 


۳ ۳ ۱ رد ام ۱۹1-1 9 ب ۳ 
!جرانها مجری العلم. لاعلیالترین بهاء وآما عایةالاوقات فأن یقف مع خطوم نج 


آن ر 


یز اقا 


یت اي ۱ 1 23 ۳ 
یب عن خطوه. بالصفاء من رسمه ثم آن‌یذهب عن شهود صَفوه؛ و ما رعایه- 
3 و ار رت و ی پر ماع ۳ 
الاحوال؛ فهی آن ۳۹ الاحتهاد میآیاه وللتفس تشبعا والحال دعوی. ..». 
معنی عبارت فوق را یکی از برادران سوال کرده‌بود و دانسته نییست که از چه 
کتابی نقل گرده و چنان نمایان است که از کب یا نوشته‌های عرفا و صوفثه 
سر ٍِِِ 
-غس‌اله راهم - باشد. 
دراین عبارت. به سه‌نوع وظیفه برای سالک راه شناخت و معرفت خداوند: 
اشاره گردیده است: 
۱- رعایت اعمال؛ یعنی سالک کردارخود را تحت نظارت قرار دهد 


در اعمال ظاهری و باطنی؛ سعی زیادی به کار برد و از وفور آن- همراه با 


فصل دوم(مقالات عرفانی-اخلاقی) ۱۷۵ 


ناچیز شمردن و به جای آوردن مطلوب آن -کوتاه نياید؛ بدون این که آ گاهانه و 
درمسیردانش» بدان بنگرد و هدفش زینت دادن خود با آن باشد. 

۲- رعایت اوقات؛ این است که با گام نهادن به سوی شناخت دوست. 
ساکن وآرام باشد و سپس با همان صفای درونی که حاصل کرده از پیشرفت و 
ترقی روحی خویش, بی‌خبر و از نفس وهستی و وجود نفسی خود فانی بماند و 
آن‌گاه از شهود صفای خویشتن نیز فنانی گردد [که این حال را عرفا؛ قدم به 
و اس ۱۳ 

۳- رغایت اخوأل؛ این است که سعی و کوشش خود را-گرچه غایت 
احلاص و پاکی را در آن به کار برد- ریا قلمداد کند و چنان بداند که هرچه 
زحمت می کشد غذای نفس اماره است و احوال و طی مقاماات را؛ دعوی و 
عجب به حساب بیاورد. 


ها رک ول اند 


محمد سعید نقشیندی 


(۳۹ 


چهل مقاله ۱۷۹ 


(۳۶ 
ذکر و اورادمائوره از پیامبر(ص) 


برادری از فعبر درخواست کرد که بعضی اذ کار و اوراد مأًئوره از حضرت 
رسول(ص) را برایش بنویسم؟ خداکند از آن بهره‌یاب گردد. 

باید دانست که آن حضرت(ص): دائم ال کر ودرهمه‌احوالش؛ وبه خصوص. 
در آخر نمازهای فرض پنجگانه دریادخدا بود. 

اینکك. به یاری خدا به امید اين که او و برادران و خواهران ایمانی دیگر از 
آن نصیب وافی گرفته. مرا از دعای خیر محروم نسازند به تحریر برخی از آنها - 
ماآمکن - می‌پرداژم. 

ی 
هم ی اسلت ۶ هی الک وفرّضت آمری الک جات د ظهری الک لا 

ملجا ولامتجا رل ایدکی بشبک اْ مت جوا ذيي وا 


شیطانی کت رهان ی نی لب للی. ال وی ۵ یو متبعت ث عباد کث». 


۱1 و 20,۵ 


در وقت بداری: له دیاین بعدماآماا 1۳ ۳ ور:آلحمدلله 
الذی لت زوحی ی عافانی فی جسدی وا زد لی فیذ کرم؛ یا: بر کرمه 
1 1 ۱ ۹ ِ ۳ 
وت ی اقا رم ره 


من رات التیاطین . 
‌ ید ۳ ۱ 


در وقت‌شرو ء ۶ بهغذ اخو وردن: : ابسم ار مر راحم شنک للهبد بدا الطعام». 


در وقت فراغت از آن کاوسم وع ام شریی امش 
له البی آطعما وستا وجنلا شیلین» 


و وم 


دروقتآ ب آشامیدن: ای مسفتاعلباف رات برحمیم ولمیجعله 
یی بو ۱ 


فصل دوم(مقالات عرفانی -اخلاقی) ۱۷۷ 


تا ند 


در وقتی که گوششس صدامی نم از صلوات کر دزي بخ 


نله ارزقا آره کما ررفتا ول 

س ور حه سل مش 

در وقت وضو گرفتن: ابسم‌للو لحم لله وی الاسلام وشمیالحیه اي 

هنن اي ار میرن ما وم رف یر 

حعا الماء لاسام ور أله انی» أعوذ یکت ات الا اعود 
جعل‌الماء طهورا وال نوره اللهم نی» آعو من همزات طین و 


ت 
در وقت رفتن به مسجد» پای راست را جلو انداخته: می‌فرمود: ؛بشم‌اللو 
الرحمن کی ارليوانخ لي وب رَخمبکد. 


مت 13 2 


۳ 


ات لی آبواب تیک :۱ ۳ سالک من تک 
۳ نت کلام و یار کیت و 


یه باذالجلال الاک گرامه ریت لد مایق لما آعطت ولامعطن م مامت ِِ لما 


۳ 7 
7 0 


ری و لاینفع داد مکش الحَد 


۳ یت بیع زا وک ونر وشن 


عبادتکت». (سپس؛ آیةالکرسی وبه‌تر تیب.۳بار سبحاناله: بان ۳بار 
مه بر ۳9 رب و ی ۳ 
هک ۳بار لاللا الابنه وه لاشریک که نالک ولهالحمد یخی یت رو 


ار وم علی کل قدین ۳ 


بلند می‌شود و از دعاهای قرآن؛ مخصوصا این دعاه خوانده می‌شود: ارنآ 
یعس وفی الاجرحستة وق عذاب‌الناره وسپس این دعا: هم علی 
۳ مت لا تجینابها مَ ج جمیعالاهوالر ول فا وتقفی‌نابها جمیعالحاجات 
۳ ایا مش تم اتنات وترفما یه که ای رجات وبأشنایها ۳ 
یات مسق چم کات فی‌لکی ات رنه نگ سمیم قریب مجبب 


2 


۱۷۸ 


۳ 


ف رت فرع اج ی 9 یی ان .من و 2 - و 
احعلنا من الذسن ادا احسئواء استیشروا وادا اساوواء استغفر و!». 
0 ی 2 


2 
بل 
و 
1 


ده 


-آمین؛ بحرمة سورغالفاتحه). 

آنچه دربالا آورده شد. تنها مقدار اند کی از اذ کار و اوراد مأثور از حضرت 
رسول (ص) است. خالی از فایده نخواهد بود که طالبان به کتابهای ترجمه شد: 
حدبت: مراجعه اکتا 


ضقن و ۱ 


۷۷/۷/۳۰ 


فصل دوم(مقالات عرفانی -اخلاقی) ۱۷۹ 


۳۷( 


به‌سوی دوست 
یکی از برادران» از حسن ظّی که به فقیر دارد؛ نوشتاری درمورد شروط راء 
وصل خدا وطریق هدی و این که کدام وچگونه است. از من درخواست کبرد؛ 
فقیرنیزه چنانچه مرحوم مبرون عارف عالم؛ "مولوی معدوم" می‌فرماید: 
امن بش نالهء بی‌پاه چون درایم مگردرگردن غیری درآیم» 
معترفم واینکک به امید خدا و فیضص حضرت رسالت پناه(ص) برای امتش » آنچه را 
۳ 
پر درمیآورم؛» خداکند سبب هدایت و قبول دل دو ستان گردد؛ 
۱-عشق که اساس وريشءٌ شناخت ایزداست و بدون‌آن سیر و کوشش 
میسر نیست وهمین عشق موجب اخلاص می‌شود؛"حافظ *سعلیهالرحمه- گوید: 
«عشقت رسدبه‌فریاد» ورخود. بسان حافظ. 
قرآن زبر بخوانی با چارده روایت»؛ 
۲- توبه از حطاها و گناهان واستقامت برآن توبه؛ 
۳- خالی کردن دل از حب دنیا وجاه وشهرت ومقام؛ 


- «.خالفت کلی‌بانفس در هر چیز»حتی| گرچه‌دربعضی جاهاءدر خیر هم باشد؛ 


ِ 


۵- محکم گرفتن سنت پیامبر وپیروی از روش حضرت خیرالانام(ص)کا 
اين» موجب حت رسول وحب او باعث حت دات حی است. 
یا نه خدامت مرن چیه دی سب بقل 3 9 
موه هیر و۶ 


(اص) : فرماید: مب العقا بل أَنْسداه واصطم مرو لِکلَ بر وفاجر: تمام عقا 


مدارابامردم ونیکی کردن به هر خوب وبدی است». 


جهل مثاله 1۸۰ 
۷- دوام ذ کر و کثرت صلوات و درود بر حضرت(ص): نوء ذکی لفظ 
وه ۳ 0 
حلاله الله ۳ نشی و آسدات» لاله لاله 
۸- حب اولا ومصاحبت با نیکان و از آنان است مرشد کامل ومکمل؛ 
8- شب بیداری- تاحد امکان - و سحرخیزی؛ 
۰- محبت فقراء ومساکین وخدمت به‌آنان به مقدار توانایی و استطاعت؛ 
۱ چشمیرشی از عیوب مردم و به جای بدی, نیکی کردن و خلاصه: دوام 
بر روشهای قوق فا یا کتل کامل گردد-|ن‌شاء ال وماذالک علی‌الهبعریز: وتواند 
خوی بزر گان دين ۳ بگیرد که در اشعار دیل امه انیت 
سم 5 ع ه. ۰ 
هر گه‌داردهشت خحصلت. کامل است: بی گمان: درراه عرفان؛ واصل‌است: 
قول وه ل وخوی نیک ومعرفت. ترکک وعزلت: هم‌قناعت.مکرمت: 


5 2 
نیز» کمنامی-که باضد هشتمین» پیش او» شاید شوی از واصلین. 


بی‌نام در مانده 
۷۹۷/۱۳۶ 


فصل دوم(مقالات عرفانی-اخلاقی) ۱۸۱ 


(۳۸( 
بحثی کوتاه دربارُ ذکر و آوکرقلبی" 


آعوذ بالله مه الط ن‌الرجيم. 


مات ری ی ۳۶ وص وه رم 2 رز ها تارج ۱ 
برتالارع قلونا بعد|ذهدیتا وَمَب تلنا مزلدنک رحْمت انک آنت‌الوهاب؛ ؛ 


کوب 

یم 1 22 

یوم لایتقم ما لبون لا من تیاه قلپ‌سلیم» # 

۷ داجس مضقته | 0 0 لواذافسدت سا 
الجتد کلف آلا وهی. فت ۰ 

«انْمالغُمال یات وانما لکل ل‌امرکن مانوای . 

ای وهای بر زحکایات عرفا بنت ق» می‌خوانیم و 
و هرطاعت وعبادتی: بدون خبردل وحضور قلب بی‌فایده است و اثری براعضاو 


جوارح آدمی-که دانشمندان دینی و زنده‌دلان» آنها را لشکر دل و عسکر و جنود 


آل‌عمران ۸: «یرورد گار ما! دلهای ما را پس از آن که هداتمان کردی: گمراه مکن واز جاتب 


خحود به ما رحمتی بیخشا که توه بسیار بخشایشگر هستی. 
۳ ۳ .۰ 
سرعد ۲۸: «بیدار باش! که دلها: تنها با باد خدا آرام می گیرند. 


اک ۰ وت - ۲ 0 ۱ 46۳ 
-شعران ۸۸-۹ : : ررزی که تثروت ویسران. هیچ سودی نمی‌دهنده مگر آن‌ک سکه دل سالمی به 


پنشگا: حدا بیاورد| که اور" سود می اند | *. 
۴ 


-صحیح بخاری: ج ۱ جزء 


اول)؛ ص.۱۹: «هان؛ که درتن انسان» گوشتباره‌ای است که | فر اصلاح 


شود. همه جسد اصلاح وا گر تاه شود همهتن تباه می‌گردد. هان! که آن: فقط قلب است+ 
: وعیط 7" اک 
ستت «اعمال نها به تتها وایسته است و برای ه رکس؛ فقط ن‌جیزی است که نیت ثرا 


ده‌است!- 


جهل مثاله ۱۸۳ 


2 
قلب نام کرده‌اند تم شهل و بژو گان یب و اولیاء ال ذ کر را چند قسمت 


ن‌ 
کر ده اند؛ دک باس ی و دکرقلبی و دکرزبانی وقلبی؛ با این همه استماع می‌شود که 
مد تج و ۱ 
بعضصی: می کویند: ۰ د کرقلبی *؛ درست نیست" . 
اینکت به نقل دلایلی برمطلب فوق پرداخته از خوانند گان می‌خواهیم 


لذاء 
ک ۳ ۰ ج جن ‌ 
ه به جشم محبت ورغت و دل مملو از انصاف. آنها را بخوانند وفرا گیر ند 


رم ری م2 رها رف 
واه کر رب فی نفیک). . " موف عال اک ذ کر فان وا ادخل فی 
لاخلاصي وأقرب رل وق بالات او ولانهتعالی: من د گرنی فیی 
وگ فی ...8 [لوقوله: ]. واسبل ال کلب شفاء ال کر 


كِ 
- 0 . .فان نویه 1 له استاذ کتالکد |( جامعط رف انکسر یعهّو ا مفیقَة) | :فلا بعذل 


عنذ کر لالٍل انهبل سا وقلهء بل یم ذالک لآ یف له یعم به خر الا مر ۱ 


2 
لگ کا 


۱: 


شامل هرذ کری می‌شود جرن که بوشیده داشتن ذ کر بیشتر داخل دراخلاص وتزدیکتر به قبول است و در 


+ ۳ 


حدینی. آمده که: "خد ای تعالی می گوبد: هر که مرا دردرون خود یاد کند. اورا در درون خود یاد می کنم. . 
11 ۱ ی بر ۷ 4 لال و حدش‌ هم 
اف سای کب و بااین ایه براین که پوشاندند کر بهتراست, استدلال شده است یی 


«‌ 


قول‌پیاهیر(ص ا نقل کر ده که می‌فر ما ید آبهترین ذ کر.ذ کرختی است هو افق ان است. ‏ 


فصل دوم(مقالات عرفانی -اخلاقی) ۱۸۳ 


الترقی ا! لالج .. وال کرالخفیت قدیطلق وترادبسه ؛ ماهویالقلب؛ فقط و مهو 


۶ ه و 


ئ‌ِ 
الب و سای بحث یت لیب یه وم "یرال کین لح" . 
1۳ وال ولو نم "من اشتفل قلبة ولساثه بالٌّ کی قذف اله فی ۳۳ 
و 4 سنتات ۱ 9و ۳ ۳ را ی ی 
الاشتیاق|لیه "+ وقال "براهیم‌الجنید : "کان یقال: من علامة المحث رتي دوام الا کر 
بالق واللسان وقلساولع السَرء بنرک رال الا آفاد منه حَتّ اه "موقال"آبوجعفر 
9 "ولكاله لمحت نله » لایخلو قلبه منذ کر رکه ولایسَم من خدمته ۳ و 


وش دی ۹ گر ی فد زر ۳ 


کان اي مر خبط فیه آلف عقدق فلاینام حتی یسح به" . 

این بود مقدار بسیار کمی از برخی ا از کتب تفسیر وحدیث و گفته‌های مشایخ 
و علمای دین که مشتی. نمونة خرواری است و گرچه برای انسانهای شیفت؛ خدا و 
دلدادم بهریچ وسپول(ص) وتشنة لقای ایزد متعال» کافی وبس است. ولی به‌آن 


تا که توان‌مخالفت بانقس خود ندارند وسر قبول : ترونمیآ آورند. چه‌باید گفت؟! 


۱ ره ِ عح 3 ۳ 3 ۳ ۲ 
-الفتاوی الحد یشت. ص.۵۳: 0. . .| گر [فر د ]چنان استادی [(جامع شریعت وحقیقت)] نداشته باشد با 
بان ودلش. ازذ کر " لاال۱ الا" ک کو تادنیا ید و وترکنکند بلکه آن را ادامه‌دهد تا آن که خداوندها: "تحه از ری 
مه شهو دعیلی"برای او فسگو می دانف. براوبگشاید. ... وذ کر خفی:گاهی اطلاق می‌شود ومنظور از آن. ذ کر ی 


ست که فقط باقلب با باقاب وزبان وچناد باخد که قرد: آن رابه خودیشنواند و به غیر خودنر ساندو 
2 1 ی ی 


| حدیت ]:"بهترین ذکر. د کرخفی است "هم: ازاین‌مقوله است.. .۰ 

آ- کمک احمدحسن. عکذ اتکلم ال ولیاءوالصالحون. چاپ اول: دارالایمان دمشق-۱۹۹۰م.جزء ۰۲ 
صص۱۷ ریق ده التزت ۳ که : ه رکه دل وزبانتی به ذکر مشغول شود خداوند: نور اشتیای به 
سوی خود رابه قلب او می‌اند ازد؛ و" ی براهیم جتبد "5 گفت: گفته‌میی‌شد: از نشانة دوستدار ادف آج اک اک 
به قلب « ربان است ر سار اتد ک واقع می‌شود که شخصی: مشتاقانه به ذ کر خدا سر گرم شود و فاید: 
عشق به خدارا از آن یرد "+ ۶ "ایو جعفرمحولی گفت: ولی حدا .آن کس که به خدا عشو ق می ورزد»د لس 
۳ پرززد.گازش مه ۸ نمی گردد وا از خدمت او خسته تمی شود *؟ و "ابوهریره" نخی‌داشت که در آنه 


هزار گره بود وای تابدان تسبیح نمی گفت: نمی خوایید". 


چهل مقاله ۱۸ 


هدی از تحر بر مطالب مختصر فوق؛ این است که اگر کسانی: حلاف ان را 


۲ ۲ 39 3 کت ۳ ۳ 
بشنوند قول نکن ذیرا»دلیل موارد واسناد وق و مستندات بسیار دیگر: ان 


قول : خحلاف ف قرآن وحدین و روش علماء ومشایخ دین است. 


2 


خداآوند. به‌رحم بی‌کران حویش: همکی را با دل وجا جان واعضاء وجوارح و 
خیال و آرزو برای شناخت خحویش واباع رسول(ص) به حر کت و کوششضش 
در آورد و یاریمان‌دهد که بیسر ماية رو ومحصت پیامیروبدون بر گة عور: از 
منازل پر خوف وخط عطره نذوم آمین وا بجیت المضطر ادا تقفاوم 


م و3 وی ا و ۱ 


بجع من بشاء من عاده - خلاآلاارض. ) اک ذالک علی‌الّهبعزیز. 


بی‌نام خمول؛ 
۴۱۳۹ 
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(۳۹ 
دربار؛ منکرات وضرورت اتباع پیامبر(ص) 
ی 
سل دض وماتهکمعه کا نو کال حشر 
بخشی از یه ۷): . . .از آنچه‌پیامبر آورده»پیروی کنید واز آنچه‌نهی کرده»پرهیزید. . .» 
۱ 1 نحفو ۱ مافی‌ دور کم ار بعلمه له وغل مافی‌السموات کمافی 
رض ول لکش کد(9 یم جک هل شم ما 
عملت من یروا مدید بح کم لته رو وف لاد( ۳۰)» 
(صدق اه العظیم آل‌عمران): (ای اما نگو: اگر آنچه را درسینه‌هایتان دا ریدء 
بپوشانید یا آشکار کنید. خداوند آن را می‌داند و بر آنچه درآسمانها و زمین اسست 
دنا و برهمه‌چیز تواناست(۲۹) روزی که هر کس آنچه ازخیر انجام‌داده. حاضر 
می‌یابد و آنچه ازبدی انجام داده آرزو می کند که میان او وآن عمل بد؛ فاصله‌ای 
بسیا و باشد وخداوند ۰ شمارااز خودش می‌ترساند وای نسبت‌به‌ندگان» مهربان‌است". 
این خطاب آسمانی و این کلام ربّانی: دلداران مومن وطرفداران ایمسان 
واسلام وقرآن وشریعت ازمسوولان حکومتی و کسانی که فوذ وقدرت دارند و 
علماء وامامان جمعه و کليهٌ اقشار مردم را فرمان میی دهد و ببدار می‌سازد و به مفاد 
حد بت ۰ «مررآی تم گر فل ده یو الط فلس انه وان 


تََل نو ما ۳ 


لمیستطمٌ» ۲ یله وذایک. أَضعف الایمان»! وس ق‌الررسولاص ات اهر رمی کند که 
جلوی ین را-که موجب غضب ومقت خداو تداست وسلات اخلاقی جامعه‌را 


۱ ۱ ۳ ۳ ی نا 
سترجمه‌حذیث: «هر کس از شماه کارمنکر وبدی را دید آن رابا دسش تکند واگر نتوانست: با 


زبانش وا گر نتوانست. با قلش واین آخرین: نشانهٌ ضعفترین ایمان است« 


چهل مقاله ۱۸3 
به خطر می‌اندازد- بگیرند ومعلوم است که هرمومن ومسلم: برای تحقیق معنی 
ایمان واسلام و کسب رضای ایزدمتصال وخوشنودی حضرت رسالت پناء(ص)؛ 
احتیاح مبرم به اتباخ و پیروی روش وی دارد واسم تنها وقول نوات کافی‌نیست 
و این بی‌بندوباری و اختلاف و ت را کم بلاهای ناهموار را دوا نمی کند» بلکه آنچه 
لازم و با اهمیّت برای همه اقشار از اهل علم وسایر مردم است. جل و جهد و 
کوشش فراوان درپا ک کردن حرام و و مکروه و مخالفت سنت ا زکردار خود است 
تا مفزمن و مسلمان واقعی باشیم؛ از جمل این اعمال؛ بدعتها و مکروهساتی است که 
درمراسم عروسی و مجالس تعزیه‌خوانی به وجود آمده است. از قیبل استمعا 

آلات موسیقی و گرداندن عروس نیمه‌لخت در بازار وجاهای پرجمعیت ورقص و 
پایکویی واختلاط زن و مرد وبی‌حجابی زنان و عدم رعایت قیود اخلاقی دراین 
مجالس وبرداشتن ثبلم از آنها به وسیلةٌ فیلمبردار نامحرم-که همهء بسه کلی: خلاف 


هی نع آنه داضت <رهرا : ادارع اشَغال ۱ یت ۳( سا 
شرع راست و درمراسم عراداری شغال مساحد و استهلاک فرش و ر بل 
يت نوی 3 جر فد : 8 
دیگرآن و گذاشتن نوار قرآن و یا اختلاط مرد و زن و سرخاک رفتن و هفتم یا 


چهلم با سالگرد گرفتن و نیز از این گونه اعمال است ت استمعال مواد مخدر و 
نوشیدن مشروبات مست کننده و اعتیاد به آنهاه در این‌مجالس يا اوقات دیگر. 

روشن است که حکم هر کدام از این اعمال نایسند: با حرمست(حرام) یا 

بدعت سیثه ویا کراهت تحریمی است وبه‌علاوه هم‌آنها: باعث اذیت و آزارفردو 

جامعه ومخارح غیر لازم و تباه کنندة عقل ووجدان وسلامت فرد واجتماع هستند و 

متأسَفانه. د یده‌وشنیده‌می‌شود که‌در جامعة‌ما شیوع یافته‌اند وخ استهاژ پرورد گاراسست 
که جرانان ما را از این بلاهای ریشه‌سوز و سر چشمه‌های پلیدی: محفوظدارد. 


دلا یل و سنده اتیاحکام‌هر کدام‌ازاب ن‌امورغیر شرعی.در کت کتب مشهو رو معتبر ققه. 


مکتوب ومشروح‌است وما: برای‌دوری از اطالهُ کلام طالبانرا به‌آنها ارجاع‌می‌دهیم. 


فصل دوم(مقالات عرفانی -اخلاقی) ۱۸۷ 
4 تب 
از علمای اعلام وحامیان سنت حضرت(ص) وپرچمداران تبلیغ دین و 
دلسوزان احلاق و دین جامعه و آ گاهان و سایر مردم: عاجزانه: خواهشمندیم که به 
علم و عمل و گفتارن درجلوگیری از این اعمال, کوشا بوده پشتیبانان دین و 
اخلاق را یاری دهند و کوشش کنیم که امروز: جواب کتم آن را داده باشیم. 
درخاتمه» امید است که همه مردم ما به چشم رضایت: این سخن حق را 


متیر قیرق: مر 


فص 
قبول فرمایند و کلمة ۰. . .و بحذر النه نفسه..:...وخداوند» شما را از خود 


می‌ترساند. . .» را به گوش دل بسپارند و همگان را دعای اخلاص و خلاص کنند. 


خاکپای دلسوزان دین 
محمدسعید نقشبندی 


روانسر -مهرماه ۷۸ 


فصل سوم(.. .ویک نامه ۱۹۱ 
(۴۰) 
پاسخ به یک نامه 
عموزادة آزادة فاضل. جناب حاج شیخ امین نقشبندی دام اقبالث! 
ثلامعلیکم وعلی من دیکم» ۱ 
داعیی ح راء به‌جانء تیک گوا مقصد توءدردوعالم» اوست: او 

چون خویش. با دل ریشء دوراز شادی وخسته وپریشان: سوزان ازآآتش 
جر دوستان؛ در گنج نامرادی نشسته و از محروسّت از ب کات آنان نالان؛ در 
هوای نفس و بندر شیطان گیرافتاده و دل به این و آن و آمال بیهوده نهاده بودی که 
تا گاه از در گاو رحمت ایزد -د رگاهی که همه یمن و سعادت است- باد گرمی: 
وزیدن گرفت و امه‌ای عنبر شمامه: از حضرت رشادت قریسن؛ ابا یج 
امین" در خط شیرین و انشاء‌نمکین » شرف وصول ارزانی کرده؛ فقیران را سرافزاز 
و فرین افتخارمان فرمود: دريچة دل را گشرد جُنود غم راهزم کرد جان را 
جات تازه و گرم بخشید مرغ روح را در قفس جسد از تپیدن سا کن نمود چراکه 
پیک باطن آدعوت " می کرد و شایستة نرسانی و شایان جان‌افشانی بود که 
دامیرتانی و بریدر سبحانی بود: «ومنأخت امن دعال یله ۰ ۰؟01: نابغة عقل» 
گخایشن گر دی با هزاردرده به پنهانی جان اسیرراگفت که هو ات را 
بگراقوْمناأجیُواداعی‌اله و آمتوابه. . .۰۰ جان مزاچشیدة فرعون غفس و زحمت- 
کنبف هامان بد گوی شیطان. گفت: »نیج فأنیفتلونفاریل|لی‌هارون‌هوافصم 
می...»به‌سوی هرهارونی رساله‌ای بر که آچه شاید: باید کرد. 

فرموده‌بودید: ...که از بادهُ محنّت رسرفت بنوشیم. . .0 آه. ۰ قیاس از 

خردگرفته‌اید که به له مشهور کردی: که و کوشتن» چیه؟! بیکوژه دیتسین 


باه اين سر گشتة دلشکسته.» اين گمنامی‌نام را قوَه بوی حقشناسی کو؟! که 


جهل مقاله ۱۹۲ 


جُعَل بدخو به بوی عطری جان می‌سپارد. وتاب نزدیکی کان عرفان کی دارد؟! 
ظرف قابل تأثیررا از کج آرد-که ندارد؟! چه جای پرکردن و گوی خوشبختی 
«مستی از مّی حقیقت:؛ بردن و پیش ازم رگكه مردن؟! 

باه درمکتوب محوب؛ دست اصحانة بز رگانه: به خزانة‌خیال برده؛ از سر 


خیرخواهی و درماند گان را به شاهراه حقیقت خواندن: به ذم دئیای فانی» شرحی 
نوشه بودید؛ آری. شطامی که از ایزدش» وصف لهو ولعبآسدهه که‌می‌فرمید: 
دا لحیوةالدُیالیب ولو وزشةوتفاش . .« ویاجایی که بسداران أولیالأبصارو 
وهُشاران ذوی‌الاعتبار راه «. .لانلهکمَنُوالکم. . .» به‌گوش هوش فروخوآنده؛ واز 
فرستادای جزتقییح و تفیرندیده که: لاه نویه العلم وس 
چه‌جای دلبستگی و اعتماد است؟! آنجاکه ذوالجلال؛ دریاق حال بز رگترین 
علمای یکی از آمم سالفه که باآن همه علم ودانش؛ به مسل به سنوی آن مردار و 
کون به جانب طمع‌گرایید- گوید: ون رها وله خلالیآلارض وائیع 
واه فمتله کل الکلب تیه له رنه بلهث. . .» ماهاه باید به جان و 
دل: کوشا ۳۷ پای را ازگل ۳ دل را از ند آن دون راحت و 
آسوده ساختب به‌تمامی هت وهمذعزم ونهمت. خویش وواستگان را 
وادارنموده؛ از جُب این نگ غلار: پرهیزگارشویم ‏ و گوش هوش و چشم‌دل 
باز کنیم که از این مزرعه. حاصلی به دست آوردهی دستار را تهی‌تبریم وحرص وآز 
را کنار نهاده؛ دنیا را به غقبیل و اين دو روزه‌منزل را به آن سرای جاودان نخریم. 
همچنان, در نامه‌اتان این دور از نور مهجور را"فانی" قلمداد کرده‌اید؛ 
هرچند «لسانالْمخلوق قلمالخالق» واگر خدا ۳ شاید و گرنه» چون منی را 
قانی به این معنی اد هقی را به‌فناداده, عمر را درهبا بدرفه‌نموده» در 


رحمت ازخودبسته و به گنای در گاه نقمت برخود گشوده است؛ نه فانی؛ به معنی 


فصل سوم(. . .ویک نامه) ۹۳ 


واصیل به یار جانی و از خودرسته وعارف_ انوار "حفایق‌ربانی ۳ که این‌همه فستافت 


من وآن در این شراء ی ویران و با پای لتکگک و نقصان و راه دور و بیابان در میان 
دیو وددان, چه سان یمواده گنردد؟! و چگونه بدین‌آسانیء خاک آن آستان ره 
بسان راستان؛ به چشم کشم و بدان آستانه نایل آیم که نمی‌شایم؟! لیمحت 
جعل رس دست ماه کوته وخرماه برنخل! هشدارا ده چون من ذلبل وبی«لسل 
علیل را -دخیل! صددخیل!- پیرو رسول و خلیل نشمارید! ولی» از ته دل» دعایی 
همراهم کید شریک نازگاه و یگاهم کنده رحمی به سردی آهم کنیده فکری 
به کوه گناهم کنید و به یک شعله» روشتی درراهم کنید که بسی جای قبول است و 
رشتة بزرگان اصول خود راگرفته»به دعاگویی و دستگیری افتادگان بپردازید که 
به صویاب نز دا یکک و و عین فافع امینته 

یه نامه را با اتیاهن یاه قاضیالحاجات ع جهت صفح گناهه 
تسوید تس فگری هرچه زیباتر و رآیی سدیداست که: لیربکهالرجعی؛ و 
ای فارهبون»؛ دل باید به او داده سر سجود به خاکك پاک او لازم است نهاده 
خوشاکس ی که سرو کار ش با او افتاد! که او راه بقاست و غیرار راه فنا و نفاد؛ این 
لباس دوه تن وکالای مقبول هرانجمن است و سجّت او بنیآدم راه سابق است 
برمخبت, نی آدم او را که: هموح ون»؛ تاه آن دل که به راز او نیاواسته! آه:بس 
آن جان که به نیاز وی؛ طرازنگرفته! کاسته آن که درطاعت وی خسته نگشته! 
و رآ رناژ نی‌گنائین در وی نيخته!؛ چه: ه رکه وی را نشناخت» دین و 
دنیارا بانخت وه رکس توشة عرفان را نساخت وبه جانفدبی او و رسول و آل و 
ارات مقبول نپرداخت نقدش» بی‌رواج ودردش؛بی‌علاج وعمرش, به تاراج و 


سمیشی» بر ود رتش »بی شم وحسشر؛ بی‌بر وه ه رگامی:درخطر است. 


چهل مقاله ۱۹ 


درخانمه؛ به سمکت آن عالی‌مقام منک سلام را هدیه کرده؛ یاد آوربوده؛ 
دستان مبار کش را پوسه‌داده به چشم می‌مالم و لابة بی‌شالبه‌ام از حضرت قادر 
توآتا» برای ایشان؛ ترقیات روزافرون دار ومحفوظیّت از این دور واژ گون ودهر 
پرافسون وزمانة گوناگ گون است وامیدوارم از ارث اجداد خوشرشاد پا کنهاد خود. 
بهره‌مندبوده» سرمست باده توحید گشته. د گران را ساقی شله می یاقی خوشانیا» 
برگ وفاقی بپوشانند -وماذالک علی ال بعزیز. 

روزه ماه بارکت. مقبول وآم‌الت» محصول بادا وچون عیسدش؛ 
نزدیکک است؛ تبریک عرضه می‌دارم. اهل خانه و آقازاد گان را سلام‌رسان و داعی 
عصمت ومزید غمرم. 

هر گاه: از "حضرت‌شیخ " وچگونگی احوال شریف او -«امتقانة4- خحیزی 
یافتید. به وسیلة تحالو محمدطاهربیگک سلطانی* فقیر را بی‌خبر نفرموده: مطلح 
فرمایید - بی‌اجر نیست. زیاده, اطلال» موجب ملال است. 


کمترین دینخواهان؛ 


رمضان ۱۳۵۰ 


استاد «شبخ محمد سعید نقثبندی» مدّرس مدرسبة ع1 
فاروفسبه «روانسسر» از زمره مفاخر ارزش‌مند بنی 
یکی از مبراثهای گرانبس‌های علمی. عرفانی, و اخلاق 
می‌باشد که سالهای عمر پر بر کت خویش را صرف هرا 
و نیز تدریس. رویج و تبلیغ علوم دینی و ببان احکام : 
اسلاممی در مناطق روانسسر جوانرود . اورامانات و باوه 


سلف صالح و عارف خویش با نهایت ورع و پارسسابی زندگی را 
سبری نموده و همواره جلب رضایت الهی را بر هر نوع مصلحت 
اند یشسی. غرف و خواسته‌های بشری دیگری ترجیح داده است. 

مقالات روشنگر انه‌اش در این کتاب وا گونی دغدغه‌های دیرین 
او و پاسخ به بدعنها و مسائل فکری, اعتقادی و اخلافی جامعة 
امروز ما بوده که سالهای سال با گفتار و رفتار خود آنها را بیان 
کرده و اکنون » قلم شبواء عارفانه و عالمانٌُ خویش را بسکار گرفته 
است نا به گونه‌ای دیگر آثها را باد آوری نماید ... چرا که: 
«یادآوری بسرای مومنان سودمند و ثمرب_خش خواهد بسود». 

از آنجا که همواره گفتار و کلام «استاد » از عمق جانش بر آمده 
و توأم با «صدق» و «اخلاص» می‌باشد. لاجرم گفته‌های او در این 
کتاب نیز بر دل خوانند گانش خواهد نشست. ناشر 


۲ 
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